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  ملائکه

  آیت االله محمد شجاعى: نویسنده  .

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام نگردیده 
 است
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  پیش درآمد

  
  به نام خداوند هستى بخش 

وجود ملائکه از مسلمات آیین اسلام است و به فرموده علامه طباطبایى . یک
بر اساس روایات انواع و افـراد  . »در سایر ادیان نیز تا حدودى چنین است« 

و وجود غیر مادى و غیـر جسـمانى    آنها از دیگر مخلوقات خداوند بیشتر است
آنان و قصور فهم و ادراك ما از دریافت حقایق بـاطنى جهـان هسـتى، موجـب     
گشته تا تصویر و تصور صحیحى از این آفریدگان الهى نداشته باشیم و بعضاً بـا  
اوهام و تخیلات خویش، حقیقت آنان را طور دیگرى در ذهن ترسیم کنیم؛ براى 

، نیازمند به مراجعه چندباره، اندیشه برانگیز و بـا تعمـق   رهایى از چنین وضعیتى
به آیات و روایات و تفاسیر روشنگرانه اساتید معـارف الهـى هسـتیم و در ایـن     

  . خصوص هیچ تردیدى روا نیست
از جمله اساتید برجسته روزگار  - دام ظله - آیه االله استاد محمد شجاعى . دو

ى و هندسه معرفتى اسـلام و تسـلط بـه    معاصرند که با احاطه به آموزه هاى دین
آیات قرآنى و روایات نبوى و علوى، در بیـانى شـیوا و رسـا و در عـین حـال      
عمیق و دقیق، معارف اسلامى را به جویندگان و تشنگان ارائه و آنان را از ایـن  

و » ملائکـه «انتخـاب موضـوع   . جام زلال سیراب و گاه سرمسـت مـى سـازند   
ق و ابعادى از مسائل آن شاهد درستى بر ایـن مـدعا   کالبدشکافى برخى از حقای

  . است
، نمـى تـوان   »فرشـتگان «هر چند به دلیل گستردگى و پیچیدگى مبحث . سه

انتظار داشت که در یک کتاب و رساله همه مباحث بایسته مطرح شود؛ ولـى در  
عین حال به دلیل سلیقه خاص و ویژه استاد، عناوین مهـم و پراهمیتـى در ایـن    
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بـراى    »شاه کلیدي«گزینش و تفسیر شده است که مى تواند به عنوان خصوص 
علاوه بر آنکه به دلیل رویکـرد مخصـوص   . مطالب دیگر این موضوع تلقى شود

ایشان به معارف اسلامى و ارائه مباحث عقیدتى در قـالبى نظـام منـد و روحـى     
ملائکـه در  اثرگذار و تحول آفرین، سلسله گفتارهاى این دفتر عمدتاً به شـئون  

خصوص انسان ها پرداخته است که در راستاى آن، نکات حرکت آفرین فـراوان  
ش تـا   1372از اواسط تابسـتان   - مجموعه این گفتارها، در طول ده ماه . است

از رادیـو قـرآن پخـش     1382بیان و سپس در تابسـتان سـال    - اواخر بهار ش
ربـوط بـه زمـان ارائـه     تاریخ هایى که در اول هر گفتـار آمـده، م  . گردیده است

  . مباحث از سوى ایشان است؛ نه زمان پخش از رادیو قرآن
کسانى که با هر دو سبک بیانى و بنانى، گفتارى و نوشتارى استاد آشنا . چهار

هستند، به خوبى مى دانند که این دو سبک در عین قرابـت هـا و مشـابهت هـا،     
ر ظـاهرى ایـن دو شـیوه    تفاوت ها و تغایرهاى اساسى دارنـد؛ از ایـن رو، آثـا   

اگر ایشان مى توانستند خـود آنچـه را کـه در سلسـه     . گوناگون و مختلف است
به رشته تحریر کشند، بسى جـاى شـکر و    دروس خویش در قالب نوارها آمده، 

علاوه بر آنکه اثرگذارى مخاطب و رضایت مندى او بیشـتر مـى   . سپاس داشت
گرفته است که علاقـه منـدان از ایـن     گشت؛ ولى تقدیر الهى تا کنون بر این قرار

اما با اجازه ایشان و تحت نظارت و اشراف معظم له، مقـرر  . مسأله محروم باشند
شد دروس بیانى و گفتارى ایشان، به وسیله اینجانب تنظـیم، نگـارش و منتشـر    

از این رو خوانندگان گرامى انتظارات آثار قلمـى ایشـان را نبایـد از ایـن     . شود
داشته باشند؛ پس بایسته است که محسـنات رابـه ویژگـى هـاى     سلسله دروس 

  . تحسین برانگیز استاد برگردانند و کاستى ها را به تدوینگر
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با نظر ایشان، کوشش شده است که ترجمـه آیـات بـر اسـاس ترجمـه      . پنج
مرحوم آیه االله الهى قمشه اى باشد؛ ولى در عین حال در پاره اى از مـوارد، بـه   

و روان تر بودن مفـاد آیـات، از ترجمـه اسـتاد فولادونـد نیـز        دلیل دقت بیشتر
  . استفاده شده است

در برخى موارد محدود و اندك، نیاز به توضیح بیشـتر بـا ارجـاع بـه     . شش
در میـان دو  ] ك[  این مواضع با قرار گرفتن حرف . منابع دیگر احساس مى شد
  . قلاب، مشخص شده است

چندانى در اصل موضوع نداشته و استاد  که دخالت - بعضى از مباحث . هفت
حـذف گردیـد تـا     - به دلیل نیاز مخاطب خاص، در نوارها مطـرح کـرده انـد    

  . چارچوب مباحث و فراگیرى مخاطبان حفظ شود
بدون شک هر چه در امور چـاپ و نشـر دقـت صـورت گیـرد، بـاز       . هشت

رخ  - است که کاملا غیر عمدى و در واقع سهوى بوده  - مواردى غلط و اشتباه 
  . مى نماید، پیشاپیش از وجود آنها در عین اندکى پوزش مى طلبیم

که علاوه بر پاسخ مثبت بـه درخواسـت    - لازم مى دانم از حضرت استاد . نه
با حسن ظن، نگارنـده را مرهـون الطـاف     - تنظیم و انتشار این سلسله درس ها

خیـر ایشـان   تشکر و سپاس گزارى نمایم و امیـدوارم دعـاى     خویش ساختند،
همچنین از همه عزیزانى که تمایل قلبى نداشتند که از خدمات و . بدرقه راه باشد

زمینه سازى آنان جهت نشر آثار استاد، نامى برده شود، تقدیر کرده و از درگـاه  
  . ایزد متعال برایشان سلامتى روحى و جسمى خواهانم

  محمد رضا کاشفى 
  1383قم زمستان 
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  تگانچیستى فرش گفتار یکم

  
كْرَُ�ونَ ( ا سُبْحانهَُ بلَْ عِبادٌ م� َذَ ا�ر�ْ�نُ وََ�ً لا �سَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُـمْ •وَ قا�وُا ا��

ْ�رهِِ َ�عْمَلوُنَ 
َ
  ) 1( )بأِ

  

  انگیزه ى بحث از فرشتگان
از انسان ها که در معارف الهـى ژرف اندیشـى بایسـته را ندارنـد و     ) 2(برخى 

را با بصیرت کافى فرا نگرفته اند، پندار و تصـویر صـحیحى از   آموزه هاى دینى 
حقایق جهان هستى ندارند و همواره مى کوشند تاپدیده هایى را که سرى در آن 
سو داشته و در خصوص آنها خبرها و گزارش هایى از غیب رسیده است، با فهم 

که آدمى را کوتاه و ناقص خویش ترسیم کنند؛ چنین پندارهاى ناروا، علاوه بر آن
  . از اصل حقیقت دور مى سازد، او را دچار اوهام و تخیلات باطل نیز مى گرداند

بعضى از فکرهاى ساده و قاصر، در خصوص ملائکه و فرشـتگان پنـدارها و   
اینان ملائکه را با ذهنیت خود سـاخته،  . تصوراتى دارند که دور از حقیقت است

این جهت قرار مى دهند تا بر اساس ترسیم مى کنند و تمام تلاش خویش را در 
از این رو آموزه هاى قرآنى و روایـى  . خیال باطل خود ملائکه را تصویر نمایند

در حد اندیشه ى  - که در تبیین حقیقت و ویژگى این موجودات الهى است  - را 
  . مادى زده و در قالب اوهام خویش تفسیر مى کنند

انگیـزه ى ایـن گفتارهـا، زدودن    با توجه به این مطلب، دغدغـه ى اصـلى و   
تصویرهاى باطل، تصورات غلط و اوهام ناروا از دامن این حقیقت شـگرف مـى   

همچنین ارائه معرفتى صحیح و بصیرتى نافذ در حوزه ى یکى از معـارف  . باشد
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الهى و تشریح و تبیین حقیقت یا حقایقى درباره ى این پدیده ى مهم و سرانجام 
  .اى لازم براى حیات معنوى خویش استگرفتن درس ها و توصیه ه

  

  شناخت ملائکه
  
برتر از فکر واندیشه ى ما بوده و در وراى عالم طبیعت ناسـوتى و  » ملائکه«

مادى قرار دارند و از سنخ مادیات و جسمانیات نیستند؛ از این رو براى شناخت 
هـم  حقیقت و ویژگى هاى آنها باید به آیات و روایات مراجعه کـرد و در حـد ف  

آیـات و روایـات در خصـوص    . خویش از این نصوص امور کلـى را دریافـت  
حقیقت ملائکه مطالب عمیق و ژرفى را بیان کرده اند که در حد اختصار به چند 

  . نکته ى مهم و برجسته اشاره مى شود
  

  ملائکه موجودات غیر مادى. یک
  

فرشتگان . نداز دیدگاه روایات ملائکه، موجوداتى غیر مادى و غیر جسمانى ا
مخلوقاتى از ماده ى جسمانى و مخلوقات مادى نیسـتند کـه در عـالم مـادى و     
. جسمانیت مشهود ما است؛ بلکه منزه اند از اینکه ماده ى جسمانى داشته باشـند 

در آیات و روایات بیـان نشـده؛   ) جن(کیفیت خلقت ملائکه و موجودات نامرئى 
صوص حقایق قابـل تـوجهى ارائـه    بر خلاف کیفیت آفرینش انسان که در این خ

در خصوص جن و ملک، تنها به این انگاره اشاره شده که جن نارى . شده است
در هر صورت ملائکه موجودات غیر مادى و جسمانى انـد،  . و ملائکه نورى اند
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از این رو، ترسیم کردن فرشتگان در قالب مادى و جسمانى، ریشـه در اوهـام و   
آنها بعضـى از شـواهد روایـى در ایـن خصـوص       تخیلات دارد؛ نه اصل حقیقت

  : عبارت است از
از کتاب الاختصاص روایتى را از مرفوعه معلى بن   علامه مجلسى .1- 1

ان االله عز و جل خلق الملائکۀ مـن  «: نقل کرده است  محمد از امام صادق 
روشن است که . »خداوند عز و جل ملائکه را از نور خلق کرده است«) 3(» نور
حقیقتى مجرد از ماده است و حضرت با این بیـان، ایـن نکتـه را مطـرح     » نور«

  . فرموده که ملائکه موجودات غیر مادى اند
بالاسـناد الـى ابـى محمـد العسـکرى      «: در روایت دیگرى آمده اسـت .2- 1
و الملـک لا تشـاهده   : بـه علـى المشـرکین     فیما احتج رسول االله   

] فـرازى از [در : نقل شده اسـت   از امام حسن عسگرى «؛  )4(» ...حواسکم
ملک موجودى است که : احتجاجاتى که رسول خدا براى مشرکان داشت، فرمود

  . »حواس شما آن را مشاهده نمى کند
 این بیان نیز نشانگر و دلیل جسمانى نبودن ملائکـه اسـت؛ زیـرا اگـر ملـک     

جسمانى و مادى بود، دلیلى ندارد که انسان شرایط دیـدن و لمـس کـردن او را    
  . نداشته باشد

ان الملائکۀ لا یأکلون و لا یشـربون و  «: فرموده است  امام صادق .3- 1
  ).5(؛ »...لا ینکحون وانما یعیشون بنسیم العرش 

ازدواج نمـى   حقیقت آناست که فرشتگان نمى خورنـد و نمـى آشـامند و   ...«
  . »...کنند؛ بلکه حیات آنان با نسیم عرش است

این روایت نیز به روشنى بر غیـر مـادى بـودن ملائکـه دلالـت دارد؛ زیـرا،       
موجـود  . مربوط به موجود مـادى جسـمانى اسـت   ....خوردن، آشامیدن، نکاح و
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 جسمانى با تغذیه، تولید نسل و مانند آن است که بقاى مادى دارد و بدون آنهـا، 
اما حیات ملائکه به دلیل غیر مادى بودن بـا نسـیم   . زندگى مادى نخواهد داشت

. البتهّ نسیم عرش را نباید با نسیم خوب و یا بد دنیوى تشـبیه کـرد  . عرش است
نسیم عرش، حقیقتى است که اگر ذره اى از آن بـه مـا برسـد، آدم مـى شـویم،      

  .اصلاح مى گردیم و به ما حیات ابدى مى دهند

  لائکهتمثل م
  

گفتنى است ملائکه اگر چه موجودات نـورى و غیـر مـادى انـد؛ ولـى اگـر       
کـه دیـده ى    - خداوند متعال بخواهد، در شرایط ویژه اى براى افراد مخصوصى 

ل پیدا مى کنند؛ ولى این  - بالا بین و آن سویى دارند  غیـر از ایـن   » تمثـل «تمثّ
لات غیـر از ذات و  تمـثّ . است که فرشتگان، خود ایـن صـورت تمثـل را دارنـد    

در شکل یک   حقیقت آنها است؛ مانند تمثلّ روح اعظم براى حضرت مریم 
ا سَوِ��ا(: انسان راست قامت رسَْلنْا إَِ�هْا رُوحَنا َ�تَمَث�لَ َ�ا �ََ�ً

َ
  .)6() فأَ

حقیقت و ذات روح اعظم، انسان و انسانى نیست؛ بلکه در آن شرایط خـاص  
ـل «ند متعال براى حضرت مریم به شکل یـک انسـان   به امر خداو . یافـت » تمثّ

فرشتگان نیز حقیقت و ذاتشان غیر مادى و غیر جسـمانى اسـت؛ ولـى بـه اذن     
ل«حضرت حق در شرایط ویژه اى، براى اشخاص خاصى  ایـن  . مى یابنـد » تمثّ

بدان معنا نیست که آنان موجودات مادى اند؛ بلکه مقصود آن است که ملـک در  
ل یابد و آدمى تمثلّ یافته او را ببیند؛ نه حقیقت غیر مادى وى  قالب و شکلى تمثّ
  )7(. ر
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البته این مسأله تنها براى اهل آن اتفاق مى افتد؛ نه براى مدعیان و کسانى که 
با هوا و هوس هاى خویش، ادعاى دیدار مکررّ فرشتگان را کرده و بدین طریق 

  . عوام فریبى مى کنند

  راى کرامت ذاتىملائکه دا. دو
  

از آیات قرآن و روایات، به روشنى استفاده مى شـود کـه فرشـتگان کرامـت     
  : خداوند متعال مى فرماید. ذاتى دارند

كْرَُ�ونَ ( ا سُبحْانهَُ بلَْ عِبادٌ م� َذَ ا�ر�ْ�نُ وََ�ً   .)8( )وَ قا�وُا ا��
خـدا   اینهـا فرزنـدان  : گفتـه انـد  ] در خصوص ملائکه برخى از منحرفـان [« 
بندگان خدا ] فرشتگان[ولکن ] از گفته ى اینان[منزه است خداوند متعال ! هستند

  . »کرامت داده شده است] که به آنها[هستند 
این آیه به روشنى دلالت دارد که ملائکه، داراى کرامت ذاتى اند کـه خداونـد   

تبـه ى  ازاین تعبیر معلوم مى شود که مر. متعال این چنین آنها را توصیف مى کند
: وجودى و کمالى ملائکه، خیلى بالا است که خداوند درباره ى آنان مى فرمایـد 

كْرَُ�ونَ (   .)عِبادٌ م�
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  ملائکه واسطه هاى فیض حق. سه
بر اساس آیات و روایات، فرشتگان واسطه هاى حضرت حق با عوالم هستى 

از خـدا  و موجودات آن هستند؛ یعنى، میان او و این عالم وعوالم دیگر، هر چـه  
از این رو هیچ واقعه، حادثـه و رویـدادى و   . مى رسد، به وسیله ى ملائکه است

رد و چه کـلان   - هیچ تغییر، تبدیل و مسأله اى  چه کوچک و چه بزرگ، چه خُ
در تمامى ابعاد آن و با همه ى پیچیدگى اش، تحقق پیدا نمـى کنـد مگـر بـه      - 

ى وجودى فرشتگان درشئون در حقیقت افعال خداوند، از مجار. وساطت ملائکه
  . مختلف و با همه ى گستره ى کمى و کیفى اش پیاده مى شود

که ماده را در صورت هاى مختلف به طـور  » مصوري«به عنوان مثال خداى 
ملائکـه  (متصل و دائم تصویر مى کند، این کار به دسـت یـک سلسـله ملائکـه     

ر ند است؛ ولى این کـار  تصویرگر در اصل و حقیقت خداو. انجام مى گیرد) مصو
این واسطه گرى تنها اختصاص . از طریق این دسته از ملائکه صورت مى پذیرد

به این مورد ندارد، بلکه هر چه در این عالم مى شود و هر امر و خواست و فعل 
ق مى گردد، به وسـیله ملائکـه و بـه     خداوند متعال که در این جهان هستى محقّ

  )9(. ملائکه در مراتب مختلف واسطه هاى حق اندوساطت آنان است و از این رو 
ملائکه در تحقق امر خداوند، کوچک ترین تخلفّى نکرده و هر چه و هر آنچه 

طبعـاً هـیچ   . را که او اراده کرده است، بدون هیچ کم و کاستى محقق مى سـازند 
ملکى در کارش مغلوب نبوده و نیست و نخواهد بود؛ زیرا آنان در واقع حاملان 

ت الهى و اراده ى الهى اند و اراده و خواسـت او از طریـق و مجـراى آنـان     مشی
پیاده مى شود و چون اینجا چیزى جز امر خداوند وجود ندارد، هیچ مانعى نمـى  
تواند جلوى تحقق آن را بگیرد و در نتیجه ملائکه هیچ گاه مغلوب امر دیگـرى  
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متعـال ایـن حقیقـت را     نخواهند بود؛ چنان که خداونـد  - جز امر و اذن الهى  - 
  : چنین بازگو مى کند

ْ�رهِِ َ�عْمَلوُنَ (
َ
هرگز در گفتار بر ] فرشتگان[« . )10( )لا �سَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

  . »خداوند پیشى نگیرند، و همه ى کارهایشان به فرمان او باشد
  : یا در آیه ى دیگرى مى فرماید

ينَ آمَنُوا قُ ( هَا ا�� ��
َ
هْليُ�مْ نـارًا وَقوُدُهَـا ا�ـّاسُ وَ اْ�ِجـارَةُ يا �

َ
ْ�فُسَُ�مْ وَ أ

َ
وا أ

َ�رَهُمْ وَ َ�فْعَلوُنَ ما يؤَُْ�رُونَ 
َ
  .)11( )عَليَهْا َ�لائَِ�ةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا َ�عْصُونَ ا�� ما أ

اید خود را با خانواده ى خـویش از آتـش دوزخ    اى کسانى که ایمان آورده«
ن آتشى که مردم و سنگ خارا آتـش افـروز آن اسـت و بـر آن     نگه دارید، چنا

در آنچـه  [مأمورند که هرگـز  ) غلیظ و شدید(دوزخ فرشتگانى بسیار سخت دل 
و [خدا را عصیان و نافرمانى نخواهند کرد و آنچه به آنها حکـم  ] خدا امرمى کند
  . »دهند انجام ] امر شود فوراً

در خداونـد اسـت و از ایـن رو هـیچ      بنابراین، وجود و اراده ى ملائکه فانى
  .تخلفى و نافرمانى از اوامر الهى ندارند

  شبهه و پاسخ آن
ممکن است اشکال شود که اگر ملائکه هر چه خدا مـى خواهـد انجـام مـى     
دهند، چه شرافتى و کرامتى بر دیگران دارند؟ اینـان در واقـع اراده اى ندارنـد و    

ایـن طهـارت   ! و منـزه از گنـاه هسـتند    فقط مجرا و وسیله اند و از این رو پاك
فضیلت آنجاست که موجودى صاحب اراده، . باطنى است و خیلى فضیلت نیست

. بتواند از امر خدا تخلّف کند یا معصـیت کنـد؛ ولـى ایـن کـار را انجـام ندهـد       
کرامـت ذاتـى آنجـا    . از روى اراده متفاوت است» تخلف نکردن«با » نتوانستن«

ى اراده و خواست خویش سرپیچى کنم؛ ولـى در عـین   است که من بتوانم از رو
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اما اگر توان عناد و اعراض از امر حق را نداشـته باشـم، چـه    . حال چنین نکنم
  ! فضیلتى است؟

پاسخ آن است که با دقت در اوصاف و ویژگى هاى ذکر شده براى فرشتگان، 
امـرى   مى توان گفت اصل اختیار و مسؤولیت پذیرى آگاهانه و آزادنه ى آنهـا، 

  )12(. مسلم و مبرهن است
یکـى آنکـه   : از جمله در دو آیه که پیش تر گذشت به آن اشاره شـده اسـت  

كْرَُ�ونَ (خداوند آنها را به  » گرامـی «کـه واژه ى  . توصیف فرمـود  )13( )عِبادٌ م�
و » گرامـی «درجاتى است که موجـود صـاحب اراده و اختیـار باشـد؛ و گرنـه      

م« است که حکایـت از   )14( )لا َ�عْصُونَ ا�� (رى تعبیر و دیگ. نخواهد بود» مکرّ
امکان معصیت براى ملائکه دارد؛ ولى آنها در عین این توانـایى، معصـیت نمـى    

خدا را عصیان و نافرمانى نمى «اگر موجودى بدون اراده باشد، دیگر تعبیر . کنند
ر خـدا اسـت؛   بنابراین هر چند اراده ى ملائکه فانى د. معنا نخواهد داشت» کنند

ولى این دو معناى نفى اراده و اختیار نیست، بلکـه معنـاى حقیقـى و اصـلى آن     
است که در عین آنکه اراده دارند، ولى اراده اى جز طلب و خواست خدا ندارند 

  .و این خود یک فضیلت قابل ستایش و الگوگیرى است
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  ملائکه، وراى قوانین
نهـا از سـوى بشـر، وسـاطت     برخى مى پندارند با وجود قـوانین و کشـف آ  
براى مثال وقتـى انسـان علـت    ! فرشتگان امرى نامعقول بوده و پذیرفتنى نیست

باران را کشف کرد و فهمید که بر اساس قوانینى آب تبدیل به بخار شده و بخـار  
تبدیل به ابرها و در شرایط خاص بـر اثـر جاذبـه ى زمـین و وضـعیت جـويِ       

نها در چارچوب قوانین صورت مى گیرد و مخصوص، باران مى بارد و همه ى ای
انسان ها این قوانین را به دست آورده اند، دیگر این حقیقت کـه ملائکـه بـاران    
درست مى کنند یا به وسیله ى آنها باران بر زمین جارى مى شـود، یـا آب هـا    

در . معنا نخواهد داشـت ...تبخیر مى شوند، یا وضعیت جوى دگرگون مى گردد و
و عالم مادى، قوانین و سننى حاکم است و همه ى امور بـر اسـاس   عوالم هستى 

 - از این رو با وجود این قوانین . آنها، فعل و انفعالات خویش را انجام مى دهند
وساطت ملائکه و مجرا و وسیله بـودن   - خواه ما آنها را کشف کرده باشیم یا نه 

ق افعال الهى در عوالم هستى و از جمله عال اگر ! م مادى مفهوم نداردآنها در تحقّ
طرفداران این دیدگاه که گاهى خویش را مدعى حق جویى و حقیقت یابى مـى  
دانند به مطالب ذیل توجه کنند، در مى یابند حقیقت همان است کـه در آیـات و   

  . روایات بیان شده و در واقع فرشتگان وراى قوانین اند
و عوالم هستى وجـود دارد  ما مى پذیریم قوانین و سننى در عالم مادى ) الف

. و امور بر اساس و در چارچوب این قوانین کـار خـویش را انجـام مـى دهنـد     
همچنین قبول داریم که انسان ها باید بکوشند تا در حد توان و فهم خویش ایـن  
  . قوانین را کشف کنند و کشف قوانین هم براى زندگى بشر فواید بى شمارى دارد

ین بى شمارى در عالم مادى وجود دارد که اگـر  همه ى ما مى دانیم قوان) ب
بخواهیم آنها را شمارش کرده و دسته بندى کنیم، تعدادشان به مراتب بیش تر از 
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اگـر  . تعداد موجوداتى است که این قوانین در خصوص آنها مطـرح شـده اسـت   
وجـود  ...قوانین را در نباتات، حیوانات، زمین و عناصر آن، ترکیبـات مختلـف و  

. مارش کنیم، قطعا تعدادشان بیشتر از خود این موجـودات خواهـد شـد   دارد، ش
کـه حکـایتگر    - حال اگر این مسألۀ عجیب و قابل تأمـل را بـا قـوانین دیگـر     

در نظر بگیریم، اذعان خواهیم  - ارتباطات و نسبت هاى قوانین با یکدیگر است 
یش کرد که در این خصوص عقل بشر بـه نـاتوانى و قصـور فهـم و ادراك خـو     

  . اعتراف مى کند
! دریافت یا نمـى تـوان؟    آیا خود قوانین را مى توان با حواس و ابزار آن،) ج

آیا قوانین محسوس اند و یا آثارشان مشهود است؟ با اندکى دقت و اندیشـه، در  
مى یابیم قوانین و ارتباط آنها با یکدیگر، امرى مرموز است و خـود آنهـا قابـل    

ما تنها با جملات و عباراتى آثار ارتباطى پدیده ها  .حس و رؤیت و فهم نیستند
امـا در واقـع خـود قـوانین     . مـى نهـیم  » قانون طبیعی«را بیان کرده و بر آن نام 

امورى نامرئى، نامحسوس و غیر مادى اند و ما تنهـا از طریـق آثـار مشـهود و     
 ـ ت محسوس آنها، به اصل وجود و بودنشان پى مى بریم؛ نه به کم و کیف و حقیق

مى دانیم، آثار قـوانین انـد، نـه خـود     » قانون«آنچه ما در الفاظ و عباراتى . آنها
  . قوانین
ل این حقیقت روشن مى شود که قـوانین، از لـوازم وجـودى    ) د ت و تام با دقّ

: براى تقریب به ذهن به این مثال توجه کنیـد . ملائکه و آنها وراى قوانین هستند
کم است؛ اما این قوانین تـا زمـانى کـه روح در    در بدن انسان قوانین و سننى حا

بدن انسان وجود دارد، کار مى کنند؛ ولى بدون روح فعالیتى ندارند و وجود آنها 
به عنوان نمونه قوانین دستگاه گوارش تا زمانى کـه روح در بـدن   . بى معنا است

آدمى است آثارى دارند، ولى هنگامى که روح از بدن مفارقت کنـد، دیگـر آنهـا    
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بنابراین قوانین حاکم بر بدن، اشعه ى وجودى یـا آثـار   . فعالیتى نخواهند داشت
وجودى روح در بدن و به بیان دیگر، وراى قوانین، روح آدمى اسـت و اینهـا از   
لوازم وجودى روح به شمار مى رود؛ به صورتى که اگر روح نباشد، قـوانینى در  

  . بدن انسان نخواهد بود
ستى نیز همین مسأله وجود دارد؛ در وراى آثـار  در خصوص قوانین جهان ه

، ملائکه و فرشتگان الهى وجود دارنـد و  )که ما آن را قانون مى نامیم(مشهود ما 
تا هنگامى که آنان هستند، این قوانین و سنن کار خویش را انجام مى دهند؛ ولى 

  . اگر آنان نباشند یا نخواهند، این قوانین از کار باز خواهند ایستاد
ت الهـى در ایـن      فرشتگان باران، وقتى که حضور دارند و مى خواهنـد مشـی
پدیده جریان یابد، باران و قوانین مربوط بـه آن وجـود خواهـد داشـت و اگـر      

  . حضور نداشته باشند نه بارانى خواهد بود و نه قوانین مرتبط با باران
  : مثالى دیگر

ا یک سلسـله قـوانین   دانه ى گندم وقتى در یک شرایط خاص قرار گرفت، ب
با نگاهى ساده به آن مى پنداریم کـه  . سبز گشته، رشد مى کند و سنبل مى شود

مقتضاى طبیعت دانه آن است که وقتى در یـک شـرایط خاصـى قـرار گرفـت،      
این سبز شدن، رشد نمودن، . صورت سنبلى را براى خودش بپذیرد و سنبل شود
ایـن مسـأله در   . یا قانون است سنبل گشتن و مراتب را طى کردن، مقتضاى طبع

این حد و در جاى خود درست و صحیح است؛ ولى اگـر کمـى ژرف نگـرى و    
تدبر کنیم، به این حقیقت واقف خواهیم شد که وراى این اقتضاى طبع یا قـانون،  
ملائکه اى وجود دارند که اینها با وجود آنان معنا پیدا مى کند و بدون آنان اصلاً 

قتضاى طبعی؛ نه سبز شدنى در کار هست و نه رشد نمـودن  نه قانونى هست نه ا
  . و سنبل گشتنی
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بنابراین، قوانین و سنن از آثار وجودى ملائکه اى است که وراى آنها وجـود  
به عبارت دیگر قوانین، صورت هـاى گونـاگون، پیچیـده و اسـرار آمیـز      . دارند

  )15(. مشیت ربوبى است که از طریق ملائکه پیاده مى شود

  ملائکه داراى مراتب وجودى. رچها
  

در میان آفریدگان، هیچ مخلوق و موجـودى از لحـاظ کثـرت و تعـداد، بـه      
برخـى در رتبـه   : با این وصف ملائکه داراى مراتب هستند )16(. ملائکه نمى رسد

ى بالا، بعضى در مرتبه پایین، گروهى فوق بعضى، برخى دون بعضى، دسـته اى  
مـثلاً حضـرت   ...تعدادى مطاع و بخشى مطیع انـد و آمر و پاره اى دیگر مأمور، 

، از جمله ملائکه اى است که داراى مرتبـت وجـودى بـالاتر، یـا      جبرئیل 
ملائکه زیادى تحت فرمان جبرئیـل بـوده و   . داراى سعه ى وجودى بیشتر است

مادون او هستند و طبعا خواسته هاى الهى از طریق جبرئیـل بـه ملائکـه دیگـر     
شواهد قرآنى این نکته عبـارت  . ه و از آنها به آنجا که باید برسد، مى رسدرسید
  : است از

اف�ونَ  •وَ ما مِنّا إِلاّ َ�ُ مَقامٌ مَعْلوُمٌ (. 1- 4    )وَ إنِاّ َ�َحْنُ ا�ص�
هـیچ یـک از مـا    ] اى رسول ما، مشرکان را بگو که فرشتگان مـى گوینـد  [« 

فرمـان   بـه [و همـه   •معین و معلوم است نیست، جز آنکه او را مقامى] فرشتگان
   )17(. »صف آراسته ایم] حق

این دو آیه به خوبى نشانگر وجود مراتب در میان فرشتگان است؛ زیرا تعبیر 
بیانگر این حقیقت است که هر فرشـته اى، داراى مرتبـه و مقـامى    » مقام معلوم«

ودى خویش، معلوم است و این مرتبه نیز محفوظ است و هر کسى در مرتبت وج
نیز بیـانگر  » الصافون«تعبیر . تحت فرمان الهى بوده و کار خود را انجام مى دهد
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این نکته ى ظریف است که تمامى ملائکه، در صف و رتبه ى وجـودى خـویش   
که داراى کرامت ذاتى  - به هر روى در میان ملائکه . بوده و تحت فرمان حق اند

تب وجودى حاکم است و وقتى امـر  مرا - و عصمت بوده و فانى در خدا هستند 
و مشیت الهى صادر مى شود، مراتبى را طى مى کند تا آنجا که آن امر و مشـیت  
ق و اجرا مى شود و این حقیقتى شگفت آور است؛ بـه عنـوان مثـال ملـک      محقّ

وقتى که امـر قـبض از   . الموت از ملائکه مرتبه ى بالا بوده و یاران زیادى دارد
رسد؛ این امر از طریق ملک المـوت بـه ملائکـه تحـت      خدا به ملک الموت مى

  . فرمانش مى رسد و آنها این قبض را انجام مى دهند
ةٍ عِنـْدَ ذِى العَْـرْشِ مَكـٍ�  •إِن�هُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَر�مٍ (. 2- 4 مُطـاعٍ َ�ـم�  •ذى قوُ�
م�ٍ 

َ
  ).18( )أ

ى با قـوت و   است که فرشته] جبرئیل[همانا قرآن کلام رسول بزرگوار حق «
قدرت است و نزد خداوند مقتدر صاحب عرش با جاه و منزلت است و فرمانـده  

  . »است] وحى خدا[ى فرشتگان و امین 
است و به مرتبـه ى وجـودى او اشـاره      این آیات در توصیف جبرئیل 

اطاعـت  (دارد، این حقیقت را نیز خاطر نشان مى سازد که او فرشـته اى مطـاع   
پـس  . است و مطاع درجایى معنا دارد که مطیع و اطاعت کننده اى باشـد ) شده 

جبرئیل داراى مرتبتـى بـالا بـوده و فرشـتگان دیگـرى در مراتـب پـایین تـر         
  .فرمانبردار او هستند؛ بنابراین در میان فرشتگان مراتب وجودى حاکم است
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  ملائکه» جناح«حقیقت 
دارند وگاه دیده مى شود که بر اساس آیات ذیل معروف است که ملائکه بال 

برخى این فهم ظاهرى را به تصویر کشیده و صورى از ملائکه را نقاشى کرده که 
اما آیا حقیقت بال و پر داشتن فرشتگان همین است که برخـى  ! داراى پر هستند

  ! مى پندارند یا حقیقت امر چیز دیگرى است؟
م(: قرآن مى فرماید رضِْ جاعِلِ ا�مَْلائَِ�ةِ رسُُلاً اْ�مَْدُ ِ�� فاطِرِ ا�س�

َ
اواتِ وَ الأْ

� ثْ جْنِحَةٍ م�
َ
و� أ

ُ
ءٍ  َ�ْ    ُ�ّ   وَ ثـُلاثَ وَ رُ�ـاعَ يزَ�ـدُ ِ� اْ�لَـْقِ مـا �شَـاءُ إِن� ا�� َ�   أ

  .)19( ٌ)قَدير
سپاس خداوندى را که آفریننده آسمان هـا و زمـین اسـت و فرشـتگان را     «

تا او امر او را پیاده کنند و آنهـا داراى دو و سـه چهـار    رسولان قرار داده است 
از جمله آفرینش بیشتر جنـاح بـراى   [جناح اند و هر چه بخواهد در آفرینش و 

  . »افزاید زیرا خدا بر هر چیزى تواناست می] فرشتگان
چیست؟ آیا وسیله اى براى صعود به بالا یا نزول بـه  » جناح«معناى حقیقى 
له انتقال از مکانى به مکان دیگر؟ در واقع موجود صـاحب  پایین است و یا وسی

، به کمک آن در جایى که مى خواهد، حضور پیدا مى کند؛ حال ممکـن  »جناح«
پرنده ها که . است آنجا پایین، بالا، شرق، غرب، این مکان و یا مکان دیگر باشد

ل شوند و در از نقطه اى به نقطه ى دیگر منتق» پر«پر دارند، مى توانند به وسیله 
  . حقیقت با پر خویش در مکان هاى متفاوت حضور یابند

هستند؛ یعنى، ملائکـه وسـیله اى   » جناح«اینکه گفته مى شود ملائکه داراى 
به بیان . دارند که به کمک آن مى توانند در جاها و مراتب گوناگون حضور یابند

 ـ » جناح«دقیق تر  ایین تـر تحـت   ملائکه، ملائکه ى دیگرى اند که در مراتـب پ
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فرمان ملک برتر و بالاتر بوده و فرشته ى بالاتر توسط فرشته ى پایین تر امر و 
ق مى سازد   . مشیت حق را محقّ

جناح هایی؛ یعنى، ملائکه اى در بالاترین آسمان و   براى مثال میکائیل 
مى  وقتى این فرشته ى عظیم الشأن. در همه ى آسمان ها و حتى در زمین دارد

خواهد کارى را در آن مراتب وجودى مختلف انجام دهد، با فرشتگانى که جناح 
هاى او هستند آن را انجام مى دهد؛ یعنى، آنها وسیله و فرمانبر میکائیـل بـراى   

با جناح زمینى اش در زمین حاضر مى شود، با جنـاح  . تحقق اوامر او مى باشند
مى شود میکائیل بـا جنـاح زمینـى     اینکه گفته... . تجردى اش در عالم تجرد و 

اش کارى را انجام مى دهد؛ یعنى، با حضور و تجلىّ او در فرشته ى زمینى اش، 
آن امر را پیاده مى کند و در واقع حضور جناح میکائیل، حضور خـود او اسـت؛   

  . خواه خودش کار کند یا جناحش
بـدنمان   براى فهم بهتر حقیقت جناح فرشتگان از فعل روح و نفس خویش با

وقتى روح شـما مـى خواهـد در عـالم     : روح ما جناح ها دارد. استفاده مى کنیم
مبصرات و دیدنى ها وارد شده و مثلاً از مناظر زیباى باغ یا گلستان یا بوستانى 

در ایـن حضـور زمـان هـم     . لذت ببرد، با جناح و قوه ى باصره حاضر مى شود
ى باصره به کار افتاده و این امر مطرح نیست و همین که روح خواست ببیند، قوا

ق مى سازد در این جا باصره جناح روح و با آن یکى است و . را براى روح محقّ
از این رو وقتى تصاویر زیبـا را  . در عین حال روح، روح است و باصره، باصره

آن که نگاه مى کند و لذت مى برد و کـار  . نگاه مى کنید» شما«تماشا مى کنید، 
روح شـما بـا   . اسـت » روح شـما «و » حقیقت شما«م مى دهد آن دیدن را انجا

جناح باصره وسیله ى دیدن است، دراین فعل اصلاً مطرح نیست، به صورتى کـه  
نمى گویید با صـره ام  . مى بینیم: وقتى از شما مى پرسند چه مى کنید، مى گویید
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ها و منـاظر  در اینجا مى بیند، باصره ام را استخدام کرده ام تا به کمک او شکل 
  . را ببینم، ولى در عین حال باصره، جلوه و جناح روح در امر دیدن است

روح شـما در  . در خصوص شنیدن اصوات و آهنگ ها نیز مسأله چنین است
اگـر  . این جا با جناح قوه ى سامعه حاضر مى شود و با این جناح کار مى کنـد 

سیر کند، با جنـاح عقـل    روح شما بخواهد به عوالم بالا رفته و در معارف عالى
  ... . در عالم بالا و عوالم برتر حاضر مى شود و

جناح ملائکه نیز این چنین است؛ یعنى، فرشتگان با جناح هـایى کـه دارنـد،    
کارهایى مختلف انجام مى دهند و با اجنحه ى خود، در آن مرتبه حاضر شـده و  

ق مى سـازند  و جنـاح، جنـاح   فرشـته، فرشـته   . فعل و امر و مشیت حق را محقّ
است؛ ولى فرشته با جناح خود، افعال خویش را انجام مى دهد و توسط جنـاح  

  . هاى خویش در آن مرتبه حضور مى یابد
با این توضیح مختصر و در عین حال دقیق مى توان معنا و مفاد اصلى برخى 

که براى فهم من و شما حقایقى را در الفاظى خاص مطرح نموده  - از روایات را 
  : مى فرماید  به عنوان نمونه امیرمؤمنان . درك کرد - ت اس
و منهم الثابتۀ فى الارضین السفلى اقدامهم و المارقۀ من السماء العلیا اعناقهم «

  ).20(؛ »و الخارجۀ من الاقطار ارکانهم، و المناسبۀ لقوائم العرش اکتافهم
ابـت اسـت و گـردن    بعضى از فرشتگان پایشان در طبقـات پـایین زمـین ث   «

هایشان از آسمان به بالا گذشته و ارکان وجودشان از اقطار جهان بیـرون رفتـه   
  » .است و کتف هاى آنان براى حفظ پایه هاى عرش خدا آماده است

این روایت اشاره به جناح هاى فرشتگان دارد که در مراتب گونـاگون عـوالم   
یت خـدا را از طریـق آنـان    هستى وجود دارند و این صنف از ملائکه، امر و مش
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محقق کرده و براى انجام دادن افعال الهى در آن مراتب، با آن جناح هـا حضـور   
  . مى یابند

کسى که از وصف آفریـده اى مثـل خـود    «  به فرموده ى حضرت على 
معرفت  )21(» درمانده است، چگونه خداى خود را وصف خواهد کرد؟) فرشتگان(

رشتگان، محدود و مبهم است و از این رو نباید توقع داشت که انسان درباره ى ف
با چند نکته، بتوان حتى ابعاد محدودى از حقیقت آنان را تبیـین کـرد و آن گـاه    

  ! آنها را شناخت
در پایان، اینکه گفته شده انسان اشرف مخلوقات است و حتـى از فرشـتگان   

سان ها را شامل نمى شود؛ الهى با این همه قدرت و منزلت برتر است، همه ى ان
،  رسول اکرم : بلکه انسان هاى حقیقى و کامل را در بر مى گیرد؛ همچون

و در مرتبـه ى    ، و جمیع امامـان   ، حضرت زهرا  امیر مؤمنان 
سخن گران سنگ در خیـال   نباید با تکیه بر ظاهر این. بعد اولیا و اوصیاى الهی

ایـن وهـم و پنـدار مـا     !! خود، خویش را بالا ببریم و فرشتگان را پایین آوریم
است، آیا مخلوقاتى مثل ما با این همه تخطىّ، سرپیچى، گناه نافرمانى، بالاتر از 
فرشتگان الهى اند که جز تسبیح حق و فناى در او و اطاعت از امـر او بـه چیـز    

هرگز، تنها کسانى از این موجودات والا مرتبـه برترنـد   ! ؟دیگرى مشغول نیستند
  . که به معناى واقعى و حقیقى انسان باشند، نه فقط در ظاهر و شکل و شمایل
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  انواع فرشتگان گفتار دوم

لاّ َ�ـافوُ( 
َ
لُ عَلـَيهِْمُ ا�مَْلائ�ـةُ أ ُ ُ�م� استَقَاُ�وا تَ�َ�� ينَ قَا�وُا رَ��نَا ا�� ِ

ا وَ لا إِن� ا��
� كُنتُمْ توُعَدُونَ  وا بِالجْ َن�ةِ ال� ُ�ِْ�

َ
ْ�يـَا وَ �  •�زَْنوُا وَ أ وِْ�ـَاؤُُ�مْ � اْ�يَـَاةِ ا��

َ
�نُْ أ

عُونَ الآخِرَةِ وَ لَُ�مْ ِ�ي نفُسُ�مْ وَ لَُ�مْ ِ�يهَا مَا تدَ�
َ
ِ� أ   ).22(. )هَا مَا �شَتَ

ن، دلالـت دارد بـر اینکـه    آیات و روایات در خصـوص فرشـتگا   )23(مجموع 
واسطه ى فیض بودن ملائکه، تنها اختصاص به عالم مادى و دنیـا نـدارد؛ بلکـه    

خداونـد متعـال خواسـت و    . این وساطت در عالم برزخ و در قیامت نیز هسـت 
ت خویش را در عوالم دیگر نیز به وساطت فرشتگان محقق مى سازد براى . مشی

یـاد شـده در رأس آنـان،     )24(» ظ و شدادغلا«مثال در جهنم از وجود فرشتگان 
. وجود دارد که داراى جناح هاى گوناگون و فراوانى است» مالک«ملکى به نام 

و دسـته   )26(در بهشت نیز فرشتگانى وجود دارند که به مؤمنان درود مى فرستند 
اسـت  » رضوان«در رأس آنها فرشته اى به نام  )27(. اى به استقبال آنان مى روند

  . و نیز جناح هاى مختلف و بسیارى داردکه ا
چنان که در گفتار پیشین گذشت، انواع و افراد فرشتگان ازدیگـر مخلوقـات   
خداوند بیشتر است؛ هر چند بیان تفصیلى انواع گوناگون آنها از حوصله ى ایـن  

در رسـاله ى   )27(  نوشتار خارج است؛ ولى بـه فرمـایش علامـه طباطبـایى     
  :فرشتگان بر سه دسته اند خود» وسائط«
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  وسایط فیض. یک
دسته ى اول فرشتگان، به عنوان واسطه هاى فـیض الهـى در عـوالم وجـود     

همان فرشتگان کارگزار که به کار و تدبیر عالم گمارده شـده و   مطرح اند؛ یعنى، 
ق مـى سـازند   . مشیت و اوامر الهى را در مراتب گوناگون و ابعاد مختلف آن محقّ

فرشتگانى اند که ربوبیت الهى را در آسمان ها، کوه ها، دریاها، زمـین،  این دسته 
  . اجرا مى کنند...حیوانات، انسان ها، مرگ ها، برزخ ها، بهشت ها و جهنم ها و

  فرشتگان شیدا. دو
آنان . این دسته از ملائکه واله، شیفته، شیدا و عاشق بى قرار حضرت حق اند

اینان از همـان آغـاز   . ال و در فرط عشق انددر مقام حب و دوستى خدا، در کم
آفرینش و خلقشان، والهین در جمال و جلال حق بوده اند؛ و نه به جایى توجـه  

این نوع از ملائکه در حدى در عشـق و عظمـت   . دارند و نه به کار دیگرى کار
قـرآن ایـن گـروه از    . خداوند سبحان غرق اند که حتى به خویش توجه ندارنـد 

  : نین معرفى مى کندفرشتگان را چ
مْ كُنـتَ مِـنَ (

َ
سـتَكْ�تَْ أ

َ
ن �سَجُدَ �مَِا خَلقَْتُ �ِيَدَى� أ

َ
الَ يإَِ إبلِْ�سُ مَا مَنَعَك أ

قَ
  ).28( ؛)العَْالِ�َ 
چه چیز تو را مانع شد که بـراى چیـزى   ! اى ابلیس: فرمود] خداوند متعال[« 

نمودى یا از بلنـد   که به دستان قدرت خویش خلق کردم سجده آوري؟ آیا تکبر
  » رتبه گان بودي؟

به ظاهر جمعى هستند که مقامشان بالاتر » عالین«: برخى از مفسران گفته اند
از این است که امر به سجده، متوجه آنها شود و از ایـن رو خداونـد متعـال بـه     

ر بوده است و یا اینکـه تـو از   : ابلیس گفت عدم سجده تو بر آدم، یا به دلیل تکب
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آنهـا فـانى در حـق و    ! ند مرتبگانى که امر به سجده متوجه آنها نیسـت جمله بل
بـه بیـان دیگـر،    . شیفته و شیداى او هستند و امر به آنها در آن مرتبه معنا ندارد

اصلاً امر اقتضایى ندارد؛ چرا که آنان نه شعور به خود دارند و نه شعور بـه غیـر   
  . خود؛ بلکه محو عظمت خداوند سبحان اند

  : نقل کرده است که» عالین«این روایت را در توصیف   طباطبایى علامه 
ان العالین قوم من الملائکۀ لا یلتفتون الى غیر االله و لم یؤمروا بالسجود لآدم «

گروهـى از  ) عـالین (بلند رتبگـان  « ).29(» و لم یشعروا ان االله خلق العالم و لا آدم
ارند و مـأمور بـر سـجده ى بـراى آدم     فرشتگان اند که به غیر خداوند توجه ند

  . »نبودند، ونمى دانند خداوند جهان و آدم را آفریده است
نیز از بصائر الدرجات روایتى را در مقـام ایـن گـروه از      علامه مجلسى 

  : نقل فرموده است  فرشتگان از امام صادق 
م االله خلق العرش، لو قسم ان الکروبین قوم من شیعتنا من الخلق الاول، جعله«

ان موسى لما سأل ربه ما   نور واحد منهم على اهل الارض لکفاهم، ثم قال 
  ).30(؛ »سأل، امر واحدا من الکروبین فتجلى للجبل فجعله دکا

جمعى از پیـروان مـا از نخسـتین    ) همان عالین و فرشتگان مقرب(کروبیان «
اگر نور یکى از آنها بر تمام . شت عرش قرار دادآفرینش اند که خداوند آنان را پ

:] فرمـود   آن گـاه امـام   . [اهل زمین تقسیم شود، براى همه کفایت مى کنـد 
مبنى بر رؤیت جمـال و  [خواسته ى خود را به خداوند   هنگامى که موسى 
بـر کـوه   عرضه داشت، به یکى از آنان فرمان داد پس نور او ] وجه حضرت حق

  . »جلوه گر شد و آن را متلاشى ساخت
  : در فهم این روایت نکاتى قابل تأمل است
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، نـاظر بـه مقـام و    »آنان از پیروان نخستین آفرینش انـد «این جمله که  -  1
در آن . منزلت رتبى آنان است، نه آنکه در آنجا مسأله تقدم زمانى مطـرح باشـد  

  . مراتب همه ى مسائل فراز زمانى اند
، نشـانگر ایـن حقیقـت    »خداوند آنان را در پشت عرش قرار داد«تعبیر  -  2

عـرش عـالم   . است که مقام آنان از عرش و عالم تدبیر و قضا و قدر بالاتر است
  : تدبیر و مشیت حضرت حق است؛ چنان که خداوند در قرآن فرمود

  .)31( )ثم� استوََى َ� العَْرْشِ يدَُب�رُ الأْ�رَ (
  . »را تدبیر مى کند] آفرینش[ستیلا یافت؛ کار سپس بر عرش ا«
ـى      -  3 این فرشتگان به دلیل آنکه فانى مطلق حضرت حـق انـد، طبعـاً تجلّ

. خداوند متعال از طریق این فرشتگان خواهد بود و آنان، تجلى حضرت حق اند
از این رو، در برابر درخواست رؤیت جمال جلوه گـرى و وجـه حـق از سـوى     

  . ، خداوند به یکى از فرشتگان دستور داد تا بر کوه جلوه گر شود موسى 
هر چند این فرشتگان در مرتبتى هستند که امر به سجده نشـدند؛ ولـى در   .4

عین حال بر اساس این حدیث، اگر خدا فعل و امر مخصوص و اراده ى خاصى 
کـه   در انجام کارى به وسیله این فرشـتگان داشـته باشـد، هـیچ ایـرادى نـدارد      

  . خواست ویژه ى خود را از طریق آنان عملى سازد
ولى در  نقطه ى مقابل اینها، ما هستیم که خود را پیرو حضرت حق مى دانیم، 
حتـى  ! مقام عمل و باطن، نه مطیع او هستیم و نه خود را در حضور او مى یابیم
حضور  در نماز که مقطع کوتاهى از حیات مادى ما را اشغال مى کند، نمى توانیم

قلب داشته باشیم و دائم فکر، خاطر و در پـى آن خودمـان در اینجـا و آنجـا و     
آنهـا رهـرو راه   !! ؛ چه رسد به تمامى ساعات و لحظات زندگى مان!پراکنده ایم

شگفت آنکه ! حق اند و فانى در او و ما فرمانبر شیطان و فانى در مکر او هستیم
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ایت کند که گرچه من شماها را شیطان با شیطنت خویش، ممکن است از ما شک
حکایت معاویه و ابلـیس در  ! به شرك دعوت کرده ام؛ ولى خود از شرك بیزارم

روزى ابلیس در صورت مردى بر معاویه ظاهر شـد و او  . مثنوى خواندنى است
معاویه از این امر تعجب نمود که چگونه ابلـیس  ! را براى اقامه ى نماز بیدار کرد

او را بـراى خوانـدن    - ه راه شقاوت و گمراهى دعوت کنـد  که باید آدمى را ب - 
  : نماز بیدار کرد
  نى نى این غرض نبـود تـرا  : گفت

  
ــرا    ــا باشــى م ــرى ره نم ــه بخی   ک

  
  دزد آیـــد از نهـــان در مســـکنم

  
ــنم    ــى ک ــبانى م ــه پاس ــدم ک   گوی

  
ــنم آن دزد را  ــاور ک ــا ب ــن کج   م

  
  دزدکــى دانــد ثــواب و مــزد را ؟  

  
تو چه فکر کرده اى، من هـر چنـد در پـى گمراهـى     : تشیطان در پاسخ گف

انسان ها هستم، ولى هیچ وقت آن مقام و مرتبت و آن عشق و حب خود را بـه  
  : حضرت حق فراموش نکرده و نخواهم کرد

  مــا اول فرشــته بــوده ایــم: گفــت

  
  راه طاعت را به جان پیموده ایـم   

  
ــدیم  ـ ــرم ب حـ ــالکان راه را م   سـ

  
ــ   ــرش را هم ــاکنان ع ــدیمس   دم ب

  
ل کجـــا از دل رود؟ پیشـــه ى او  

  
  مهر اول کـى ز دل بیـرون شـود؟     

  
ــاختن  ــى ی ــر روم بین ــفر گ   در س

  
  از دل تو کـى رود حـب الـوطن؟     

  
  ما هم از مستان این مى بوده ایـم 

  
ــم     ــوده ای ــه وى ب ــقان درگ   عاش

  
  نــاف مــا بــر مهــر او ببریــده انــد

  
  عشق او در جان مـا کاریـده انـد     

  
  نیکــو دیــده ایــم از روزگــارروز 

  
  آب رحمت خورده ایم اندر بهـار   

  
  .)32(... و
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  فرشتگان عبادت کننده. سه
م فرشتگان، به طور مرتب و دائم  به حسب مراتـب و منـازل و    - دسته ى سو

. در عبـادت و تسـبیح حضـرت حـق انـد      - تجلیاتى که بر ایشان پیش مى آید 
تناسب منزلتشان و تجلىّ حضرت ربوبى  جمعى از آنها از زمان آفرینش خود به

جمعـى در رکـوع، گروهـى در قیـام     . بر ایشان، در سجده بوده و خواهنـد بـود  
در اولین   امیرمؤمنان ...عبودى، برخى در قیام نماز و بعضى در تسبیح اند و

  : خطبه ى نهج البلاغه این دسته را چنین توصیف فرموده است
وات العلا، فملأهن اطواراً من ملائکتـه، مـنهم سـجود لا    ثم فتق ما بین السم«

یرکعون، و رکوع لاینتصبون، و صافون لا یتزایلـون، و مسـبحون لا یسـأمون، لا    
  ).33(؛ »یغشاهم نوم العیون، و لا سهو العقول و لا فترة الا بدان، و لا غفلۀ النسیان

ان گونـاگون  آن گاه آسمان هاى بالا را از هـم گشـود، و آکنـده از فرشـتگ    «
گروهى از آنان همیشه به سجده اند و رکوع ندارد، و یا به رکـوع انـد و   . ساخت

قیام نمى کنند، و یا در صفوفى که هرگز از هم پراکنده نمى گردد، قرار دارنـد، و  
یا همواره تسبیح مى گویند و هرگز خسته نمى شوند، هیچ گاه خـواب چشـمان   

بدن آنها به سستى نمـى  . رفتار سهو نمى گرددآنها را نمى پوشاند، و عقول آنها گ
  . »گراید، و غفلت و نسیان بر آنها عارض نمى شود

  : آیات زیر شاهد بر وجود این گروه از ملائکه است
مَاوَاتِ وَ الأرضِْ وَ مَنْ عِندَهُ لا �سَتَكُْ�ونَ َ�ـنْ عِبَادَتـِهِ وَ ( -  1 وَ َ�ُ مَن � ا�س�

  ).34( )حُونَ ا�ل�يلَْ وَ ا��هَارَ لا َ�فُْ�ونَ �سُب�  •لا �سَتَحُْ�ونَ 
نزد [و هر که در آسمان ها و زمین است براى اوست، و کسانى که نزد اویند «

شـبانه  . شوند ورزند و درمانده نمی از پرستش وى تکبر نمی] رتبى نه نزد مکانی
  . »کنند و خسته نمى شوند  آنکه سستى ورزند نیایش می روز، بی
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حُونَ َ�ُ باِ�ل�يْلِ وَ ا��هارِ وَ هُمْ لا �سَْأُ�ونَ ...( -  2 ينَ عِندَْ رَ��كَ �سَُب�   .)35( )فَا��
کننـد و   روز او را نیـایش مـی   کسانى که در پیشگاه پروردگار توانـد، شـبانه  «

  . »شوند خسته نمی
این دسته از فرشتگان به دلیل معرفتشان به حضرت حق، عاشق اوینـد و بـر   

ولى مـا  . اساس هیچ گاه از عبادت و تقدیس او، خسته و ملول نمى شوندهمین 
گاه از عبادت کردن لذت نمى بریم و گاهى از آن خسته مـى شـویم و تکـالیف    
اصلى خود را نیز به سختى انجام مى دهـیم؛ زیـرا او را نشـناخته ایـم و وقتـى      

نمـى ورزیـم،   چیزى را نشناسیم، او را تقدیس و عبادت نمى کنیم و به او عشق 
اما اگر به معرفت صحیح بار یافتیم و مجاهدت کـردیم و گناهـان را بـه سـویى     

  . نهادیم، به یقین دیگر از عبادت خسته نخواهیم شد
همه ى ملائکه الهـى بـالاترین و    گفتنى است اولاً، بر اساس آیات و روایات، 

جـدا کـردن    برترین عبادت و عشق را نسبت به خداوند متعال دارند؛ از ایـن رو 
گروهى از فرشتگان تحت عنوان ملائکه ى شیدا و عاشق و دسته اى دیگر تحت 

حتى پایین تـر   - نام فرشتگان عبادت کننده، بدین معنا نیست که فرشتگان دیگر 
عابد و عاشق نیستند؛ بلکه مقصود آن است  - و نازل ترین آنها در مراتب وجود 

 ـ  ادت مشـغول انـد و کـار دیگـرى     که دسته اى از فرشتگان فقط به عشـق و عب
بخلاف گروه دیگرى از فرشتگان که در عین عبادت خداوند متعال، امـر  . ندارند

  . و مشیت الهى را اجرا مى کنند
ـه   ثانیاً، این عبادت فرشتگان، خسته کننده و ملال آور نبوده و به لطف و توج

  : ه فرموده استبه این مطلب اشار  الهى است؛ چنان که امیرمؤمنان 
و لو لا تقوتیک لم یقووا و لو لا تثبیتک لـم یثبتـوا و لـو لا رحمتـک لـم      ...«

یطیعوا ولو لا انت لم یکونوا، اما انهم على مکـانتهم منـک و طـواعتیهم ایـاك و     
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منزلتهم عندك و قلۀ غفلتهم عن امرك لو عاینوا ما خفى عنهم منـک لا حتقـروا   
لعلموا انهم لم یعبدوك حق عبادتـک سـبحانک    اعمالهم و لأزروا على انفسهم و

  ).36(؛ »خالقا و معبوداً ما احسن بلائک عند خلقک
. این قوت را نداشـتند ) فرشتگان(اینها ] اى خداى متعال[اگر نبود تقویت تو «

اگر تثبیت تو نبود اینها ثبوتى و ثباتى نداشتند و اگر رحمت تو نبود، این طاعـت  
این همه فرشتگان با آن مرتبه ! اما خدایا. دى اینها نبودندرا نداشتند و اگر تو نبو

ى بالا و طاعت هاى فراوان و منزلت والا در نزد تو و اینکه هیچ غفلتى از امـر  
آنچه را کـه از تـو بـر    ] و شهود مى کردند و مى یافتند[تو ندارند؛ اگر مى دیدند 

خود عیب مى گرفتنـد و   اینها پوشیده مانده، اعمالشان را ناچیز مى شمردند و بر
ه آفریدگار و ! مى دانستند که آن گونه که در خور تو است، عبادتت نکرده اند منزّ

  . »!شگفت آزمایش ها و ابتلاهاى سختى براى آفریدگانت داري! معبودى هستی
  : در خصوص این روایت توجه به دو نکته بایسته است

این حقیقـت  » پوشیده ماندهآنچه را که از تو بر اینها «حضرت با عبارت  -  1
را مى فهماند که مرتبت وجودى آن امام، بسى برتر و بالاتر از فرشـتگان اسـت؛   
به صورتى که او حقایقى را مى داند که برتـرین ملائکـه و فرشـتگان از آن بـى     

باید قدر ولایت را دانست و به بهترین وجه از این نعمـت الهـى اسـتفاده    . خبرند
  . کرد

ن اعمال و عیب گیرى بر خویش و بـه جـا نیـاوردن حـق     ناچیز شمرد -  2
عبادت از سوى فرشتگان، بدین معنا نیست که آنها براى افعال و اعمال خـویش  
در برابر ذات حق، اعتبـار و محملـى بـاز کـرده و آن را بـه رخ بکشـند؛ بلکـه        
ى فرشتگان اگر حقایق پوشیده را در مى یافتند، اعمالشان را ناچیز تر از قبل تلقّ
البته ! مى کردند و بهتر مى فهمیدند که عبادتى در خور خداوند به جا نیاورده اند
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ملائکه مستغرق حق اند و از این رو هیچ گاه بـر اعمـال، طاعـات و عبـادات و     
حال اگـر فرشـتگان بـه آن حقـایق دسـت      . تسبیح هاى خویش وقعى نمى نهند

د را کوچک و حقیـر مـى   یابند، بیشتر و شدیدتر از گذشته اعمال و عبادات خو
  .شمارند
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  فرشتگان حفظ کننده  گفتار سوم

حَدَُ�مُ ا�مَْوتُْ (
َ
ذَا جَاءَ أ وَ هُوَ القَْاهِرُ فوَْقَ عِبَادِهِ وَ يرُسِْلُ عَليَُْ�مْ حَفَظةً حَ�� إِ

تهُْ رسُلنَُا وَ هُمْ لا ُ�فَر�طونَ    .)37( )توََ��
  

  در امور دنیوى» حفیظ«فرشتگان 
در خصوص انسان ها، موظـف و مـأمور بـه انجـام دادن امـورى       )38(ملائکه 

. هستند؛ یکى از آنها حفظ انسان ها در جهات مختلف و شئون گونـاگون اسـت  
گروهى از فرشتگان مأمورند تا انسان را از مهلکه ها، بلاها، حوادث، خطرات و 

جه ندارنـد؛  البته نوع انسانها بدین امر تو. تهدیدها براى حیات دنیوى حفظ کنند
ت فهم این حقیقت را بیابنـد  ملائکـه  «ایـن گـروه از فرشـتگان،    . مگر آنکه اهلی

  . نامیده مى شوند» حفظه
خداوندى هستند؛ چنان که ملائکه قبض » حفیظ«آنها در واقع از مظاهر اسم 

حق و فرشتگان تصویرگر موجـودات  » قابض«کننده ى روح از جلوه هاى اسم 
او بـا هـر اسـمش، در همـه ى     . خداوند سبحان اند» رمصو«از تجلىّ هاى اسم 

و باسمائک التى ملأت ارکان کل «جهان هستى حضور و به همه جا احاطه دارد 
و در خصوص حفظ موجـودات و از جملـه انسـان هـا از بلایـا و      ) 39(» شیء

  . خطرات دنیوى، با اسم حفیظ خویش از طریق ملائکه ى حفظه حضور دارد
  : حفیظ بودن خداوند دلالت دارد؛ از جملهآیات گوناگون بر 

كَ َ� �� ْ�ءٍ حَفِيظٌ ...( -  1 و پروردگـار تـو بـر هـر چیـزى      «. )40( )وَ رَ��
  . »نگاهبان است

ءٍ حَفِيظٌ ...( -  2   ).41( )إن� رَ�� َ� ُ�� َ�ْ
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  . »در حقیقت، پروردگارم بر هر چیزى نگاهبان است] از قول حضرت هود[« 
3 .) ِ نتَ عَلـَيهِم بوَِ�يِـلٍ ا��

َ
ُ حَفِيظٌ عَليَهِمْ وَ مَا أ وِْ�َاءَ ا��

َ
َذُوا مِن دُونهِِ أ  )ينَ ا��

)42.(  
و کسانى که به جاى او براى خود اولیا گرفتند، خدا برایشان نگهبان است و «

  . »تو بر آنان گمارده و وکیل نیستی
خداوند انسان رادر همه ى : این آیه در واقع در مقام تهدید است و مى فرماید

فقط وظیفه ى ابـلاغ    رسول خدا . آنچه که باید حفظ شود، حفظ مى کند
دارد و خداوند بر آنان وکیل است و اگر او بخواهد، با اسم حفیظ خویش آنان را 

  . حفظ مى کند - که یکى از مخاطرات بزرگ است  - از شرك 
الهـى بـوده، داراى   » حفـیظ «گانى اند که مظهر اسم پس ملائکه حفظه، فرشت

خداوند حفیظ، کسانى را که . مراتب، آمر و مأمور، و جناح هاى بسیار مى باشند
باید حفظ کند، از طریق این ملائکه حفظ مى کند و او امر و مشـیت هـاى او در   

  . آنچه که باید حفظ شود، از طریق این ملائکه صورت مى پذیرد
خداوند متعال است و فرشتگان حفظ کننده، مجرا و اسـباب   از» حفظ«اصل 

  . و علل میانى این وظیفه ى مهم اند
هاى ناپیدایى وجود » حفظه«آیا شما در این حقیقت اندیشیده اید که در عالم 

دارد که آدى را از خطرات گوناگون دنیوى حفظ مى کند؟ آیا احساس کرده ایـد  
فتـه ایـد و بـدون آنکـه متوجـه شـوید       که گاهى در معرض خطر جدى قرار گر

با دقـت و تامـل   ! شخصى یا نیرویى شما را از آن خطر مصون نگه داشته است؟
در این امور، در مى یابید که فرشتگان الهى به امر خداوند، همـواره آدمـى را از   

این مسأله در خصوص کودکـان در اوان  . تهدیدها، حوادث و بلایا حفظ مى کنند
طفـل کـوچکى کـه تـازه راه     . ع سنى خاص، قابل درك استطفولیت و در مقط

افتاده و شیطنت و جنب و جوش دارد و پدر و مادر او نیـز بـه دلیـل کارهـاى     
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گوناگون نوعاً از وى غافل اند، با چه نیروى مرموزى از این همه خطرات حفـظ  
  . مى شود و آسیبى نمى بیند؟ این نیرو همان فرشتگان حفظ کننده اند

ندیشیده اید که برخى از انسان ها، به دلیل وضعیت شغلى شـان، در  آیا هیچ ا
مکان هایى زندگى مى کنند که حیوانات موذى و خطرناکى چون مـار و عقـرب   

چـه  ! وجود دارند، ولى در عین حال آنان کمترین آسیبى از این ناحیه مى بیننـد 
شیم، در مى اگر خداشناس با! نیرویى با وجود این خطرات، بلا گردانى مى کند؟

خود، آنهـا را از ایـن مصـایب    » ملائکه حفظه«یابیم که خداوند متعال از طریق 
  . حفظ مى کند

  : دلایل این انگاره عبارت است از
حَـدَُ�مُ ( -  1

َ
ذا جـاءَ أ وَ هُوَ القْاهِرُ فوَْقَ عِبادِهِ وَ يرُسِْلُ عَليَُْ�مْ حَفَظَةً حَ�� إِ

تهُْ رسُُلنُا  طُونَ ا�مَْوتُْ توََ�� و [و اوست کـه بـر بنـدگانش قـاهر     « ).43( ) وَ هُمْ لا ُ�فَر�
فرستد تا هنگامى که یکى از شـما را مـرگ    است و نگهبانانى بر شما مى ] غالب

  . »کنند  فرا رسد فرشتگان ما جانش بستانند در حالى که کوتاهى نمی
دسـتور   این آیه به خوبى بیانگر این حقیقت است که فرشتگان حفظ کننده، به

و مشیت الهى حافظ انسان از تهدیدات حیات دنیوى اند تـا زمـانى کـه هنگـام     
  . مرگ فرا رسد که در آن وقت مأموریت آنان به پایان مى رسد

  : مى فرماید  امیرمؤمنان  -  2
لیس احد من الناس الا و معه ملائکۀ حفظۀ یحفظونه من ان لتردى فى بئـر،  «

 ).44(» و یصیبه سوء فاذا حان اجله خلوا بینه و بین مـا یصـیبه  او یقع علیه حائط ا
احدى از مردم نیست، مگر اینکه با او ملائکه اى است که او را حفظ مى کنند؛ «

، یا اینکه دیوارى رویش بیاید و یا اینکه ]بیفتد[در چاه ] و[از اینکه پایش بلغزد 
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از [ان او و آنچه را بـه او  پس هنگامى که مرگ او فرا رسید، می. بدى به او برسد
  . »مى رسد، خالى مى کنند] بدى ها و خطرات و حوادث

بر این اساس تا زمان مرگ انسان، این ملائکه به وظیفه ى خویش عمل مـى  
  . کنند؛ اما پس از آن او را به حال خو واگذار کرده و مأموریتشان خاتمه مى یابد

  : مى فرماید  امام صادق  -  3
و ان االله برأفته و لطفه ایضا وکلهم بعباده یذبون عنهم مردة الشیاطین و هـو  ...«

ام الارض و آفات کثیـرة مـن حیـث لا یـرون بـاذن االله الـى ان یجئـى امـر االله         
   )45(» عزوجل
] فرشـتگانى را [و حقیقت آن است که خداوند به واسطه ى رأفت و لطفش، «

متمردین از شـیاطین و حشـرات   ] ریقتا بدین ط[موکل بندان خویش کرده است 
بـه اذن   - از جایى که انسان هـا نمـى بیننـد     - موذى زمینى و آفات فراوانى را 

مبنى بر اینکـه دیگـر   [خداوند بر مى گردانند تا اینکه امر خداوند عزوجل بیاید 
  . »]امر حفظ دنبال نشود

، آدمى را از در این روایت به این نکته نیز اشاره شده که فرشتگان حفظ کننده
در . حفظ مى کننـد  - که کارشان طغیان گرى است  - خطرات متمردین شیاطین 

گفتار نخست بیان شد که ملائکه نورى و شیاطین همچون، جن نـارى انـد؛ و از   
ت و قاهریتش بر نـار موجـب    این رو اگر نور حافظ انسان گشت، به دلیل غالبی

نتواننـد بـه انسـان     - صـارش  و ازجمله شیطان و ان - مى شود موجودات نارى 
اسـت، و بـه دلیـل    » نـور «اگر ما مؤمن باشیم، حقیقت ما نیـز از  . نزدیک شوند

از خطرات شیاطین ایمن ) است )46(روح که از نور (نزدیکى ما با حقیقت خویش 
خواهیم بود، اگر اراده و عمل کنیم و از خداى نـورى بـه سـوى خـداى نـورى      

هر چه در این بازگشـت جـدى تـر    . د مى شودبرگردیم، راه نفوذ شیاطین مسدو
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باشیم، راه یافتن، لطمه زدن، اغواگرى و گمراه ساختن کمتر خواهد بود تا جایى 
  . که به بارگاه مخلصان بار مى یابیم و راه شیطان به کل بر انسان بسته مى گردد

ــدا    ــده اى در محضــر رســول خ ــات، ع ــر اســاس برخــى از روای اینکــه ب
حال خوش و پاکى داشتند و در وقت فراق حال دیگرى و نیز سـفارش    

اینها بدان جهت است که هر چه مـا  ...شده که با اولیا و صالحان همنشین شوید و
به کسانى نزدیک شویم که حقیقت نورى شان بر اسـاس ایمـان و عمـل صـالح     

ر پرتـو آن، از  بیشتر و بالاتر است شعاع نـورى آنهـا مـا را نیـز مـى گیـرد و د      
  : در روایتى آمده است. خطرات شیاطین ایمن خواهیم بود

فدخل علیه حمران بن   کنت عند ابى جعفر : عن سلام بن المستنیر قال«
 - اخبـرك    اعین و سأله عن أشیاء فلما هم حمران بالقیام قال لابى جعفـر  

ناتیک فما نخرج مـن عنـدك حتـى تـرق     انا  - اطال االله بقائک لنا و امتعنا بک 
: قلوبنا و تسلو انفسنا عن الدنیا و یهون علینا ما فى ایدى الناس من هذه الامـوال 

فقـال ابـو   : ثم نخرج من عندك فاذا صرنا مع الناس و التجار احببنـا الـدنیا قـال   
  . انما هى القلوب مرة تصعب و مرة تسهل  جعفر 

قـالوا یـا رسـول      اما ان اصحاب محمد  السلام  عليهثم قال ابو جعفر 
فقال و لم تخافون ذلک؟ قالوا اذا کنا عندك فذکرتنا : قال. اللَّه نخاف علینا النفاق

و رغبتنا، وجلنا و نسینا الدنیا و زهدنا حتى کانا نعاین الآخرة و الجنۀ و النـار و  
خلنا هذه البیوت و شممنا الاولاد و رأینا نحن عندك فاذا اخرجنا من عندك و د

العیال و الاهل یکاد ان نحول عن الحال التى کنا علیها عندك و حتى کانا لم نکن 
؟ فقال لهم رسول االله  کلا ان :  على شیء أفتخاف علینا ان یکون ذلک نفاقاً

تدومون على الحالۀ التى وصفم هذه خطوات الشیطان فیرغبکم فى الدنیا و اللَّه لو 
  ).47(؛ »...انفسکم بها لصافحتکم الملائکۀ 



36 
 

بودم که حمران بن   من در خدمت حضرت باقر : سلام بن مستنیر گوید«
پس همین که . وارد شد، و از چیزهایى پرسید) یکى از اصحاب آنحضرت(اعین 

خداونـد   - من شما را آگاه کـنم  : عرض کرد  خواست برخیزد، به امام باقر 
که ما خدمت شـما   - عمر شما را دراز کند و ما را به وجود شما بهره مند سازد 

مى رسیم و از نزد شما بیرون نمى رویم تا اینکه دل هاى ما نـرم شـود، و جـان    
این دنیا تسلى یابد، و آن چه از این اموال و دارایـى کـه در   ] نداشتن[هاى ما از 
ست، بر ما خوار و پست شود، سپس از نـزد شـما بیـرون رویـم و     دست مردم ا

این چگونه [پیش مردم و تاجران رویم، دنیا را دوست بداریم؟ ] دوباره[همین که 
همانا اینها دل هاست که گاهى سخت و گـاهى  : فرمود  آن حضرت ] است؟

  . هموار و آسان شود
مـا  ! اى رسول خدا: ض کردندهر آینه یاران حضرت محمد عر: سپس فرمود

: چـرا از آن مـى ترسـید؟ عـرض کردنـد     : بر نفاق از خودمان ترسناکیم؟ فرمود
ر مى دهید و به آخرت تشـویق مـى    هنگامى که نزد شما هستیم و شما ما را تذکّ
کنید، از خدا مى ترسیم و دنیا را یکسره فراموش مى کنـیم و در آن بـى رغبـت    

ت را به چشم خـود ببینـیم و بهشـت و دوزخ را    مى شویم تا آنجا که گویا آخر
و چون از خدمت شما مى رویم و داخل این خانه ها مى گـردیم، و  ] مى نگریم[

بوى فرزندان را استشمام مى کنیم و زنان و خاندان را مى نگریم، از آن حالى که 
و شـما را  [نزد شما داشتیم برمى گردیم؛ به حدى که گویا ما هـیچ نداشـته ایـم    

آیا شما از این کـه  !] ه و خدمت شما نبوده ایم و آن حال قبلى را نداشته ایمندید
) صلى االله علیـه و آلـه  (این تغییر حالت نفاق باشد، بر ما مى ترسید؟ رسول خدا 

، اینها وسوسه هاى شیطان است کـه شـما   ]این نفاق نیست[هرگز : به آنان فرمود
حـالى کـه بـآن    [ر شما بـه همـان   اگ! را به دنبال تشویق مى کند، به خدا سوگند
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را توصیف کردید، مى ماندید هر آینه فرشتگان دست در دست شما مى ] خودتان
  . »...گذاشتند

حدیث یاد شده بیانگر این حقیقت است کـه در هنگـام حضـور در پیشـگاه     
، به دلیل انعکاس حقیقت نورى آن وجود مقـدس بـر وجـود     رسول خدا 
، راه نفوذ شیطان مسدود گشته او در نور است و در وقت عدم حضور، بـه  آدمى

نار شیطانى بر انسان مسلط مـى    دلیل گناهان باطنى و کمى یا ضعیف بودن نور،
اما اگر وجـود خـود را   . گردد و حقایق را فراموش کرده یا از آن غافل مى شود

وه بـر آن کـه وجـود    ، نزدیک کند، ملائکه حفظه علا)نور(به حقیقت اصلى اش 
ظاهرى وى را از خطرات نگه مى دارد؛ وجود باطنى انسان را نیـز از تهدیـدات   

  با بیان این حقیقت روشن مى شود که چرا ائمـه  . شیطان ها حفظ مى کند
در دعاى سـوم    براى ملائکه و فرشتگان دعا مى کردند، و چرا امام سجاد 

حقیقت آن است کـه  . وات خاصى براى فرشتگان مى فرستدصحیفه سجادیه، صل
خدمتى که ملائکه به دستور خداوند متعال، براى انسان ها مى کنند، بسیار والا و 

  !ارزشمند است؛ ولى افسوس که ازآن غافلیم
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  فرشتگان حفظ کننده  گفتار چهارم

  
بَاتٌ مِن بَِ� يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ �ْفَظ( ُ مَـا َ�ُ مُعَق� َ لا ُ�غَـ�� ِ إِن� ا�� ْ�رِ ا��

َ
ونهَُ مِنْ أ

ُ بقَِوْمٍ سُوءًا فلاَ َ�رَد� َ�ُ وَ مَا �هَُم مِن دُو رَادَ ا��
َ
ذَا أ نفُسِهِمْ وَ إِ

َ
ُوا مَا بأِ نـِهِ بقَِوْمٍ حَ�� ُ�غَ��

  .)48( )مِن وَالٍ 
  

  در امور معنوى» حفیظ«فرشتگان 
ایات، گروه دیگرى از فرشتگان مأمور به حفظ انسان اساس آیات و رو )49(بر 

ایـن  . از مخاطراتى هستند که حیات معنوى و اخروى انسان ها را تهدید مى کند
را در حیات بـاطنى انسـان هـا جـارى     » حفظ ربوبیت«فرشتگان موظف اند تا 

این موضوع بسیار عمیق و اسرار آمیز بوده و از نعمت هـاى گـران سـنگ    . کنند
در  - مانند حفـظ حیـات دنیـوى     - انسان ها از این امر نیز . است حضرت حق

در   امام على . غفلت اند؛ مگر افراد نادرى که بر حقیقت امر آگاه مى باشند
  : فرازى از دعاى کمیل این چنین با خداى خویش نجوا مى کند

کم من عثار اللهم مولاى کم من قبیح سترته و کم من فادح من البلاء اقلته و «
  » وقتیه و کم من مکروه دفعته

خدایا، مولاى من چه بسیار زشتى مرا پوشاندى، چه بسیار بلاى سنگین از «
من گرداندى و چه بسیار لغزشى که از آنم رهاندى و چه بسیار بدى کـه از مـن   

  . »دور کردي
نشانگر وجود ملائکه حفظ کننده اى است کـه  » و کم من عثار وقتیه«عبارت 

ت ربوبى را در ساحت حیات معنوى و باطنى انسان، جارى کرده و او را از مشی
  . خطرات و تهدیدات اخروى حفظ مى کنند
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آیا تاکنون اندیشیده اید که چرا خیلى از افراد بـر صـراط مسـتقیم ماندنـد و     
برخى از این راه منحرف شدند؟ یا چرا جمعى از مؤمنان بر پاى ایمـان خـویش   

رخى دیگر به گمراهى هاى گوناگون و شقاوت هـاى مختلـف   استوار ماندند و ب
افتادند؟ چرا جمعى مى روند و جمعى مى مانند؟ چرا گروهى ثابت انـد و دسـته   
اى به شقاوت هاى عملى و عقیدتى دچار مى شوند؟ چرا برخـى حتـى پـس از    
برزخ و مرگ نیز در راهند و بعضى دیگر از هنگام احتضار و پـس از آن از راه  

مى شوند؟ حقیقت آن است که در راه مانـدگان، تحـت لـواى فرشـتگان     خارج 
حفظ کننده هستند که آنان را از خطرات حیات معنوى و باطنى ایمن مى سازند؛ 
اما از کسانى که در راه بوده و از آن خارج شده اند؛ از لواى ملائکه حفظ حیات 

  ! اخروى بیرون آمده اند
را در دنیا، برزخ، قیامت و مواقـف حشـر،    این گروه از ملائکه مؤمنان حقیقى

  .از خطرهاى عملى، فکرى و عقیدتى حفظ مى کنند
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  دلایل قرآنى
  

  : آیه ى ذیل به خوبى نشانگر وجود چنین فرشتگانى است
) ُ َ لا ُ�غَـ�� ِ إِن� ا�� ْ�رِ ا��

َ
ن بَِ� يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ �ْفَظونهَُ مِنْ أ بَاتٌ م�  مَـا َ�ُ مُعَق�

ن دُو ُ بقَِوْمٍ سوءاً فلاَ َ�رَد� َ�ُ وَ مَا �هَُم م� رَادَ ا��
َ
ذَا أ نفُسِهِمْ وَ إِ

َ
ُوا مَا بأِ نـِهِ بقَِوْمٍ حَ�� ُ�غَ��

  .)50(؛ )مِن وَالٍ 
براى او فرشتگانى است که پى در پى او را به فرمان خـدا از پـیش رو و از   «

دهد تـا   خدا حال قومى را تغییر نمى   یقتدر حق. کنند  سرش پاسدارى می پشت 
آنان حال خود را تغییر دهند و چون خدا بـراى قـومى آسـیبى بخواهـد، هـیچ      

  . »برگشتى براى آن نیست و غیر از او حمایتگرى براى آنان نخواهد بود
این آیه علاوه بر آنکه از وجود فرشتگان حفظ کننده خبر مى دهـد، بـر ایـن    

د که این مراقبت و حفاظت، تا زمانى است که آدمى وضـع  نکته نیز تأکید مى کن
اما اگر به سوى ضـلالت  . خویش را تغییر نداده و بکوشد تا در راه مستقیم باشد

و شقاوت گرایش داشته و وضعیت ایمان خود را به گمراهى مبدل سـازد، دیگـر   
هـد  این حفاظت و مراقبت نخواهد بود و معلوم نیست عاقبت انسان به کجـا خوا 

بنابراین، حفظ الهى از طریق فرشتگان حد و مرز دارد؛ ولى این حـدود  ! انجامید
  تا کجا و کدام است؟ 
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  ایمان و طاعت؛ مرز حفظ
» ایمـان و طاعـت  «با استفاده از معارف قرآنى و روایى، معلوم مى شود کـه  

حدود این حفاظت است؛ یعنى تا زمانى که معامله انسان با خدا درسـت بـوده و   
اما اگر از مسیر ایمـان  . ان آورده باشد و به لوازم آن عمل کند، در حفظ استایم

و طاعت خارج شود، به هر اندازه که از آن خارج شده و به هر مقدار که از ایـن  
مسیر دورتر گردد، به همان میزان حفظ کمتر مى شود و اگر به کلى از این مسیر 

براین اساس مـا بـه لغـزش    . تکناره گیرد، دیگر هیچ حفظى وجود نخواهد داش
هاى معنوى گرفتار مى شویم، ولى خوبان و صالحان نـه، آنـان در راه ایمـان و    
طاعت، ریاضت ها کشیده و مجاهـدت هـا کـرده انـد؛ از ایـن رو بـا حفاظـت        
فرشتگان از خطرات معنوى مصون هستند؛ ولى ما چون نه ریاضتى داریـم و نـه   

مى کنـیم، همـواره در دام تهدیـدات و     کوششى و در لفظ ادعاى ایمان و طاعت
  . اغوائات شیطانى گرفتاریم
  : به این آیه دقت کنید

) ُ ْ�يَا وَ � الآخِـرَةِ وَ يضُِـل� ا�� ينَ آمَنوُا بِالقَْوْلِ ا��ابتِِ � ا�يَاَةِ ا�� ِ
ُ ا�� يُ�بَ�تُ ا��

ُ مَا �شَاءُ  ا�مَِِ� وَ َ�فْعَلُ ا��   .)51( )الظ�
اند در زنـدگى دنیـا و در آخـرت بـا سـخن       ا کسانى را که ایمان آوردهخد«

گذارد، و خدا هر چه بخواهـد   راه مى   گرداند و ستمگران را بی استوار ثابت مى 
  . »دهد  انجام می

خداوند متعال در این آیه، این حقیقت ژرف را بازگو مى کند کـه او کسـى را   
از  - یعنى عمل صالح داشـت    - دم باشد که ایمان آورده و در ایمان خود ثابت ق

برزخ (هم در دنیا و هم در آخرت  - خطرات، ترس ها، اضطراب ها و تهدید ها 
به وسیله گروهى از ملائکه الهى در راه ایمان و اعتقاد تثبیت خواهـد   - )و قیامت
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اما کسانى را که به خـویش ظلـم کـرده و از ایمـان و عمـل صـالح دورى       . کرد
نیـز اشـاره بـه    » یفعل االله ما یشاء«تعبیر . ر ضلالت قرار مى دهدجویند، در مسی

این دارد که اگر کسى قدم از صراط مستقیم بیرون گذاشت، دیگر معلـوم نیسـت   
حفظ شامل حالش شود و دوباره برگردد و یا اینکه به طور کل راه هدایت بر او 

  . بسته شود
  : عیاشى در تفسیر آیه ى فوق دو روایت نقل کرده است

الشیطان لیاتى الرجـل  : قال  عن صفوان بن مهران عن ابى عبداالله « -  1
من اولیائنا فیأتیه عند موته و یأتیه عن یمینه و عن یساره لیصده عما هـو علیـه   

یثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابـت فـى الحیـاة    : فیأبى االله ذلک، و کذلک قال االله
  .)52(؛ »الدنیا و فى الآخرة

شـیطان در هنگـام مـرگ مـردى از شـیعیان و      : ، فرمـود  امام صادق «
اصـول  (دوستان ما از راست و چپ او به سراغش آمده تا او را از مسـیر خـود   

پس خدا نمى گذارد که شـیطان ایـن کـار را    . خارج کند) فکرى و اعتقادى اش
؛ از ایـن  ]کننده اسـت و این منع و نگذاشتن به وسیله فرشتگان حفظ [انجام دهد 

خدا کسانى را که ایمان آورده اند، در زندگى دنیا و در : رو خداوند متعال فرمود
  . »آخرت با سخن استوار و ثابت مى گرداند

عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عـن ابـى جعفـر و ابـى عبـداالله      « -  2
یمینـه و ملـک عـن     اذا وضع الرجل فى قبره اتاه ملکان ملک عـن : قالا  

ما تقول فى هذا الرجل : شماله و اقیم الشیطان بین یدیه عیناه من نحاس فیقال له
الذى خرج من بین ظهرانیکم یزعم انه رسول االله؟ فیفزع لذلک فزعـۀ فیقـول ان   

نم نومۀ لا حلم فیها و یفسح له فـى  : محمد رسول االله فیقال عند ذلک: کان مؤمناً
یثبـت االله الـذین آمنـوا    «: مقعدة من الجنۀ و هو قـول االله  قبره تسعۀ اذرع و یرى
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من هذا الرجل الذى کان بین : و ان کان کافرا قالوا» بالقول الثابت فى الحیاة الدنیا
کم یقول ى بینه و بین الشیطان: انهّ رسول االله؟ فیقول: ظهرانی   ).53(؛ »ما ادرى فیخلّ

نقل کـرده    و امام صادق  زراره و حمران و محمدبن مسلم از امام باقر«
یکى از جانب راسـت و   - هنگامى که مرد در قبرش قرار مى گیرد دوملک : اند

در ] نیـز در آنجـا  [بر وى حاضر مى شـوند و شـیطان    - دیگرى از جانب چپ 
بـه  [، چشم هایش مانند مس گداخته است، ]تا او را اغوا کند[برابرش قرار دارد 
تو چه مى گویى در خصوص مردى کـه در  : گفته مى شود] او از سوى فرشتگان

ناراحـت  ] شخص مـرده  )54(میان شما ظاهر شد و گمان مى کرد که پیامبر است؟ 
و تحـت حفـظ   [پس اگر مؤمن بود . شده و وحشت خاصى برایش پیش مى آید

محمد رسول خداست؛ پس در ایـن هنگـام گفتـه    : مى گوید] ملائکه قرار داشت
هیچ گونه نـاراحتى در ایـن آرامـش نداشـته     ] به صورتى که[ آرام گیر: مى شود

قبر وسعت داده مى شـود بـه انـدازه ى نـه زراع و     ] در برزخ و[باشد و عالم او 
خـدا  «: این همـان گفتـار خداونـد اسـت    . جایگاه خویش را در بهشت مى بیند

 کسانى را که ایمان آورده اند، در زندگى دنیا و آخرت با سخن اسـتوار و ثابـت  
] تـو در خصـوص  : [فرشتگان به او گفتند] و[کافر بود ] مرده[و اگر . »مى گرداند

چـه مـى   [این مردى که در میان شما ظاهر شد و مى گوید رسـول خـدا اسـت    
میان او و شیطان خالى گذاشـته  ] در این هنگام[نمى دانم : پس مى گوید] گویی
  . »مى شود

تحت حفظ ملائکه الهى بـوده   اگر انسان در مسیر ایمان و طاعت قرار داشت،
و از خطرات و لغزش ها مصون خواهد بود؛ ولى اگر در خـط ایمـان و طاعـت    

ممکن است در زمـانى  ! محض نبود، معلوم نیست که تحت حفظ فرشتگان باشد
عنایت خاص خدا، مشمول حال او شد، و به راه برگـردد و امکـان دارد چنـین    
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اگر انسان گناه کند، . تهدیدها ایمن نباشدعنایتى به او هرگز نشود و از خطرها و 
راه را براى آلودگى بیشتر هموار مى سـازد و در ایـن صـورت خـود را دچـار      

اگر این گنـاه  ! شقاوت عملى کرده و از قلمرو حفظ ملائکه الهى خارج مى گردد
تداوم یابد، ممکن است انسان به شقاوت فکرى و قلبى نیز فرو غلتد و از ناحیـه  

یز گمراه شود؛ به حدى که فرشتگان حفظ کننده قلـب و فکـر او را از   ى عقاید ن
اعوجاجات و انحرافات تنها گذارند و فقط شیطان و القائات شیطانى بر جـانش  

  !  حاکم شود
به هر روى باید انسان مراقب باشد که دچار گناه و آلودگى نشود؛ زیرا گنـاه  

بـه قـدم بـه ضـلالت فکـرى و      او را از فرشتگان حفظ کننده دور ساخته و قدم 
اگر این امر براى آدمى اتفـاق بیفتـد، معلـوم نیسـت بتوانـد      ! عقیدتى مى کشاند
قرآن درباره ى اینکه گناه و تداوم آن، انسان را به انحراف . دوباره به راه برگردد

  : فکرى مى کشاند مى فرماید
بُ ( ن كــذ�

َ
ــوءى أ ســاءُوا ا�س�

َ
يــنَ أ ِ

ــةَ ا�� ــم� �نَ َ�قِبَ ــا ُ� ــوا بهَ ِ وَ �نُ ــاتِ ا�� وا بآِيَ
  .)55( )�سَتَهْزِئوُنَ 
که آیات خـدا را  ] زیرا[بدتر بود ] بسی[آن گاه فرجام کسانى که بدى کردند «

  . »گرفتند تکذیب کردند و آنها را به ریشخند مى 
اینان ابتدا گناه کردند؛ ولى تداوم گناه آنها را بـه اعواجـاج فکـرى کشـاند و     

قلب کرد؛ به صورتى که به کفر و تکذیب و اسـتهزا و نفـى منجـر    دچار قساوت 
  . شد

همچنین قرآن درباره ى خـروج انسـان از تحـت حفـظ ملائکـه ى الهـى و       
  : حاکمیت شیطان بر دل و جان او مى فرماید

وا َ� ( ينَ ارْتَد� يطْا  إِن� ا�� َ �هَُمُ ا�هُْدَى ا�ش� دْبارهِِمْ مِنْ َ�عْدِ ما تَ�َ��
َ
لَ �هَُـمْ وَ أ نُ سَو�

��ْ
َ
  .)56( )�هَُمْ   أ
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] به حقیقـت [هدایت بر آنان روشن شد ] راه[گمان کسانى که پس از آنکه  بی«
  . »پشت کردند، شیطان آنان را فریفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت

بر این اساس که ابتدا ایمان داشتند و فکرشان به حقایق رسید؛ ولى سپس بـه  
از آنجا که ملائکه حفظ کننده از آنان دور و جدا شدند  - پشت کردند  آن حقایق

این گمراهى در حدى است کـه  . شیطان با اغوائات خود آنان را گمراه مى کند - 
آنان در دام آرزوهاى واهى افتاده و دیگر نمى توانند حقایق را بشنوند و بفهمند؛ 

که دیگر نه فکرشـان کـار مـى    مانند منافقان که خداوند بر قلب آنان مهرى نهاد 
  )57(. کرد و نه فهمشان

ـا اگـر    » ایمان و طاعت«پس  مرز و حد حفاظت ملائکه و عدم آن اسـت؛ ام
بخواهیم بدانیم در این حد قرار داریم یـا از آن دور هسـتیم، ابتـدا بایـد معنـاى      
درست و صحیح ایمان و طاعت را بفهمـیم و آن دو را نادرسـت و غیـر واقعـى     

سپس باید بدانیم روش عملى ما براى قرار گرفتن در این محـدوده  ! نیمتفسیر نک
. چیست و آن گاه با دقت و ظرافت و احتیاط به دانسته هـاى خـود عمـل کنـیم    

بنابراین هیچ گاه به آنچه که تاکنون یاد گرفته ایم، اکتفا نکنیم و در فهـم و درك  
 ـ   ن سـعى را تـداوم   حقایق ایمان و طاعت بیشتر از گذشته کوشـش نمـاییم و ای

همچنین به آنچه که طاعت و عمل کرده ایم، بسـنده نکنـیم و بـه طـور     . بخشیم
در این میان بـه مسـأله ى   . مداوم تلاش نماییم تا طاعت و عملمان افزایش یابد

زبان و سخن گفتن توجه ویژه اى داشته باشیم و بدانیم که گفتار نیز نوعى عمـل  
لال و نیکو نباشد، آدمى را به مهلکه هـاى  است و اگر خداى ناکرده مناسب و ح

  : این حقیقت را خوب دریافته و در آن تدبر کنیم که! وحشتناکى خواهد انداخت
  )58(. حیات دل به صحبت نکردن و در سکوت نفهته است
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  فرشتگان و هدایت هاى الهى گفتار پنجم

  
� ِ�َطٍ �ُ ...( ينَ آمَنوُا إِ ِ

َ �هََادِ ا��   .)59( )ستَقِيمٍ وَ إِن� ا��
  

  فرشتگان هادى
دیگر از شئون ملائکه در خصوص انسان ها، هدایت هاى ربـوبى از   )60(یکى 

که آدمى را در مراتب و ابعاد مختلف  - فرشتگان هدایت گر . طریق ملائکه است
» جبرئیـل «حق و در عین حال از جناح » هادي«مظاهر اسم  - هدایت مى کنند 
و به راستى خداوند کسانى «: به این حقیقت اشاره دارد آیه یاد شده. امین هستند

و این مسأله از طریـق  » را که ایمان آورده اند، به سوى راهى راست راهبر است
  . فرشتگان هدایت کننده صورت مى پذیرد

  

  مراحل هدایتهاى ربوبى
در مراتب مختلف و در شئون گونـاگون جهـان   » هدایت ربوبی«گفتنى است 
  : ارى است، چنان که قرآن مى فرمایدهستى، سارى و ج

عْطى ُ�� ْ�ءٍ خَلقَْهُ ُ�م� هَدَى...(
َ
ى أ ِ

  ).61( )رَ��نَا ا��
پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتـى کـه درخـور اوسـت داده،     «

  . »سپس آن را هدایت فرموده است
انسان نیز به عنوان بخشى از جهان هسـتى، از دسـتگاه مخصـوص و وجـود     

صى برخوردار بوده و بر حسب آن در ابعاد، شئون و مراتب مختلـف از ایـن   خا
  : هدایت ربوبى برخوردار است که به مراحلى از آن اشاره مى شود
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کسى که در مرحله ى اول طالب حقیقت است، ولى هنوز ایمان نیاورده و مى 
ل خواهد حقیقت را بفهمد و بیابد؛ خدا براى چنـین شخصـى پیـامبران را ارسـا    

در عین حال فرشتگان هدایتگر نیز به . فرموده تا به حق و حقیقت هدایت فرماید
یارى او مى آیند و او را در مسیر اندیشیدن و یافتن حقیقت، هدایت مـى کننـد؛   

، ولى به هـر  )مگر معدودى از آنها(هر چند انسان ها بدین حقیقت واقف نباشند 
» هـادي «کـه مظهـر اسـم     - نـده  حال خداوند متعال از طریق ملائکه هدایت کن

  . در پشت پرده او را هدایت مى کند - حضرت حق اند 
  : آیه ى ذیل ناظر به این مرحله از هدایت است

ُ يهْدِى �لِحَْق� ( � اْ�قَ� قُلِ ا�� : بگـو « ).62( )...قُلْ هَلْ مِن َ��ئُ�م مَن يهْدِى إِ
خداست که «: کند؟ بگوآیا از شریکان شما کسى هست که به سوى حق رهبرى 

  . »کند به سوى حق رهبرى مى 
مرحله ى بعدى هدایت ربوبى، هدایت بعد از ایمان است که آدمى را بـه ایـن   

چگونه باشد و چگونه نباشد، چه بکند و چه نکند، چطـور  : رهنمون مى شود که
  . به لوازم ایمان ملتزم باشد و به چه صورت راه مستقیم و حقیقى را طى کند

اطٍ ُ�ستقَِيمٍ (ى آیه  َ�ِ � ينَ آمَنوُا إِ ِ
َ �هََادِ ا�� بیانگر این مرحلـه   )63(، )وَ إِن� ا��

خداوند متعال در این مرحله کسانى را که به ایمان در مرحله ى . از هدایت است
نخست هدایت شدند، به صراط مستقیم در مرحلـه ى بعـدى توسـط فرشـتگان     

  . ندهدایتگر، رهنمایى و هدایت مى ک
م از آنجا که فرد هم به راه ایمان هدایت شده و هم با هدایت  در مرحله ى سو
ربوبى قدم در صراط مستقیم نهاده است، به دلیل پیچیدگى و ظرافت تداوم راه به 

در اینجا نیز هدایت ربـوبى بـه   . هدایت هاى بالاتر و دستگیرهاى برتر نیاز دارد
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فرشتگان الهى، هدایت هاى لازم، والاتر و سراغ انسان آمده به وسیله گروهى از 
  . بالاتر نصیب او مى گردد

  : قرآن در این باره مى فرماید
ينَ اهْتَدَوْا هُدًى( ِ

ُ ا�� اند  و خداوند کسانى را که هدایت یافته« ).64( )وَ يزَِ�دُ ا��
  . »افزاید بر هدایتشان مى

ند، از هدایت هایى بـه  در این مرحله کسانى که اهل معرفت، مجاهدت و تعبد
وسیله ملک برخوردار مى شوند کـه امثـال مـا بـه دلیـل عـدم معرفـت لازم و        

اینـان آیـات قـرآن را طـور     ! مجاهدت کافى و متعبد نبودن، از آن بى بهره ایـم 
فرشـته ى هـدایتگر،   . دیگرى مى فهمند و مى رسند که امثال ما بدان نمى رسیم

بالاتر سیر مى دهد و از این طریق به او مـدد  عقل و تفکرّ و دل او را به مراحل 
آدمى هر چند این مدد رسانى را نبیند؛ ولى در حقیقت امـر و پشـت   . مى رساند

ایـن  . پرده، ملک و فرشته است که به امر الهى هدایت ربوبى را به وى مى رساند
  : نوع هدایت خاص، براى کسانى است که مراحل گذشته را طى کرده باشند

) �� ارٌ �مَِن تاَب وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صاِ�اً ثم� اهْتَدَىوَ إِ    )65( ) لغََف�
بیـاورد و  ] جـدي [به یقین، من آمرزنده ى کسى هستم که توبه کند و ایمان «

  . »عمل صالح انجام دهد، سپس به راه راست هدایت شود
از این آیه به دست مى آید که این هدایت، پس از توبه، ایمان و عمل صـالح  

  . است و لذا هدایت برتر و خاصى است
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  تأمل در مرحله ى دوم
م قـرار دارد، ملـک     انسانى که به ایمان هدایت شده است و در مرحلـه ى دو

این طور نبـاش و ایـن طـور بـاش؛     : هدایتگر مرتب با او چنین گفت و گو دارد
چنین نکن و چنین بکن؛ گاهى تبشـیر دارد و تنـذیر؛ گـاهى تـذکر دارد و گـاه      

از سوى دیگر شیطان و اعوان او، با آدمى نجوا کرده و آن ها نیز گفـت و  . هدیدت
در این گفت و شنود درونى، شیاطین مى کوشـند آدمـى را از   . گویى با او دارند

هدایت هاى ربوبى به وسیله فرشتگان، غافل و دور سازند و در ایـن راه تـلاش   
در این مرحلـه میـان تلقینـات    به هر روى آدمى ! مى کنند تا بر آنان غالب آیند

دو روایـت  ! شیطانى و ارشادت ملکى و تلبیسات شیطانى و القائات ملکى است
  : زیر به خوبى این مسأله را ترسیم مى کند

ما من قلب الاوله اذنان على احداهما ملک : قال  عن ابى عبد اللَّه « -  1
 ـ  ذا یزجـره، الشـیطان یـأمره    مرشد و على الاخرى شیطان مفتن، هذا یـامره و ه

عـن الیمـین و عـن    : بالمعاصى و الملک یزجره عنها و هو قول اللَّه عـزّ و جـلّ  
  .)66(؛ »الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید

قلبى نیست جز آنکه دو گوش دارد، بر سر یکـى از  : فرمود  امام صادق 
ایـن  . دیگرى شیطانى اسـت فتنـه انگیـز   آن دو فرشته اى است راهنما و بر سر 

شیطان به گناهان فرمانش مى دهد، و فرشـته از  . فرمانش دهد و آن بازش دارد
در جانب راسـت و  : (آنها بازش مى دارد، و این است که خداى عزوجل فرماید

هیچ سخنى را به لفظ نمى آورد مگر اینکه مراقبى ] آدمی[چپ نشسته اى است، 
مـا مـن   : قـال   عن ابى عبداالله « -  2 )67(. »ضبط مى کند آماده نزد او آن را

اذن ینفث فیها الوسواس الخنـاس، و اذن ینفـث   : مؤمن الا و لقبه اذنان فى جوفه
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دَهُم بـِرُوحٍ مِنـْهُ (فیها الملک، فیؤید االله المؤمن بالملک، فذلک قوله  ي�ـ
َ
)  )68( )وَ �

)69(.  
مؤمنى نیست جز آنکـه قلـبش از درون دو گـوش     :فرمود  امام صادق 

و خـدا  . گویى که وسواس خناس در آن دمد وگوشى که فرشته در آن دمد: دارد
آنهـا  «: مؤمن را به سبب فرشته تقویت مى کند و این است گفتار خداى تعالى که

  ).70(. »را به وسیله روحى از جانب خود تقویت کرده است
گامى که نیکى یا بدى به آن الهام مـى شـود،   پس در قلب و جان هاى ما، هن

این حدیث نفس اگر گفت و گوى مثبـت باشـد، از ناحیـه    . حدیث نفس ما است
فرشته ى هدایتگر است و اگر گفت و شنود منفى باشد، از سوى شیطان اغـواگر  

در این میان اگر انسان به سخن ملک گوش کرد و دل به هـدایت هـاى او   . است
که فرمانبرى کند، ملک هدایت ها را بیشتر کرده و بـه انسـان    سپرد به هر اندازه

اما اگر بـه  . نزدیک تر مى شود و در نتیجه شیطان از نفس آدمى دورتر مى شود
سخن هاى شیطانى گرایش نشان داد؛ بـه هـر مقـدار کـه مطیـع شـیطان شـود،        
اغوائات و تلبیسات وى بیشترگشته و شیطان بر وجود انسان مستولى مى گـردد  

  . و در نتیجه ملک و فرشته از جان او دورتر مى شود
حال این حقیقت روشن مى شود که چرا خوبان و صالحان، ترسشان زیـاد و  
احتیاطشان فراوان است؛ ولى افراد لاابالى و گناه کار، به راحتى و بدون دغدغـه  

خوبان و صالحان به دلیل گوش سپارى بـه سـخن فرشـتگان،    ! معصیت مى کنند
اى آنان را هم بیشتر دریافته و هم از نزدیک تر گفته ها را مى یابنـد و  هدایت ه
اما گناهکاران به دلیل گوش سپارى بـه سـخن شـیطان، از ملـک و     . مى فهمند

تبشیر و تنذیر او دورتراند؛ از این رو، نه سخن آنـان را مـى شـنوند و نـه مـى      
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را نیـز در نمـى   این گروه نه تنها حرف ملک، بلکه هدایت هـاى قرآنـى   ! فهمند
  : در آیه ى ذیل به خوبى تدبر کنید. یابند
لتَ آياَتهُُ ءَأعجَِ�� وَ عَـرَ�� قـُلْ هُـوَ ( عجَمِي�اً لقََا�وُا �وَْ لا فُص�

َ
وَ �وَْ جَعَلنَْاهُ قُرآناً أ

ينَ لا يؤُْمِنوُنَ � آذَانِهِمْ وَقرٌْ وَ هُ  ِ
ينَ آمَنوُا هُدًى وَ شِفَاءٌ وَ ا�� ِ

وَ�ك �ِ��
ُ
وَ عَليَهِْمْ عًَ� أ

  .)71( )ُ�نَادَوْنَ مِن مَ�نٍ بعَِيدٍ 
چـرا  «: گفتند قرآنى غیر عربى گردانیده بودیم، قطعاً مى] این کتاب را[و اگر «
: عرب زبان؟ بگو]  مخاطب آن[هاى آن روشن بیان نشده؟ کتابى غیر عربى و  آیه
مود و درمانى است و کسانى که اند رهن براى کسانى که ایمان آورده]  کتاب[این «

آورند در گوش هایشان سنگینى است و قرآن برایشان نامفهوم اسـت،   ایمان نمى 
  . »دهند آنان را از جایى دور ندا مى]  گویى[و 

این آیه به خوبى این حقیقت را بازگو مى کند که کسـانى کـه دل بـه سـخن     
هایشـان نسـبت بـه    شیطان سپرده و از ملک هدایتگر فاصـله گرفتـه انـد؛ گوش   
گویـا ایـن سـخنان    ! رهنمودهاى قرآن سنگین بوده و مضامین آن را نمى فهمند

گران سنگ از جاى دورى به آنها ندا مى شود و از این رو نمى توانند بفهمنـد و  
بر عکس مؤمنانى کـه  ! نمى دانند که قرآن چه آموزه هاى راه گشا و ژرفى دارد

ان دور شده انـد، هـم سـخن قـرآن را بـه      دل به ملک و فرشته سپرده و از شیط
خوبى مى شنوند و مى فهمند و هم از آموزه هاى آن رهنمود گرفته و ره توشـه  

  . ى راه خویش مى سازند
اگـر  «: بایسته است از این حقیقت درس بگیریم که چرا خداوند متعال فرمود

  ).72(؛ »این قرآن بر کوه نازل مى شد، خاضع، خاشع و متلاشى مى گشت
ما ما بارها و بارها قرآن را قرائت مى کنیم یا آیه هاى آن به گوش مـا مـى   ا

گویا به ! خورد، ولى هیچ تکان، خضوع، مسکنت و انقلاب درونى رخ نمى دهد؟
دلیل فرمانبردارى از شیطان و القائات او، دل ما از کوه سخت تر گشـته اسـت و   
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حقیقت و باطن آن آگاه نبوده  از این رو تنها ظاهرى از قرآن را مى بینیم؛ ولى از
  .و فهم درست و صحیحى نداریم
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  فرشتگان و تصدیق عملى گفتار ششم

  
ُ يعَِدُُ�م مَغْفِـرَةً مِنـْهُ وَ ( ُ�رُ�م باِلفَْحْشاءِ وَ ا��

ْ
يطْانُ يعَِدُُ�مُ الفَْقْرَ وَ يأَ ا�ش�

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ضلاً وَ ا��   ).73( )فَ
  

  تصدیق عملى و فرشتگان
از شئون ملائکه در خصوص انسان ها این است که گروهى از آنـان   )74(کى ی

مأمور و موظف اند تا مؤمنان را به تصدیق عملى بکشانند و آنان را به عمـل وا  
یکى از مشکلات اساسى براى صاحبان ایمـان، تصـدیق عملـى و فعلـى     . دارند

قـش ویـژه و در   است؛ زیرا آنچه که آدمى را به صراط مستقیم هدایت کـرده و ن 
ما نوعـا تصـدیق فکـرى و    . خور توجهى در این میان دارد، تصدیق عملى است

عقیدتى داریم؛ یعنى، در فکر و نظر به آموزه هاى اسلامى معتقد بـوده و آنهـا را   
در ذهن خویش پذیرفته ایم؛ ولى در عرصه ى عمل دچار مشکل جدى هسـتیم  

  !و در عین تصدیق فکرى، تصدیق فعلى نداریم

  چند نمونه
  
َ �ْعَل َ�ُ �رَْجا( -  1 قِ ا��   ).75( )...�سَِب وَ يرَْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لا �ْ •وَ مَن َ�ت�
کسى که تقواى خدا را پیشه خود سازد، خداونـد مفـرّ و مخرجـى بـراى او     «

  . »کند، به او روزى داده مى شود قرار داده و از جایى که حسابش را نمى
ل داریم و در فکر و عقل خود آن را مى پذیریم و معتقـدیم  ما این آیه را قبو

کــه تقــواى الهــى راه خــروج از مشــکلات و کمبودهــا اســت؛ ولــى در عمــل، 
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ما مى دانیم که این کلام الهى حق بـوده  ! پرهیزگارى را پیشه ى خود نمى سازیم
و از صاحب حق صادر گردیده؛ ولى در هنگام بروز مشکلات، اصل و ریشـه ى  

حلّ مشکلات را به سویى نهاده و به دنبال اسباب و علل هـاى میـانى و   اسباب 
حال اگر آن سبب یا راه، حرام نیز باشـد بـراى   ! پندارهاى خود روى مى آوریم

در اینجا عقلاً قبـول داریـم کـه    . حلّ معضل، ایرادى ندارد که از آن استفاده کنیم
شک داریم و از ایـن رو   کلید حلّ مشکل است؛ ولى در دل تردید و تقواى الهى، 

در اینجـا  . در حوزه ى عمل به آنچه که عقل ما پذیرفته است، اعتنـایى نـداریم  
و میـان   - که آدمى را به عمل کردن دعوت مى کنـد   - انسان میان سخن فرشته 

که او را وسوسه مى کند که به علل و اسـباب میـانى و پنـدارى     - سخن شیطان 
ملـک مـى   . قـرار دارد  - راه حرام حلّ کند روى آورد و مشکلش را هر چند از 

خواهد او را به تصدیق فعلى بکشاند و شیطان تلاش مى کند که او را از این امر 
  . باز دارد

ِ َ�هُـوَ حَسـبُهُ (: بسیارى از ما آیه ى شریفه -  2 ْ َ� ا�� ؛ را  )76( )وَ مَن َ�توََ��
معمول بایـد بـا اسـباب امـور     شنیده و به آن عقیده داریم و مى دانیم که در حد 

در عین حال براى رسیدن به نتیجـه بایـد بقیـه امـور را بـه دسـت       (محقق شود 
ل بـه  )خداوند متعال سپرد ؛ اما در هنگام عمل وسوسه هاى شیطانى ما را از توکّ

  . خدا باز مى دارد و تمام تکیه و تأکید را بر روى اسباب مادى متمرکز مى سازد
را به این حقیقت مى کشاند که به او توکل کنیـد، او خـود   فرشته از آن سو ما 

کفایت مى کند؛ ولى ما در عمل به دلیل دغدغه هـاى شـیطانى، دچـار تردیـد و     
  . دودلى هستیم

به صورت مکرر  - به خصوص کسانى که تمکن مالى دارند  - همه ى ما  -  3
  : این آیه را خوانده ایم
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ْ�وَ (
َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

ثَلُ ا�� ت سَـبعَْ سـنَابلَِ � ُ�� م� ِ كَمَثَلِ حَب�ةٍ أن�تََ ا�هَُمْ � سِ�يلِ ا��
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ُ يضُعِفُ �مَِن �شَاءُ وَ ا��   ).77( )سُ�بلُةٍَ مِائةَُ حَب�ةٍ وَ ا��

کننـد هماننـد     کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مـى ]  صدقات[مثلَ «
اى صـد دانـه باشـد؛ و     ت خوشه برویاند کـه در هـر خوشـه   اى است که هف دانه

کند، و خداوند گشایشگر   چند برابر مى] آن را[خداوند براى هر کس که بخواهد 
  . »داناست

ما به این، باور فکرى و عقلى داریـم، ولـى در هنگـام عمـل دغدغـه هـاى       
ج و تو خود مشکل دارى، زن و بچه دارى، خـر : شیطانى به سراغ ما مى آید که

مخارج دارى، براى آینده باید فکر کنى، وظیفه ى اصلى تو رسیدگى به خـانواده  
در مقابل فرشته الهى به ما متذکر مى شـود کـه اگـر انفـاق     ...ى خودت هست و

کنى، هم حیات معنوى نصیبت خواهد شد و هم خداوند متعال این کمک مالى را 
  . به چندین برابر جبران خواهد کرد

  : ار همین حقیقت را براى ما بازگو مى کندآیه ى صدر گفت
ُ يعَِدُُ�م مَغْفِـرَةً مِنـْهُ وَ ( ُ�رُ�م باِلفَْحْشاءِ وَ ا��

ْ
يطْانُ يعَِدُُ�مُ الفَْقْرَ وَ يأَ ا�ش�

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ضلاً وَ ا�� دهد و شـما را   شیطان شما را از تهیدستى بیم مى «. )78( )فَ
خداوند از جانب خود به شـما وعـده ى آمـرزش و    ]  ولى[دارد؛  به زشتى وامى 
  . »دهد، و خداوند گشایشگر داناست بخشش مى

در تفسیر المیزان روایت جالبى در تفسیر و تبیین بهتـر    علامه طباطبایى 
  : و بیشتر آیه نقل کرده است

  : مى فرماید  رسول خدا 
فامالمـۀ الشـیطان فایعـاد بالشـر و     : و للملک لمـۀ ان للشیطان لمۀ بابن آدم «

تکذیب بالحق و اما لمۀ الملک فایعاد بالخیر و تصدیق بالحق، فمن وجـد ذلـک   
فلیعلم انه من االله فلیحمد االله، و من وجد الاخرى فلیتعوذ باالله مـن الشـیطان ثـم    
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شـدنى  شیطان یک نزدیک « ).79(؛ »الشیطان یعدکم و یأمرکم بالفحشاء الآیۀ: قرء
ـا نزدیکـى   . دارد] به قلب وي[به قلب ابن آدم دارد و فرشته نیز یک نزدیکى  ام

کـه بـه آن   [حقى است ] عملی[وعده دادن به خیر و تصدیق ] به قلب او[شیطان 
، بداند ]حق را عملاً تصدى مى کند[هر کسى در دلش یافت ]. ایمان آورده است

که از طریق فرشـته انجـام مـى    [که این تصدیق عملى از ناحیه ى خداوند است 
براى اینکه او را به وسیله فرشتگان به تصـدیق  [پس خدا را سپاس گزارد ] دهد

پـس  ] که حق را عملاً تکذیب مى کنـد [و هر کس در دلش یافت ] عملى کشاند
: سـپس ایـن آیـه را قرائـت کـرد     . »شیطان به خداونـد متعـال  ] شرّ[پناه ببرد از 

  ). ر آیهالشیطان یعدکم الفقر تا آخ(
تعداد مسلمان در جنگ بدر کم و دشمن بى شمار بود و نیز امکاناتشـان   -  4

بسیار محدود و ناچیز و در مقابل تجهیزات دشمن فراوان بود؛ ولى مسلمانان بـه  
وسیله ملائکه الهى به تصدیق فعلى کشانده شدند و علاوه بر عقـل و فکرشـان،   

  : کهدلشان نیز به این حقیقت قرآنى باور داشت 
عْظمُ دَرجََـةً (

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ْ�وَا�ِ ِمْ وَ أ

َ
ِ بأِ ينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا � سَِ�يلِ ا�� ِ

ا��
ِ وَ أوِ�ك هُمُ الفَْائزُونَ  اتٍ �� ُمْ  •عِندَ ا�� هُمْ رَ��هُم برَِْ�َةٍ مِنـْهُ وَ رضِـوَانٍ وَ جَن�ـ ُ يُ�َ��

َ عِندَهُ أجْـرٌ عَظِـيمٌ  • ِ�يهَا نعَِيمٌ مُقِيمٌ  ينَ ِ�يهَا أبدَاً إِن� ا�� کسـانى کـه   «. )80() خَاِ�ِ
و هجرت کرده و در راه خدا با اموال و جانشان به جهـاد پرداختـه    ایمان آورده

پروردگارشان  •اند نزد خدا مقامى هر چه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند 
کـه در   - ]در بهشـت [و خشنودى و باغ هـایى  آنان را از جانب خود، به رحمت 

نها خواهنـد بـود، در   جاودانه در آ. مژده مى دهد - آنها نعمت هایى پایدار دارند 
  . »حقیقت، خدا است که نزد او پاداشى بزرگ است

بر این اساس در آن نبرد نابرابر پیروز گشتند و در عرصه ى فعل نیز تصدیق 
  . ب حق گفته استکردند که این کلمه ى حق است و صاح
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فرزند دارید، خانواده و عشـیره داریـد،   : در مقابل شیطان وسوسه مى کرد که
باید بمانید و ازاین هـا  ! مال دارید، و اگر بخواهید جهاد کنید، اینها چه مى شوند

  : مراقبت کنید؛ ولى خداوند از طریق ملائکه به آنان متذکر مى شد
خْـوَنُُ�مْ وَ أزْوجَُُ�ـمْ وَ عَشِـَ�تُُ�مْ وَ قُلْ إِن �نَ آباَؤُُ�مْ وَ أْ�نـَ( اؤُ�مْ وَ إِ

شوْنَ كَسادَهَا وَ َ�ساِ�نُ ترَْضوَْ�هَا أحَب� إَ�ْ�ـم مِـنَ  َ�ْ�تُمُوهَا وَ �َارَةٌ �ْ أْ�وَلٌ اقْ
 ُ ُ بـِأْ�رِهِ وَ ا�� َ� ا��

ْ
َ���صوا حَ� يأَ ِ وَ رسَوِ�ِ وَ جِهَادٍ � سِ�يلِهِ فَ لا يهْـدِى القَْـوْمَ ا��

اگر پدران و پسران و برادران و زنـان و خانـدان شـما و    «: بگو« ).81( )الفَْاسِقِ�َ 
اید و تجارتى کـه از کسـادش بیمناکیـد و سـراهایى را کـه       اموالى که گرد آورده

داشـتنى    دارید، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وى دوست خوش مى 
آورد و خداوند گـروه  ] به اجرا در[باشید تا خدا فرمانش را تر است، پس منتظر  

  . »کند  فاسقان را راهنمایى نمى
  : و نیز ملک این آیه ى شریفه را به یاد آنان مى آورد که

ارِ وَ ْ�َجِدُوا ِ�يُ�مْ غِلظَْـةً وَ ( نَ الكُْف� ينَ يلَوُنَُ�م م� ِ
ينَ آمَنُوا قَاتلِوُا ا�� ِ

هَا ا�� ياَ���
َ مَعَ ا�مُْت�قِ�َ اعْ    . )82( )لمَُوا أن� ا��
با کافرانى که مجاور شما هستند کارزار کنیـد،  ! اید اى کسانى که ایمان آورده«

  . »و آنان باید در شما خشونت بیابند، و بدانید که خدا با تقواپیشگان است
 - که او را به تصدیق عملى مى کشاند  - به هر روى آدمى میان سخن فرشته 

قـرار گرفتـه و    - که وى را از تصدیق فعلى باز مى دارد  - و میان سخن شیطان  
امـا خداونـد از طریـق    . به هر که جواب مثبت دهد، به همان سو خواهـد رفـت  

فرشتگان، او را به تصدیق عملى مى خواند و اصلاً گروهى از فرشتگان را به این 
  : وده استکار موظف ساخته است؛ چنانکه خود بدین امر اشاره نم

رَُ�م بـِهِ وَ ( طه� مَاءِ مَاءً ِ�ُ لُ عَليَُْ�م مِنَ ا�س� مَنةًَ مِنهُْ وَ يُ��
َ
يُ�مُ ا��عَاسَ أ ذْ ُ�غَش� إِ

طانِ وَ لِْ��طِ َ� قلُوُ�ِ�مْ وَ يُ�بَ�تَ بهِِ الأقـدَامَ  يْ ذْ يـُوِ�  •يذُْهِبَ عَن�مْ رجِْزَ ا�ش� إِ
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� ا�مَْلائَ�ةِ ���  كَ إِ لْ رَ��
ُ
ينَ آمَنُوا سأ ِ

��توُا ا�� يـنَ َ�فَـرُوا  مَعَُ�مْ َ�ثَ ِ
ِ� � قُلـُوبِ ا��

] بـه یـاد آوریـد   [« . )83( )ا�ر�عْبَ فاَِ�ُ�وا فوَْقَ الأْ�نَاقِ وَ اِ��ُوا مِـنهُمْ �� َ�نـَانٍ 
بخشى که از جانب او بود، بر شـما   خواب سبک آرامش ] خداوند[هنگامى را که 
و از آسمان بارانى بر شما فـرو ریزانیـد تـا شـما را بـا آن پـاك       مسلط ساخت 

گرداند، و وسوسه ى شیطان را از شما بزداید و دل هایتان را محکم سازد و گام 
هنگامى که پروردگارت به فرشـتگان وحـى مـى     •هایتان را به آن استوار دارد 

بـه  . قدم بداریـد   اند ثابت پس کسانى را که ایمان آورده. کرد که من با شما هستم 
پس، فراز گردن ها را بزنید، و همـه  . فکندزودى در دل کافران وحشت خواهم ا

  . »ى سرانگشتانشان را قلم کنید
در این آیه به صراحت خداوند متعال بـه وجـود فرشـتگانى اشـاره دارد کـه      
ت خداوند، این امر را در دل  مأمور تثبیت عملى و فعلى مؤمنان هستند و به مشی

  .ان مؤمنان محقق مى سازندو ج

  شیاطین و تکذیب عملى
چنان که گذشت در مقابل این فرشتگان، شـیاطین مـى کوشـند، آدمـى را از     

آیـات ذیـل ایـن حقیقـت را بـا      . تصدیق عملى باز داشته و او را گمراه سـازند 
  : تعبیرهاى گوناگون بازگو مى کند

ن� ( -  1
َ
� عِ�ِ كُتِبَ عَليَْهِ �ن�هُ مَن توََلا�هُ فَ � عَذَابِ ا�س�   ).84( )هُ يضُِل�هُ وَ يهْدِيهِ إِ

مقرر شده است که هر کس او را به دوستى گیرد، قطعاً او وى را ]  شیطان[بر «
  . »کشاند  سازد و به عذاب آتشش مى گمراه مى

این آیه با لحن خاصى بیانگر این نکته ى ظریف است که قلم تکوین، چنـین  
یطان و پذیرش حرف او، گمراهى و عذاب ابـدى در پـى   نگاشته که دوستى با ش

  . این یک سنت است و خارج شدن از این سنت، کار هر کسى نیست. دارد
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طعْتُمُوهُمْ إِن�ُ�ـمْ ...( -  2
َ
وِْ�َائهِمْ ِ�ُجَادِ�وُُ�مْ وَ إِنْ أ

َ
� أ يَاطَِ� َ�ُوحُونَ إِ وَ إِن� ا�ش�

  .)85( )�مَ ُِ�ُ�ونَ 
و اگـر  . کنند تا با شما ستیزه نماینـد   تان خود وسوسه مىشیطان ها به دوس«

  . »اطاعتشان کنید قطعاً شما هم مشرکید
طبق تعبیر خاص این آیه شیطان کوشش مى کند علاوه بر آنکه مؤمنـان را از  
تصدیق فعلى باورهاى دینى باز دارد؛ سعى مى کند آنان را به برخورد عملى بـا  

وسوسه مى کند تا در برابر حق سـتیزه جـویى و    حق بکشاند؛ از این رو آنها را
  . مجادله کنند

3  - ) � وَ كَذَ�كِ جَعَلنَْا لِ�� نَ�� عَدُوّاً شيَاطَِ� الإ�سِ وَ اْ�ِن� يـُوِ� َ�عْضـهُمْ إِ
ك مَا َ�عَلوُهُ فـَذَرهُْمْ وَ مَـا َ�فْـُ�ونَ  و «. )86( )َ�عْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُوراً وَ �وَْ شاءَ رَ��

. بدین گونه براى هر پیامبرى، دشمنى از شیطان هـاى انـس و جـن برگماشـتیم    
کننـد؛ و   ، سخنان آراسته را القا مى ]یکدیگر[برخى از آنها به بعضى، براى فریب 

  پس آنان را با آنچه به دروغ مى. کردند خواست چنین نمى  اگر پروردگار تو مى
  . »سازند واگذار

خاصى، خاطر نشان مى سازد که در برابـر هـدایت هـاى     این آیه نیز با لحن
خداوند متعال توصـیه  . پیامبران، شیاطین قرار دارند تا با حقایق آنان مقابله کنند

مى کند که دروغ آنان را به خودشان واگذارید و به وسوسـه هـاى آنـان گـوش     
  . ندهید
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  چند برداشت
  : داز مطالب بیان شده، چند برداشت مهم به دست مى آی

انسان قدر نداهاى ملائکه اى را که مى کوشـند او را بـه تصـدیق فعلـى     .یکم
بکشانند، بداند و به توصیه ها و نجواهاى آنان و سخن آنها با نفس و جان عمل 

  . نماید
م شیطان و مکرها و وسوسه ها و القائـات و تلبیسـات او را سـاده و کـم     .دو
  . نینگارد
م آدمى ترسیم مى کند، بپرهیزد؛ چرا که باب  از توجیهاتى که شیطان براى.سو

این موضـوع  ! توجیه بسیار خطرناك است و او را به ورطه ى هلاکت مى کشاند
در خصوص تصدیق عملى، داراى اهمیت اسـت؛ زیـرا شـیطان مـى کوشـد بـا       

  . توجیهات گوناگون، او را از عمل به عقاید خویش باز دارد
ل کند که آیا تصدیق عملى دارد یا لحظه به لحظه در وجود خویش تأم.چهارم

خداوند را شـکر کنـد و اگـر تکـذیب       تکذیب عملی؟ اگر تصدیق عملى داشت،
  . عملى، بکوشد خویش را اصلاح کند و مراقبت هاى بیشترى از خود نماید

براى محک زدن خود که آیا از ابرار است یا از فـاجران و گناهکـاران،   .پنجم
ه قرآن عرضه کند؛ اگر خود را موافق با آنچه کـه  به فرموده ى ابوذر خویش را ب

آیات قرآن در خصوص توصیف مومنانى که تصدیق عملى دارند، یافـت، بدانـد   
که در محضر پروردگار منزلت و مقامى دارد و اگر خود را موافق با آنها نبیند، و 
در حقیقت خود را همسان با آیات قرآن در خصوص تکـذیب کننـدگان عملـى    

د که در ردیف فاجران قرار دارد و بایـد بـه سـرعت نفـس خـویش را      دید، بدان
در این مورد نباید تنها به رحمت خدا دل بسـت؛ زیـرا بـه گفتـه ى     . اصلاح کند
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ِ قَرِ�ـبٌ مِـنَ ا�مُْحْسِـ�ِ�َ ...(: ابوذر، خداوند در قرآن مى فرمایـد   )إِن� رَْ�َـتَ ا��
  )88(. هر مدعی رحمت خدا شامل نیکوکاران خواهد گشت نه) 87(

شیطان و سربازان او از راه هاى گوناگون و بـا روش هـاى    یاد کردى بایسته
از . مختلف، انسان ها را به سمت خویش کشانده و آنان را منحـرف مـى سـازند   

افرادى که دچار مکر شیطان شده اند، جمعى اند که مـدعى عرفاننـد؛ شـب مـى     
رف مـى پندارنـد؛ چنـد کتـاب     خوابند و صبح که بیدار مى شوند، خویش را عا

مطالعه مى کنند و عارف مى شوند؛ چند صباحى درسى مى خوانند و خویش را 
عارف تلقى مى کنند؛ جلسات و کلاس هایى مى گذارنـد و از مباحـث عرفـانى    
سخن مى گویند و در میان مطالب خود، حرف ها و راه و روش هایى نشان مى 

، مبـدأ و   پیـامبر، امامـان معصـوم     این گروه گر چه در ظاهر، خدا،!! دهند
را قبول دارند، ولى در مجموع سخنانى بر زبان جارى مى کننـد کـه در   ...معاد و

گاهى نیز حـرف هـاى نادرسـتى در    ! عمل، مغایر گفته هاى قرآن و عترت است
راستاى هواها، امیال و هوس هاى خویش مطرح مى کننـد کـه بـا روح اسـلام،     

  ! ناسازگار است  بیت قرآن و اهل 
یکى از مباحث انحرافى آنان این است که اگر آدمى با ریاضت و یک سلسله 
اعمال و افعال به مقام، رتبه و مرحله اى خاص و حالتى ویژه رسید، ترك برخى 
از احکام و رعایت نکردن بعضى از بایدها و نبایدها و حـلال هـا و حـرام هـا     

توجه به شرایط گاهى به طور صریح و شفاف چنین مى گویند با !! اشکالى ندارد
ایـن مـدعیان،   . و گاهى به طور غیرمستقیم و ضمنى مطلبى را تأییـد مـى کننـد   

کسانى اند که شیطان را به دوستى گرفته و نداهاى او را بـه جـان مـى خرنـد و     
هـم   و آنان با این عمل ناپسند خویش،! سخنان او را میان مردم اشاعه مى دهند
به راسـتى آنهـا مصـداق ایـن آیـه ى      . خود را گمراه مى سازند و هم دیگران را
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� عَـذَابِ (: شریفه هستند که هُ يضُِـل�هُ وَ يهْدِيـهِ إِ �ن�ـ هُ فَ هُ مَـن تـَوَلا� ن�ـ
َ
كُتِب عَليَْهِ �

عِ�ِ  ترك احکام و بى توجهى به حلال ها و حرام ها و برداشـته شـدن    )89(. )ا�س�
و رسـیدن بـه بعضـى از مقامـات       قرآن و سیره ى اهـل بیـت   تکالیف، با 

علاوه بر آنکه بسیارى از عارفان بزرگ راستین، به شـدت  . عرفانى منافات دارد
که مردى عارف  - با این مسأله مخالفت کرده اند؛ از جمله محى الدین ابن عربى 

 ـ   - و در واقع پدر عرفان بـه شـمار مـى رود     اب ارزشـمند  بـه صـراحت در کت
  : وى مى نویسد. فتوحات مکیه، این مسأله را رد کرده است

ثم لتعلم اذا رقیت الاولیاء فى معارج الهمم فغایـۀ وصـولها الـى الاسـماء     ...«
الالهیۀ تطلبها فاذا وصلت الیها فى معارجها افاضت علیها مـن العلـوم و انوارهـا    

الاعلى قـدر اسـتعدادها و لا   على قدرت الاستعداد الذى جائت به فلا تقبل منها 
تفتقر فى ذلک الى ملک و لا رسول فانها لیست علوم تشریع و انمـا هـى انـوار    

ولکـن لا  ...فهوم فیما اتى به هذا الرسول فى وحیه او فى الکتاب الذى نزل علیه 
یخرج علم هذا الولى عن الذى جاء ذلک الرسول به من الوحى عن االله و کتابه و 

ـه و    فلا ی...صحیفته  تعدى کشف الولى فى العلوم الالهیۀ فوق ما یعطیـه کتـاب نبی
وحیه قال الجنید فى هذا المقام علمنا هذا مقید بالکتاب و السنۀ و قال الآخر کل 
فتح لا یشهد له الکتاب و السنۀ فلیس بشیء فلا یفتح لولى قط الا فى الفهـم فـى   

طنَا � الكِْ (: الکتاب العزیز فلهذا قال ا فَر� فلا یخـرج علـم   . ...)90() تبَِ مِن ْ�ءٍ م�
الولى جملۀ واحدة عن الکتاب و السنۀ فان خرج احد عن ذلک فلیس بعلـم و لا  

فالولى لا یأمر ابـدا بعلـم فیـه تشـریع     ...علم ولایۀ معابل اذا حققته وجدته جهلا
  .)91(» ...ناسخ لشرعه

  : ترجمه ى این بیان با توضیحى مختصر چنین است
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لهى هنگامى که در مدارج و معارج توحید و ایمان پیش مى رفتنـد،  اولیاى ا«
مى رسـند؛ بـراى آنکـه اسـماى      - که عالم اسماى الهى است  - به آخرین منزل 

وقتى اولیا به اسـماى  . الهى در طلب آنانند و آنان نیز به سوى آنها در حرکت اند
به اندازه اى که  الهى در معراج عبودى خویش رسیدند، اسما از علوم و انوارشان

پس اولیاى الهى از انوار و علوم، تنها به . ولى استعداد دارد، به او افاضه مى کنند
قدر استعداد خویش بهره مند مى شوند و در بهره گیرى از علوم و انوار اسـماى  

اینهـا علـوم تشـریعى نیسـتند کـه      . الهى، نایز به وساطت فرشته و رسول نیست
فه شود؛ بلکه یک سلسله فهم هایى برتر، و والاتـر و  تشریع تازه و جدیدى اضا

در وحى خویش یا در کتابى که   عمیق تر آن چیزى است که رسول خدا 
هر چه ولی برایش مکاشـفات بـالا پـیش بیایـد،     ...بر او نازل شده، آورده است

یست؛ بلکه همان حقایق بـرایش بـازتر   آورده ن  خارج از آنچه که پیغمبر 
پس هیچ گاه کشف و مکاشفه صحیح و درست ولی در علوم الهـى، از  ...مى شود

یکـى از بزرگـان   (جنیـد  . آنچه که کتاب و وحى پیامبرش آورد، تجاوز نمى کند
مکاشفات ما مقید و در چارچوب کتاب و : در این خصوص گفته است) متصوفه

هـر بـابى کـه بـه روى مـا در      : گـرى نیـز گویـد   سنت است و عارف بزرگ دی
مکاشفات گشوده مى شود که کتاب و سنت آن را تأیید نکرده و بـر صـحت آن   

پس براى ولی هیچ فـتح بـابى نمـى    . شهادت ندهد، هیچ نیست و اعتبارى ندارد
مـا هـیچ   «: شود مگر دست یابى به فهم عمیق تر؛ از این رو خداوند مى فرماید

پس علم ولی در کلّ از کتـاب و سـنت   . »فروگذار نکرده ایمچیزى را در کتاب 
اگر چنین بود باید دانست که او ولی خـدا نیسـت، بلکـه ولـی     [خارج نمى شود 
بنابراین اگر کسى از این چارچوب به درآمد و خارج از کتـاب و  ]. شیطان است

گـر  سنت چیزى گفت؛ آن گفته او علم نیست و هم علم ولایت نمى باشد؛ بلکه ا
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تحقیق و موشکافى کند، مى یابد آنچـه کـه بـه آن رسـیده و مـدعى آن شـده،       
نتیجه آنکه ولی حقیقى، هیچ گاه به علمى و مکاشفه اى امر نمى ...است » جهل«

  . »کند که در آن تشریع جدید باشد که شرعش را نسخ کند
بنابراین، آدمى به هر مرتبه از مراتب سـلوکى برسـد، مجـوزى بـراى تـرك      

  .یعت و بایدها و نبایدها و حلال و حرامها ندارد و نخواهد داشتشر
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  فرشتگان و کتابت اعمال گفتار هفتم

  
ظَِ� (   .)92( )َ�عْلمَُونَ مَا َ�فْعَلوُنَ  •كِرَاماً َ�تِِ�َ�  •وَ إِن� عَليَُْ�مْ �اَفِ
  

  فرشتگان و نگارش اعمال
  

ا، کتابـت و نوشـتن   دیگر از شئون فرشتگان در خصوص انسـان ه ـ  )93(یکى 
آیه یاد شده به این شأن ملائکه . اعمال آنان به اذن و مشیت خداوند متعال است

] فرشـتگان [، : انـد ] گماشـته شـده  [  و قطعاً بر شـما نگهبانـانى   «: اشاره مى کند
هستند، آنچه را مى کنیـد، مـى   ] اعمال شما[بزرگوار و با کرامتى که نویسندگان 

کـه صـفات ذاتـى     - ات، گروهى از ملائکه ى با کرامت بر اساس این آی. »دانند
مأمور نوشتن اعمال انسان ها در عرصه هـاى گونـاگون هسـتند؛     - ایشان است 

چه در حوزه ى نیات و انگیزه ها، چه در ساحت اعمال باطنى و چه در قلمـرو  
چـه   - اینان تمامى جزئیات اعمال را بـا تمـام خصوصـیاتش    . و اعمال ظاهري
مى فهمند و مى دانند و آنها را به همان صورت حفظ و ثبـت   - نى ظاهرى و باط
از این رو ، هم حافظ اعمال اند و هم کاتب آنها و هر دو تعبیر صـحیح  . مى کنند

ایـن ملائکـه داراى   . است؛ یعنى، حفظ اعمال را با کتابت آنها محقق مى سـازند 
ظ اعمـال  اصناف و درجات مختلف مى باشند و هر کدام در خصوص ثبت و حف

کـه در واقـع از اعـوان و     - مأموریتهاى ویژه اى دارند، این گـروه از فرشـتگان   
حقایق و اسرارى دارند که بیان آنهـا در   - اند   جناحهاى حضرت اسرافیل 
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این مختصر نمى گنجد، از این رو، تنها به کیفیت نگاشتن آنها و سـپس تـذکر دو   
  :نکته بسنده مى کنیم

  ن فرشتگانکیفیت نوشت
  

از آنجا که فرشتگان موجودات نورى و مجردند، کتابـت آنهـا تکـوینى و بـر     
 - ایـن سـنن   . اساس یک سلسله قوانین و سنن تغییر ناپذیر صورت مـى گیـرد  

از آثـار وجـودى همـین     - بنابراین حقیقت که فرشتگان وراى قـوانین هسـتند   
» تصویر گر«ملائکه  -  )94(چنان که گذشت  - به اجمال براى مثال . ملائکه است

خداوند متعـال انـد و   » مصور«، از مظاهر و جلوه هاى اسم »صورت دهنده«یا 
آنچه که در ماده ى اولیه و ثانویه خلقت باید صورت دهى شود، به طور متصـل  

در حقیقـت تصـویر کننـده خداونـد     . به وسیله همین فرشتگان صورت مى گیرد
اما نکتـه قابـل   . محقق مى شود» مصور«است، ولى این تصویر از طریق ملائکه 

توجه آن است که آیا این تصویرگرى و صورت دهى، مانند نقاشى هاى دنیوى و 
صورت سازى مادى بر روى اجسامى مانند کاغذ، بوم و دیـوار اسـت؟ یـا ایـن     
تصویرى تکوینى، حقیقى و عینى است؟ با کمى دقت روشن مى شـود کـه ایـن    

م » مصور« ل؛ یعنى، فرشتگان بودن، از نوع دور«است نه اومـثلاً حقیقـت   » مصو
بر روى نطفه و  - حال چه در قالب دختر چه در قالب پسر  - صورت انسانى را 

در رحم تصویر و در واقع با این عمل خویش حقیقت انسانى را بـه نطفـه اعطـا    
حقایق گوناگون و مختلف را روى مواد اولیـه  » صورت دهنده«ملائکه . مى کنند
نویه ى جهان مادى، تصویر کرده و این تصویر حقیقى و تکـوینى اسـت؛ نـه    و ثا

حقیقـت صـورت   » مصـور «براى مثـال فرشـتگان   . نقاشى بر روى اجسام مادي
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نباتى را به خاك مى دهند؛ نه آنکه صـورت نبـاتى را بـر روى خـاك منقـوش      
  . سازند

نا نیست کـه  نیز به این مع» کاتب«نگاشتن و کتابت اعمال به وسیله فرشتگان 
در اینجا قلمى، صفحه اى و دواتى مادى باشد و ملائکه یادداشت بردارى کننـد؛  
بلکه مقصود کتابت تکوینى است و آن بر اساس یک سلسله سنن و قوانین تغییر 

اعمالى که از ما سر مى زند، یـک حقیقـت   . ناپذیر در جهان و نظام هستى است
حقیقت خارجى را با قلم تکوینى و این » کاتب«خارجى و عینى است و ملائکه 

ثبت تکوینى   - که در حد معرفت ما نیست  - نامرئى بر روى صفحه اى تکوینى 
مى کنند؛ نه آنکه صورت مادى اعمال انسان ها با قلـم مـادى در روى کاغـذى    

براى تقریب به ذهن کتابت اعمال، مانند دوربین فیلمبـردارى  ! مادي نگاشته شود
سلسله فعل و انفعالات نورى، افعال ظاهرى مـا بـر روى    است که بر اساس یک

با همه جزئیات و خصوصـیاتش   - آن نقش مى بندد و تمامى رفتارهاى ظاهرى 
نیز چنین مى کنند، ولى با » کاتب«ملائکه . بر روى فیلم دوربین ثبت مى شود - 

بـا   - چه در حـوزه ى ظـاهر و چـه در بـاطن      - این تفاوت که تمامى افعال را 
مى جوانب، دقایق ریزه کارى ها و اهداف در صحیفه اى نورى مى نگارنـد و  تما

در این خصـوص روایـت    )95(. در این نگاشتن، هیچ چیزى را فروگذار نمى کنند
  : ذیل قابل تدبر است

اذا کان یـوم القیامـۀ دفـع الـى     : قال  عن خالد بن نجیح عن ابى عبداالله 
انه یذکره فما من لحظۀ و : فیعرف ما فیه؟ فقال: قلت. قرأالانسان کتابه ثم قیل له ا

لا کلمۀ و لا نقل قدم و لا شیء فعله الا ذکره، کانه فعلـه تلـک السـاعۀ فلـذلک     
  ).96( )ياَ وَ�ْلتََنَا مَالِ هذَا الكِْتَابِ لاَ ُ�غَادِرُ صَغَِ�ةً وَ لاَ كَبَِ�ةً إِلا� أحْصَاهَا(: قالوا
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انسان را بـه او دهنـد و   ) نامه ى اعمال(ت شود، کتاب هنگامى که روز قیام«
آیا آنچه را که در نامه هست، مـى  : سؤال کرد  بخوان، راوى از امام : گویند

خداوند متعال به یاد او مى آورد و بنابراین هیچ برهم : پاسخ داد  داند؟ امام 
به یاد نیاورد؛ چنان که گـو در   زدن، گام برداشتن، سخن گفتن و عملى نیست که

واى بر ما این چگونه کتـابى  «: از این رو مى گویند. همان لحظه انجام داده است
است اعمال کوچک و بزرگ ما را سر مویى فرو نگذاشته جز آنکه همه را احصا 

   ).97(. »کرده است
  

  دو نکته
  : در خصوص این فرشتگان دو نکته قابل تذکر است

بـه   - خى از روایات، به جهت مرتبت بالایى که اولیاى الهى بر اساس بر.یکم
دارند، فرشـتگان کاتـب،    -   و معصومان   خصوص حضرت رسول 

توان ثبت اعمال آنان را ندارند، معصومان بـه دلیـل آنکـه از ملائکـه برترنـد و      
را ندارند؛ از نگاشتن افعـال و   فرشتگان توان راه رفتن به رتبه ى وجودى بالاتر

همان گونه که در شـب معـراج حضـرت    . اعمال صاحبان ولایت مطلقه عاجزند
  : رسول به مدارج بالاتر صعود کرد، ولى جبرئیل نتوانست

  احمــد ار بگشــاید آن پــر جلیــل

  
  تــا ابــد مــدهوش مانــد جبرئیــل  

  
  : در دعاى کمیل به این حقیقت اشاره شده است

مرت باثباتها الکرام الکاتبین الذین وکلتهم بحفظ مایکون منى و و کل سیئۀ ا«
جعلتهم شهوداً علی مع جوارحى و کنت انت الرقیب علی من ورائهـم و الشـاهد   

  » ...لما خفى عنهم
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کـه آنهـا را    - )فرشـتگان (و هر بدى را که دستور دادى نویسندگان گرامـى  «
ثبت کنند و آنان را گواه  - ى براى حفظ و ضبط آنچه از من به وجود آید گماشت

بر من با جوارحم قرار دادى و تو خودت هم وراى آنان مراقب منى و گواه آنچه 
  . »از آنان نهان و مخفى است

نشانگر این نکته است کـه ملائکـه،   » ...کنت انت الرقیب«تعبیر امیرمؤمنان به 
ثبـت اعمـال   به دلیل آنکه رتبه ى وجودیشان پایین تر از معصومان است، توان 

از این رو، خود خداوند از ورا و پشت فرشتگان، کاتب و حـافظ  . آنان را ندارند
اعمال آنان بوده و چیزهایى از کردار و نیات آنان مى داند که بر ملائکه مخفى و 

  . پوشیده است
م در صورتى که ما اعمال خوب و نیکـى داشـته باشـیم، ایـن حافظـان و      .دو

یت هاى خاصى پس از مرگ با ما خواهند داشـت و  کاتبان، مصاحبت ها و عنا
اگر اعمال ما بد و قبیح باشد، خود آنان پس از مرگ با ما حساب و کتـاب هـا   

فرشتگان در عشق مفرط به خداوند غرق اند و فانى در او و مستغرق یـاد  ! دارند
اویند؛ از این رو اگر در حضور آنان خلاف و سرپیچى از فرمـان خـدا صـورت    

ان در رنج و عذاب خواهند بود و از این نافرمـانى بـه رنجـش و تـألم     گیرد، آن
که فرد گناهکار بر اثر گناه خود در  - شدید مى افتند و به جهت این ناراحتى ها 

فرشتگان کاتب پس از مرگ حساب ها و کتاب هـایى   - آنان ایجاد کرده است 
ودیـت خداونـد   با گناه کار خواهند داشت؛ اما اگر در محضر آنـان طاعـت و عب  

به جهت آنکه این طاعت ها و فرمانبرى ها مطابق با خواست آنان است  - باشد 
. پس از مرگ عنایت ها و لطف هاى ویژه اى نسبت به مؤمنان خواهند داشت - 

  : در روایتى آمده است
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فاذا حضر اجله، قالا للرجل الصالح جزاك االله من صاحب عنا خیرا و کـم  ...«
ه و کم من قول حسن اسمعتناه و کـم مـن مجلـس حسـن     من عمل صالح اریتنا

احضرتناه و نحن لک الیوم على ما تحبه و شفعاء الى ربک و ان کان عاصیا قـالا  
له جزاك االله من صاحب عنا شرا و لقد کنت تؤذینا و کم من عمل سیئى اریتناه و 

 ـ ا کم من قول سیئى اسمعتناه و کم من مجلس سوء احضرتناه و نحن الیوم على م
زمانى که هنگام وفات شخصـى رسـید و دو   « ).98(» ...تکره و شهیدان عند ربک 

به شـخص   - که یکى در روز مامور ثبت اعمال بود و دیگرى در شب  - فرشته 
خداوند به تـو جـزاى خیـر دهـد، خـوب      : داراى عمل صالح و نیک، مى گویند

ه مقدار گفتار همدم و مصاحبى بودى چه مقدار اعمال صالح به ما نشان دادى، چ
مـا  . نیک به ما شنواندى و چه مقدار مجالس نیکى که ما را در آن حاضر کردي

امروز براى تو هستیم، بر آنچه که تـو دوسـت دارى و شـافعان تـو در محضـر      
گناه کار باشد، ایـن دو ملـک بـه او مـى     ] مرده[اما اگر آن . پروردگارت هستیم

تو ما را ! جزاى شرّ دهد - ما بودى  که مصاحب و همراه - خداوند به تو : گویند
اذیت و ناراحت مى کردى، چه بسیار اعمال بدى کـه بـه مـا نشـان دادى، چـه      
گفتارهاى بدى که به ما شنواندى، چه مجلس هاى بدى که ما را در آنجا حاضر 

امروز ما براى تو آن گونه هستیم که دوست نداشته و بد مى دارى، علیـه  ! کردي
  . »ر شهات مى دهیمتو در نزد پروردگا

براین اساس ملائکه کاتب پس از مرگ با آدمى مواجه مى شوند و به جهـت  
. اعمال نیک او در نزد خداوند، دعا مى کنند که خداوند به وى جزاى خیر دهـد 

این دعا مانند برخى از دعاهاى دنیوى، دعاى خشک و خالى نیست؛ بلکه بر اثر 
همان طور که به جهت اعمال زشـت  . دآن، عنایات خاصى براى او نازل مى شو

انسان، آرزوى شرّ مى کنند و به دنبال این خواسته، چه عذاب ها که بـراى فـرد   
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فرشتگان نویسنده اعمال، به دلیل آنکه فرد صالح عمل ! گناهکار پدیدار مى شود
نیک انجام داده است و از این جهت خوبى ها و حسنات نصیب فرشتگان کـرده،  

روردگار شفاعت مى کنند و از آن جهت که فـرد گناهکـار، عمـل    او را در نزد پ
ناپسند انجام داده و موجب رنجش فرشتگان شده، علیه او نزد پروردگار شهادت 

  . مى دهند و جزاى شرّ براى او مى خواهند
یـک گـروه   : توجه داشته باشید، براى ثبت اعمال فردى دو دسته ملک هست

در روایـت وارد شـده کـه    . ى دیگر در شـب مأمور ثبت اعمال در روز و دسته 
ل  . انسان در روز دو ملک دارد و در شب نیز دو ملـک دیگـر   ملائکـه روز از او

فجر تا غروب مأمور کتابت هستند و پس از آن تحویل مأموران شب مى دهنـد  
ل . و آنها از غروب تا مقطع اول فجر، موظّف به ثبت اعمال مى باشند در مقطع او

هم ملک شب و هم ملک روز هستند و  - گامه ى مخصوصى است که هن - فجر 
بدین جهت اعمال خاصى براى این وقت وارده شده است که هم ملک حـافظ و  

  )99(. کاتب روز آن را ثبت مى کند و هم فرشته حافظ و کاتب شب
بر اساس این روایت، این حقیقت دقیق و ظریف روشن مى شـود کـه بـاطن    

ت، چه عواقب شومى  هم بر نفس عمل، کیفرى سـخت مترتـب مـى    ! داردمعصی
البتـه تنهـا   . شود و هم ملائکه، از انجام دادن این فعل ناپسند شـاکى آدمـى انـد   

فرشتگان مدعى انسان گناهکار نخواهند بود؛ بلکه هر مـؤمن و عاشـق حقیقـى    
در خطبـه    حضـرت علـى   . حضرت حق، بر نافرمانى دیگران معترض انـد 

دلیل عشق مفرط به خداوند متعال و محو در جمال یار، علاوه بر آنکه جهاد، به 
معصیت گناه کاران را بر نمى تابد، به مدعیان ایمان نیـز ایـن حقیقـت را خـاطر     
ل نافرمانى و گناه کارى معاویه و یاران او  نشان مى سازد که چگونه تاب و تحم

  : را دارند
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عصـیت مـى کننـد و شـما راضـى      خـدا را م « )100(؛ »و یعصى االله و ترضون«
هستیم، همواره   اگر ما مؤمن حقیقى و دوستدار راستین امام على !! »هستید

در برابر سستى و چشم پوشى از لغزش ها و آلودگى هاى خود و دیگران، بایـد  
این عبارت تکان دهنده را با جان دل به یاد آوریم و نسبت به گناهـان فـردى و   

ن حد بى تفاوت نباشیم و بدانیم هنگامى که پـرده هـا بـالا رود و    اجتماعى تا ای
باطن امر روشن شود، دیگر این تعارفات ظاهرى و اغماض از خطاهـا، سـودى   
نداشته و اعتراض ها و ایرادهاى محبان حقیقى حضرت حق را به دنبال خواهـد  

  . شد
ویش مراقب با توجه به مطالب پیشین باید بیش از گذشته، نسبت به اعمال خ

بود و برانگیزه ها و نیات قلبى، اندیشه ها و واردات ذهنى و اعمـال ظـاهرى و   
جوانحى دقت و مواظبت کرد؛ چـه اینکـه هـر لغـزش، انحـراف، خطـا، اشـتباه        

ثبت و حفظ مى شـود  » کاتب«به وسیله ى فرشتگان  - هر چند کم  - وآلودگى 
ـه انسـان   و بر اساس آن، جزاها، عذاب ها و سختى هاى وصف نـاک  ردنى متوج

  .است
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  فرشتگان و قبض روح گفتار هشتم

  
�ـ ( � قَ � �مَْ َ�مُت � مَنَاِ�هَـا َ�يُمْسِـك ال�ـ ُ َ�توََ�� الأنفُس حَِ� َ�وْتِهَا وَ ال� ا��

ـ ً إِن� � ذَ�كِ لآياَتٍ لِقَـوْمٍ َ�تَفَك� س�� جَلٍ م�
َ
� أ خْرَى إِ

ُ
 )رُونَ عَليَهَا ا�مَْوتْ وَ يرُسِْلُ الأ

)101(.  
  

  فرشتگان و قبض روح
  

قـبض  «دیگر از شئون فرشتگان در خصوص انسان هـا، مسـأله ى    )102(یکى 
خداونـد متعـال   . حق انـد » قابض«ملائکه در این شأن، مظهر اسم . است» روح

خویش روح انسـان را  » باسط «با اسم . است که قبض مى کند و بسط مى دهد
در قبض روح انسان ها، . روح او را مى گیرد خویش» قابض«مى دمد و با اسم 

و خداوند متعال با وصف قابضش، بر این گروه » قابض اند«فرشتگان مظهر اسم 
از این رو، آنان و سایط قبض خداوند متعال اند و . از فرشتگان جلوه کرده است

  . این وصف الهى را در همه ى موجودات و از جمله انسان ها جارى مى سازند
ى از آیات، قبض به خداوند متعال نسبت داده شده است؛ از جمله آیه در بعض

  : ى فوق که مى فرماید
روحـى را  ] نیز[ستاند، و  خدا روح مردم را هنگام مرگشان، به تمامى باز مى«

را که مـرگ را  ]  نفسى[؛ پس آن ]کند قبض مى[خوابش نمرده است ]  موقع[که در 
بـه  [را تا هنگامى معـین  ] نفس ها[و آن دیگر دارد،  بر او واجب کرده، نگاه مى 

اندیشند،  براى کسانى که مى ] امر[قطعاً در این . فرستد باز مى ] سوى زندگى دنیا
  . »است] از قدرت خداوند[هایى  نشانه
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این آیه قبض در حال مرگ که دیگر روح به بدن بـاز نمـى گـردد و نیـز در     
زمانى به بـدن برمـى گـردد، بـه     حال خواب و بیهوشى را که روح پس از مدت 

  . خداوند متعال نسبت مى دهد که او قبض کننده ى روح است
  : در برخى از آیات دیگر قبض را به ملک الموت نسبت مى دهد؛ از جمله

ُ�مْ ترُجَْعُونَ ( � رَ�� َ بُِ�مْ ُ�م� إِ ى وُ�� ِ
ك ا�مَْوتِْ ا��   .)103( )قُلْ َ�تَوَف�اُ�م َ�لَ

ستاند، آنگاه به  ى مرگى که بر شما گمارده شده، جانتان را مى فرشته«: بگو«
  . »شوید سوى پروردگارتان بازگردانیده مى 

 )104() یکى از چهار گرامى تـرین فرشـتگان  (در این آیه قبض به ملک الموت 
  .نسبت داده شده است 

  شواهد قرآنى
  

ه نسـبت داده شـد  » ملـک المـوت  «در بعضى آیات دیگر قبض به جناحهاى 
  : است
حَـدَُ�مُ ( -  1

َ
ذَا جَـاءَ أ وَ هُوَ القَْاهِرُ فوَْقَ عِبَادِهِ وَ يرُسِْلُ عَليَُْ�مْ حَفَظةً حَ� إِ

تهُْ رسُلنَُا وَ هُمْ لا ُ�فَر�طونَ  ِ َ�وْلاهُمُ اْ�قَ�  •ا�مَْوتْ توََ�� � ا�� وا إِ   .)105( )...ُ�م� ردُ�
اسـت؛ و نگهبانـانى بـر شـما مـى      ]  و غالب[و اوست که بر بندگانش قاهر «

فرستد، تا هنگامى که یکى از شما را مـرگ فـرا رسـد، فرشـتگان مـا جـانش        
مـولاى   - آن گـاه بـه سـوى خداونـد      •کنند   بستانند؛ در حالى که کوتاهى نمى

  . »برگردانیده مى شوند - بحقشان 
ينَ َ�توََف�اهُمُ ا�مَْلائَ�ةُ طي�ِ�َ� َ�قُو�وُنَ ( -  2 ِ

سلامٌ عَلَيُْ�مُ ادْخُلوُا اْ�نَ�ةَ بِمَا ا��
  ).106( )كُنتُمْ َ�عْمَلوُنَ 
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سـتانند و   مـى  - در حالى که پاکند  - همان کسانى که فرشتگان جانشان را «
دادید، به بهشت   آنچه انجام مى]  پاداش[درود بر شما باد، به : گویند مى ]  به آنان[

  . »درآیید
کـه تحـت فرمـان او     - ناحهاى ملک الموت در این دو آیه، قبض روح به ج

البته نباید پنداشت که این نوع آیات، با یکدیگر . نسبت داده شده است - هستند 
» قـابض «بدین معنا که اصـل  . در تضادند؛ بلکه همه به یک حقیقت اشاره دارند

که به اذن و فرمان خدا عمل  - خداوند متعال است و واسطه ى بعدى در این امر 
که بدون واسطه  - واسطه هاى بعدى در این مسأله . ملک الموت است - مى کند 

و به اذن و فرمان ملک الموت و با واسطه به اذن و مشیت خداوند متعـال عمـل   
  . فرشتگان قابض اند - مى کنند 

م است و در اینجـا بـر    بر اساس روایات، جایگاه ملک الموت در آسمان سو
. به و بر شیاطین، سیطره ى وجـودى دارد همه ى موجودات پایین تر از این مرت

: فرمـود   بـه رسـول خـدا      بر همین اساس در شب معراج عزرائیل 
امـرى  » ملک الموت«سعه ى وجودى . »دنیا در نزد من، مانند یک درهم است«

دى با توجه به جایگـاه وجـو  . عظیم و عجیب بوده و قابل فهم و درك ما نیست
به وسیله ى  - که از مدارج عالى برخوردارند  - ملک الموت، برخى از انسان ها 

انسان هایى که رتبه ى وجودى شان، از . خود ملک الموت قبض روح مى شوند
بـه  )  و امامـان    ماننـد حضـرت رسـول    (ملک الموت بالاتر است 

روح مى شوند؛ ولى تا زمانى که خود آنـان  وسیله ى شخص ملک الموت قبض 
به او اجازه ى قبض را ندهند، ملک الموت نمى تواند آنان را قـبض روح کنـد،   

اما انسان هاى معمولى و کسـانى کـه   . زیرا رتبه ى وى از آنان بسى فروتر است
در رتبه هاى پایین ترى قرار دارند، نوعاً به وسیله ى فرشـتگان قـابض، قـبض    
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البته این فرشتگان، قبض روح تمـامى موجـودات را بـر عهـده     . ندروح مى شو
و چـه  ) مثل جـن و شـیطان  (دارند؛ چه موجودات مرئى، چه موجودات نامرئى 

  .حیوانات، چه غیر حیوانات

  جناح فرشتگان قابض
فرشتگان قابض روح انسان ها در یک تقسیم بندى کلى، به دو گروه تقسـیم  

فرشتگان سخط، با چهـره اى  . ح هاى سخطجناح هاى رحمت و جنا: مى شوند
درهم کشیده، غضب آلود و دهشتناك، براى قبض روح برخى از انسان هـا مـى   

بسـیار   - به دلیـل وضـعیت خاصشـان     - مواجهه با این گروه از فرشتگان . آیند
البته این سختى و وحشتناك بودن، براى هر کسى یـک بـار قابـل    ! سخت است
نها هنگام مرگ چهره رخ مى نمایند، هر که این امـر  از آنجایى که آ. تجربه است

بـر اسـاس   . را مشاهده کند، دیگر نمى تواند برگردد و براى دیگران گزارش کند
آیات و روایات همین قدر باید دانست که صورت سخطى فرشتگان قبض، بسـى  

 جلوه ى: به ملک الموت گفت  ابراهیم خلیل ! ترسناك و هیبت انگیز است
دارم، : تـاب نـدارى، گفـت   : سخطى خود را به من بنمایان، جناح سخطى گفـت 

ملک الموت به جناح سخطى دستورى داد و پس از لحظـه هـایى، بـه حضـرت     
  )107(. ببین، همین که حضرت آن را دید، مدهوش شد: گفت  ابراهیم 

روهى در مقابل جناح رحمت، با چهره اى جذاب و دیدنى براى قبض روح گ
از انسان ها رخ مى نمایند و در واقع اینان با مظاهر رحمت مى آیند و از این رو 
فرد محتضر، هنگامى که با این جلوه ها برخورد مى کند، مجذوب آنان شده و به 
رفتن از دنیا و مرگ راضى مى گردد؛ به گونـه اى کـه دوسـت دارد بـرود و از     

  . تعلقّات دنیا رهایى یابد
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روایى از میان احادیث گوناگون در خصوص فرشتگان قـابض  اما یک شاهد 
  : روح، روایت ذیل است

  : سیوطى در تفسیر الدرالمنثور از ابن عباس نقل مى کند
و کل ملک الموت بقبض الارواح الآدمیین فهو الذى یلى قـبض ارواحهـم و   «

ملک فى الجن و ملک فى الشیاطین، ملـک فـى الطیـر و الـوحش و السـباع و      
ان و النمل فهم اربعۀ املاك و الملائکه یموتون فى الصعقۀ الاولى و ان ملک الحیت

  ).108(؛ »...الموت یلى بقبض ارواحهم ثم یموت 
پس او کسـى اسـت   . ملک الموت به قبض ارواح انسان ها موکل شده است«

و فرشـته اى  ] مـأمور قـبض  [که ارواح انسان ها را قبض مى کنـد و فرشـته اى   
در پرنـدگان،  ] موظـف بـه قـبض روح   [در شیطان ها و ملکى ] موظف به قبض[

] جناحهـاى ملـک المـوت   [پـس  . وحوش، درنده ها، ماهى ها، مورچه ها است
در [در نفحـه ى اولـى   ] قـبض روح [از فرشتگان اند و ملائکـه ى  ] گروه[چهار 
در حقیقت ملک الموت ارواح آنان را قبض مى کنـد؛ سـپس   . مى میرند] قیامت

  . »...مى میرد] ا قبض روح به وسیله خداوندب[ملک الموت 
در این روایت، به چهار نوع از جناحهاى ملک المـوت اشـاره شـده و بیـان     
گشته است که موت و مسأله ى قبض، دامنگیر خود جناحهاى قابض نیز خواهد 

بدین صورت که ملک الموت در نفخه ى اول ارواح آنان را قبض مى کند و . شد
  . روح ملک الموت را از او مى ستاند سپس خداوند متعال،

از . همه باید بدانیم که از مرگ فرارى نیست و همه این تلخى را مـى چشـیم  
بـا آن همـه     امام موسى بن جعفر . این رو باید بیش از گذشته مراقبت کنیم

: عبادت و سجده طولانى، عاجزانه از خداوند طلب راحت هنگام مرگ مى کـرد 
ما با این همه فضیحت، و گناه و نافرمـانى  . »ى اسئلک راحۀ عند الموتاللهم ان«
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چه باید بگوییم؟ چرا خویش را تأویل نمى کنیم و همواره سـعى داریـم حقـایق    
بایـد بـراى آن روز سـخت    ! قرآنى و روایى را در این خصوص به تأویل ببریم؟

  . زنیمآمادگى لازم را کسب کنیم و دست به اصلاح عمیق و اساسى خویش 
در پایان گفتنى است برخى مى پندارند که ذکر تنهـا لقلقـه ى لسـان و زبـان     
است و اگر کسى به اذکارى فقط با زبان مشغول باشد، بـه حقـایقى دسـت مـى     

این پندارى بیش نبوده و ذکر تنها حرکات زبانى و لسانى نیست، بلکه ذکر !! یازد
ام احـوال و حرکـات خـویش،    علاوه بر گفتن و تکرار، آن است که آدمى در تم

  .مراقب جانب حضرت حق بوده و اوامر و نواهى او را رعایت کند
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  فرشتگان و غفران الهى گفتار نهم

  
هِـمْ وَ يُؤْمِنـُونَ بـِهِ وَ ( حُونَ �َمْـدِ رَ�� ينَ �مِْلـُونَ العَْـرْشَ وَ مَـنْ حَـوَْ�ُ �سَُـب� ِ

ا��
نَ  ينَ آمَنوُا رَ�� ِ

غْفِرُونَ �ِ�� بَعُوا �سَتَ ينَ تاَبوُا وَ ا�� ِ
ءٍ رَْ�َةً وَ عِلمْاً فَاغْفِرْ �ِ�� ا وسَِعْتَ �� َ�ْ

ك وَ قِهِمْ عَذَاب الجْ حَِيمِ    .)109( )سِ�يلَ

  سبقت رحمت الهى بر غضبش
منابع دینى این حقیقت استفاده مى شود که رحمت خداوند متعـال، بـر    )110(از 

  : غضبش سبقت دارد
خداوند سبحان، هم رحمت دارد و هم غضـب؛  . »یا من سبقت رحمته غضبه«

ولى رحمت او اسم ذاتى، کمال ذاتى و صفت ذاتى جمال حق است و غضـب از  
رحمتش از ذاتش بر مى خیزد و غضبش از تخلّف . اسما و صفات فعلى او است
 از روایات به دست مـى آیـد کـه رحمـت خـدا بـر       )111(. مخلوق متولد مى شود
این سبقت، ابواب زیادى در حوزه ى معارف و حقـایق  . غضبش پیشى مى گیرد

دینى به میان مى آورد که تفسیر و توضیح آن خارج از نوشتار حاضر است ولى 
همین قدر بدانید که قبول توبه ى حضرت آدم و به تبع آن انفتاح بـاب توبـه، از   

ابلاغ پیام، یـاد دادن   آثار سبق رحمت حق بر غضب او است؛ فرستادن پیامبران،
از مقتضاى سبق رحمت الهى بـر  ...راه سعادت و شقاوت، یادى از انسان کردن و

و قرار دادن آن انوار عرشى در » ولایت«همچنین باز کردن باب . غضب او است
جسد هاى دنیوى براى هدایت و دستگیرى انسـان هـا، از بـاب پیشـى گـرفتن      

کردن سیئات به حسـنات بـه واسـطه     مبدل. رحمت خداوند بر غضب الهى است
  ... .کارهاى خیر، از این باب است و
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  فرشتگان و غفران الهى
یکى از مظاهر آثار سبقت رحمت بر غضب، وجود گروهى از فرشتگان الهـى  
است که به صورت دائم و على الاتصال غفران الهى را براى انسان ها از خداوند 

در واقع یکى دیگر از شئون . مى رسانندطلب مى کنند و این آمرزش را به آنان 
این . ملائکه در خصوص انسان ها، طلب مغفرت و رساندن آن به انسان ها است

بـه بیـان دیگـر،    . حق و وسایط آن هستند» غفران«گروه از ملائکه، مظاهر اسم 
اینان به یک نظر مظاهر رحمت و به یک نظر مظاهر غفران اند؛ چرا کـه بـر اثـر    

مت الهى را به انسان ها مى رسانند، هر چند خـود انسـان هـا از    این غفران، رح
  . این حقیقت و یارى آگاه نباشند

مأمور کردن گروهى از فرشتگان براى طلب و رساندن غفران الهى به انسـان  
هاى واجد شرایط و قابل براى مغفرت، بیانگر این حقیقت است که نجات انسان 

ه، خیلى سخت است و براى نیـل بـه آن   هاى خاکى و رسیدن آنان به حیات طیب
در مسیر طاعت و عبودیت، نیاز به مـدد رسـاندن الهـى اسـت و ایـن دسـته از       

از این رو نبایـد بـه وسوسـله هـا و     . ملائکه، مأمور و موظّف به این امر مهم اند
اغوائات شیطانى، در خصوص آسان بودن آخـرت گـوش سـپرد و بـه سـخنان      

  . بر سهل الوصول بودن قیامت دل بست مدعیان عرفان و استادى مبنى
ان «: مـى گـوییم  ...در دعاى شب قدر پس از قسم به اسماى الهى و قـرآن و 

مرا از کسانى قرار ده که از آتش جهنم رهیده و «؛ »تجعلنى من عتقائک من النار
این زبان حال و گفتار اهل ایمان و عمل است؛ نه گفته ى کافران و . »ایمن است
که از آتش نجـاتم  «: ه در دعاى شب عید فطر از خدا مى خواهیماینک. مشرکان
به هر روى . ، به دلیل شوراى راه و سخت بودن وصول به حیات طیبه است»بده

  .مأموریت این گروه از فرشتگان، مدد رسانى مؤمنان براى نیل به مقصود است
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  شواهد این امر
  

  : شواهد این امر عبارت است از
مَ  ( -  1 ت�ادُ ا�س� هِـمْ  َ حُونَ �َمْدِ رَ�� رْنَ مِن فَوْقِهِن� وَ ا�مَْلائَ�ةُ �سَُب� اواتُ َ�تَفَط�

َ هُوَ الغَْفُورُ ا�ر�حِيمُ  لا إِن� ا��
َ
غْفِرُونَ �مَِن � الأرضِْ أ چیزى نمانده کـه  « ).112( )وَ �سَتَ

ان فرشتگان به سپاس پروردگارش ـ]  حال آنکه[آسمان ها از فرازشان بشکافند و 
آگـاه  . طلبنـد  گویند و براى کسانى که در زمین هستند، آمـرزش مـى    تسبیح مى

  . »باش در حقیقت خدا است که آمرزنده ى مهربان است
بر اساس این آیه با تجلیّات جلال حضرت حق، آسمان ها شکافته مى شـود  
و در این مقام تجلىّ جلال، فرشتگان هم مشغول تسبیح خداوند سبحان اند و هم 

البته نه براى هر کسى، بلکه بـراى جمعـى کـه    . اى انسان ها مغفرت مى طلبندبر
در آیـه، بـا   » لمـن فـى الارض  «ازاین رو اطـلاق و عمومیـت   . صلاحیت دارند

. روایاتى که خصوصیات اهل آمرزش را مطرح کرده اند، مقید و محدود مى شود
کـه در قالـب   طلب مغفرت براى انسان هایى نیـز  : در غیر این صورت باید گفت

حال آنکه مجموع آیات و روایـات،  ! شیاطین در روى زمین هستند، وجود دارد
در پایان نیز به مؤمنان و صـالحان  . این شمول و عمومیت مطلق را نفى مى کنند

  . است» غفور رحیم«امید مى دهد که خداوند 
حُونَ �َ (. 2 ينَ �مِْلوُنَ العَْرْشَ وَ مَنْ حَـوَْ�ُ �سَُـب� ِ

هِـمْ وَ يُؤْمِنـُونَ بـِهِ وَ ا�� مْـدِ رَ��
بَعُوا ينَ تاَبوُا وَ ا�� ِ

ناَ وسَِعْتَ �� ْ�ءٍ رَْ�َةً وَ عِلمْاً فَاغْفِرْ �ِ�� ينَ آمَنوُا رَ�� ِ
غْفِرُونَ �ِ��  �سَتَ

ك وَ قِهِمْ عَذَاب الجْ حَِيمِ    ).113( )سِ�يلَ
پیرامون آنند، به سـپاس  کنند، و آنها که  را حمل مى ] خدا[کسانى که عرش «

انـد   گویند و به او ایمان دارند و براى کسانى که گرویده پروردگارشان تسبیح مى 
پروردگارا، رحمت و دانش تو بر هر چیـز احاطـه دارد؛   : کنند  طلب آمرزش مى
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اند، ببخش و آنها را از عذاب آتش  کسانى را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده
  . »نگه دار
آیه ناظر به فرشتگانى است که به خدا ایمان آورده و مشغول تسبیح حـق   این
بایـد دانسـت کـه    . آنان براى مؤمنان از درگاه ایزد منان آمرزش مى طلبنـد . اند

طلب غفران این گروه از فرشتگان، طلبى ساده و بدون نتیجه نیسـت؛ بلکـه بـه    
نان مساوى با سارى اقتضا و سنن عوالم برتر و قرب و منزلت ملائکه خواستن آ

و جارى شدن رحمت ها، مغفرت ها و آمرزش ها براى مؤمنان و توبه کننـدگان  
این آیه طلب غفران این گروه از فرشـتگان را فقـط در خصـوص    . حقیقى است

مؤمنان و توبه کنندگان حقیقى، مطرح مى کنـد کـه عمومیـت و اطـلاق آیـه ى      
  . گذشته را خاص و مقید مى سازد

  : مى فرماید  ق امام صاد -  3
عبـدى اسـتجار مـن عـذابى     : عز وجـل للملائکتـه  ] االله[من کتم صومه قال «

فاجیروه و وکل االله عز و جل ملائکۀ بالدعاء للصـائمین و لـم یـأمرهم بالـدعاء     
  ).114(» لاحد الا استجاب لهم فیه

وند کند، خدا] و مخفی[اش را از دیگران کتمان ] مستحبی[کسى که روزه ى «
بنده ى من از عذاب من، به مـن پنـاه آورده   : عز و جل به ملائکه اش مى گوید

به او پناه دهید و خداوند عز وجل ملائکه اى را بـراى دعـا کـردن بـراى     . است
روزه داران، موکل مى کند و خداوند آنها را به دعـا بـراى احـدى مـأمور نمـى      

   .»سازد؛ مگر آنکه دعاى آنان در حق او مستجاب شود
از این روایت به دست مى آید که خداوند فرشتگانى را بـراى دعـا و غفـران    
نسبت به مؤمنان مأمور سـاخته اسـت و نیـز بیـانگر آن اسـت کـه دعـا کـردن         
  . فرشتگان قرین استجابت است، یعنى دعا کردن همان و مستجاب شدن آن همان
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  : فرموده است  امام صادق  -  4
ن ینزل الى الدنیا فى صورة آدمى فاذن له فمرّ برجل على استاذن ملک ربه ا«

یا عبداالله اى شیء ترید مـن  : باب قوم یسأل عن رجل من اهل الدار فقال الملک
هو اخ لى فى الاسلام احببته فى االله جئـت لا سـلم   : هذا الرجل الذى تطلبه؟ قال

لا، الا الحـب  : علیه، قال ما بینک و بینه رحم ماسۀ و لا نزعتک الیه حاجۀ؟ قال
قـد  : فانى رسول االله الیک، و هو یقول: فى االله عز و جل فجئت لاسلم علیه، قال

فرشته اى از پروردگار اجازه خواسـت تـا در   « ).115(» غفرت لک بحبک ایاه فی
در صـورت  [فرشـته  . پس خداوند به او اجازه داد. تمثلّ انسانى به دنیا نزول کند

درب منزلى، برخورد کرد کـه مـرد خانـه را از اهـل     به مردى در مقابل ] انسانی
از ! اى بنـده ى خـدا  : گفـت ] خطاب به آن مرد[پس فرشته . خانه طلب مى کرد

او برادر مـن در اسـلام اسـت    : این مرد چه مى خواهى که او را مى طلبی؟ گفت
. آمده ام تا سلامى به او دهم. ، براى خدا دوستش مى دارم]برادر دینى من است[

آیا او از ارحام تو است؟ یا حاجت دیگرى باعث آمدن تو شده : شته گفتآن فر
فقط به جهت حب خداوند عز و جل است؛ پس ] آمدن من[نه، : است؟ مرد گفت

پس حقیقت آن است که من فرسـتاده ى  : فرشته گفت. آمدم تا سلامى به او دهم
بـه  [تو را ] دمو آمرزی[به تحقیق بخشیدم : خدا به سوى تو هستم و او مى فرماید

  . »تو این مرد را به خاطر من دوست داري] جهت آنکه
بر اساس این روایت فرشتگانى مـأمور وصـول و رسـاندن غفـران الهـى بـه       

علاوه بر این در مواردى این گـروه از فرشـتگان،   . بندگان صالح و خوب هستند
ر پـس ه ـ . غفران خاصى مى آورند؛ از جمله دیدن برادر مؤمن به جهت خداوند

چه محبت در راه خدا بیشتر باشد، طلب غفران از وسایط فیض او بیشتر خواهد 
از این رو، عیادت مریض رفتن، زیارت قبور مطهر امامان از نزدیـک و یـا   . بود
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غفران خاصى را از سوى ملائکه نصیب انسـان مـى   ...زیارت آنان از راه دور و 
  . گرداند

  : ابى بصیر نقل مى کند.5
ان االله عز ذکره ملائکـه یسـقطون الـذنوب    ! یا ابا محمد:   قال ابوعبداالله«

عن ظهور شیعتنا کما تسقط الریح الورق من الشجر فى اوان سقوطه و ذلک قولـه  
يـنَ آمَنـُوا(عز وجل  ِ

غْفِرُونَ �ِ�� هِـمْ وَ �سَْـتَ حُونَ ِ�َمْدِ رَ�� و االله مـا اراد بهـذا    )�سَُب�
که عزیـز اسـت    - خداوند ! اى ابا محمد: فرمود  صادق امام « ).116(» غیرکم

گناهان را از پشـت شـیعیان   ] را مأمور کرده است تا [ملائکه اى  - یاد و ذکرش 
این . ساقط مى کنند؛ چنان که باد برگ را از درختان در هنگام ریزش مى ریزاند

دگـار شـان   بـه سـپاس پرور  «: ، همان قول خداوند عز وجل است که]حقیقت [
خداوند به ! به خدا قسم. »تسبیح مى گویند و براى مؤمنان طلب غفران مى کنند

  . »را اراده نکرده است] از شیعیان[غیر شما ] مؤمنان[این 
این روایت نیز به روشنى به وجود فرشتگانى اشاره دارد که با طلـب مغفـرت   

  . براى شیعیان مؤمن، باعث بخشش گناهان آنان مى شوند
را نباید فراموش   لب غفران از محضر الهى، توسل به رسول خدا در ط

کرد و در واقع از آن حضرت خواست که در محضر پروردگار عالم طلب مغفرت 
در مرتبـه ى والا و    کند؛ چرا که باب غفران از وجود مطهر رسول اکـرم  

در مراتب بعد باید از اهل بیـت و  . ؤمن خوب مى رسدبالایش مى جوشد و به م
آمرزش خواست؛ وجود مقدس آنان مجراى غفران حق اسـت    ائمه اطهار 

و بخشش و رحمت خداوند از طریق آنان، به ملائکه و از آنان به مؤمنان صـالح  
تا آنان رضایت ندهند، مغفرت از طریق ملائکـه بـراى مؤمنـان نیـک     . مى رسد
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ق نخواهد شد و این همان حقیقتى است که در زیـارت جامعـه آمـده    ک ردار محقّ
  : است
  » ان بینى و بین االله عز وجل ذنوباً لا یأتى علیها الا رضاکم! یا ولى االله«
به راستى میان من و خداى عز و جل، گناهانى است که آنهـا  ! اى ولى خدا«

  .»را جز رضاى شما برندارد
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  ذاب فرشتگان ع گفتار دهم
)1(  

  
ــا ( ــا�وُا كُن� ــا�وُا ِ�ــيمَ كُنــتُمْ قَ نفُسِــهِمْ قَ

َ
ــاهُمُ ا�مَْلائَ�ــةُ ظــا�ِِ� أ يــنَ توََف� ِ

إِن� ا��
وَ�ـك 

ُ
ِ وَاسِـعَةً َ�تُهَـاجِرُوا ِ�يهَـا فأَ ضعَفَِ� � الأرضِْ قَا�وُا أ�مَْ تَُ�ـنْ أرضْ ا�� ُ�ستَ

وَاهُمْ جَهَن�مُ وَ ساءَت َ�صِ�اً 
ْ
  )117(. )مَأ

  فرشتگان عذاب و مواقف
  

که خداوند متعال بـراى   - از شئون فرشتگان در خصوص انسان ها  )118(یکى 
از ایـن رو، ایـن گـروه از    . جارى ساختن عذاب الهى است - آنان مقرر فرموده 

  . نام گرفته اند» فرشتگان عذاب«ملائکه به 
خـدا عمـل   بـه امـر    - مانند گروههاى دیگر فرشتگان  - این دسته از ملائکه 

ت و خواست حضرت حق هیچ تخلّف و تحظىّ ندارنـد  بـه بیـان   . کرده و از مشی
فرشتگان عـذاب مظـاهر   . دیگر در مقام عمل به فرمان هاى الهى، معصوم هستند

ت و امـر او  » سخط«و » غضب«اسماى  ق مشی خداوند متعال بوده و مجراى تحقّ
  .در عذاب اند
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  مرگ و برزخ
  

ا، مقطع ها و عوالم مختلف، مأموریـت خـویش را   ملائکه عذاب در موقف ه
زمان روى آورى مرگ، برزخ و مراحل آن، قیامت و مواقف آن : انجام مى دهند

یکى از این مواقف حساس، مقام مرگ و زمان انتقال آدمى از عالم مادى بـه  ...و
  : آیاتى چند در این باره وجود دارد؛ از جمله. عالم برزخ و در برزخ است

نفُسِـهِمْ قـَا�وُا ِ�ـيمَ كُنـتمُْ قـَا�وُا كُن�ـا إِ ( -  1
َ
ينَ توََف�اهُمُ ا�مَْلائَ�ةُ ظا�ِِ� أ ِ

ن� ا��
وَ�ـك 

ُ
ِ وَاسِـعَةً فَتهَـاجِرُوا ِ�يهَـا فأَ ضعَفَِ� � الأرضِْ قَا�وُا أ�مَْ تَُ�ـنْ أرضُْ ا�� ُ�ستَ

وَاهُمْ جَهَن�مُ وَ ساءَت َ�صِ�اً 
ْ
  ).119( )مَأ

و قبض روح ظالم و ستمگار بمیرد فرشـتگان از آنهـا   ] نگام مرگه[آنان که 
و چرا به ایمان و اعمال نیـک بـراى آخـرت    [باز پرسند که در چه کارى بودید 

اسـیر ظلـم   [ما در روى زمین مردمى ضعیف و ناتوان و : پاسخ دهند] نپرداختید
بود کـه در  آیا زمین خدا پهناور ن: فرشتگان گویند! بودیم] حاکمان جاهل و کافر

و از محیط جهل و کفر به سرزمین علم و ایمـان بشـتابید از آنهـا    [آن سفر کنید 
مأواى ایشان جهنم است و بازگشت آنها به جایگاه بسـیار بـدى   ] عذر نپذیرند و

  . »است
  : از این آیه ى شریفه، حقایق والاى زیر به دست مى آید

علاوه بر  - خداوندند مظهر اسم قابض  - ملائکه ى قبض کننده ى روح .یکم 
مأموریت قبض روح، مأموریت دیگرى نیز دارند و آن عذاب کسانى است که به 

  . خویش ستم کرده اند
م چون مقام تعذیب است، فرشتگان قابض و عذاب در هنگام مرگ عتـاب  .دو

آمیز سؤال مى کنند این حالت براى کسى که مـرگ بـه او روى آورده سـخت و    
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مـى    امیرمؤمنـان  . نمى توان آن را تصـور نمـود  سنگین است؛ تا حدى که 
آنچه که براى مردگان روى آور شـود  « )120(» فغیر موصوف ما نزل بهم«: فرماید

به هر روى تشبیهات، کنایات و تمثـیلات در روایـات در   . »قابل توصیف نیست
  . خصوص این ملائکه، نشانگر سختى قبض است

م ه مؤمنانى است که به ایمان خویش عمل نکرده و این آیه شامل و ناظر ب.سو
عذرى براى خویش دست و پا مى کنند؛ بدین صورت کـه در قلمـرو حکومـت    
مخالفان و معاندان بودند که یا امکان عمل نبود و یا نمى گذاشـتند کـه آنهـا بـه     

  . ایمان خویش عمل کنند
ى توانستند براى ملائکه این عذر را نپذیرفته، و به آنان مى گویند که م.چهارم

عمل به ایمان خویش، از قلمرو حاکمیـت مخالفـان خـارج شـده و بـه منـاطق       
این مسأله درس مهم و بزرگى براى انسان ها دارد که عذر . دیگرى هجرت کنند

  . تراشى در نظام برزخى و عوالم برتر و بعد از آن، پذیرفته نیست
هـدایت و عـذاب    پس از قبض روح این گروه، آنان به جهـنم برزخـى  .پنجم

  . شروع مى شود
این نکته عمیق و تکان دهنده نیز از این آیه ى شریفه به دست مى آیـد  .ششم

که وقتى وضعیت مؤمنان عذر تراشى که در سرزمین هاى معاندان و مخالفان در 
هنگام قبض و پس از آن این چنین است؛ وضعیت مؤمنانى که در بلاد موافقان و 

زندگى کرده و به رغم فراهم بودن شرایط و زمینه براى مؤمنان و حاکمیت دینى 
  ! عمل به ایمان خویش، از آن سر باز مى زنند، چگونه خواهد بود؟

وِ�َ إِ�� وَ �مَْ يوُحَ إَِ�هِْ ْ�ءٌ ( -  2
ُ
وْ قَالَ أ

َ
ِ كَذِباً أ نِ افَْ�ى َ� ا�� وَ مَنْ أظلمَُ ِ�م�

 
َ
نزِلُ مِثلَْ مَـا أ

ُ
ـا�مُِونَ � َ�مَـرَاتِ ا�ـمْ َوتِْ وَ وَ مَن قَالَ سأ ذِ الظ� ُ وَ �ـَوْ تـَرَى إِ نـزَلَ ا��

نفُس�مُ اْ�وَْمَ ُ�زَْوْنَ عَذَاب ا�هُْـونِ بمَِـا كُنـتُمْ 
َ
خْرجُِوا أ

َ
يدِْيهِمْ أ

َ
ا�مَْلائَ�ةُ باَسِطوا أ

ق� وَ كُنتُمْ َ�نْ آيتَِهِ �سَتَكُْ�ونَ  ِ غََ� الحْ َ   ).121( )َ�قُو�وُنَ َ� ا��
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بـه  «: گویـد  بندد یا مى  و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ مى «
در حالى که چیزى به او وحى نشده باشد، و آن کس کـه  . »من وحى شده است

؟ و کـاش  »کـنم  به زودى نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل مى «: گوید مى
دست ]  به سوى آنان[گان دیدى که فرشت ستمکاران را در گرداب هاى مرگ مى 

؛ امروز به »جان هایتان را بیرون دهید«:] زنند  و نهیب مى[اند  هایشان را گشوده
  بستید و در برابر آیـات او تکبـر مـى     آن چه به ناحق بر خدا دروغ مى]  سزاى[

  . »یابید کردید؛ به عذاب خوارکننده کیفر مى 
  : نکاتى چند در این آیه، قابل توجه است

: این آیه ناظر به نزول ملائکه عذاب در هنگام مرگ براى سه گروه است.یکم
گروهى که بدون نزول وحى،  -  2کسانى که آیات الهى را تکذیب مى کنند؛  -  1

استهزا کنندگان آیات الهى که مدعى آوردن آیاتى مانند  -  3ادعاى وحى دارند؛ 
  . آیات خداوند متعال در قرآنند

م نگر سختى قبض روح و شروع عذاب از هنگـام بیـرون   آیه ى شریفه، بیا.دو
  . رفتن روح و جان از بدن براى سه گروه یاد شده است

م ـر ورزیـدن در برابـر    .سو از آنجا که دروغ بستن بر خداوند متعال و نیز تکب
چون محو حضرت حـق  (آیات الهى، براى ملائکه ى الهى سخت و گران و است 

دروغ بستن و تکبـر  (این دو صفت زشت و ناپسند ، این سه گروه را به دلیل )اند
  . ؛ با عذاب سخت و شکننده اى کیفر مى دهند)ورزیدن
هر چند منطوق آیه ناظر به کافران و مشرکان است؛ ولى مراتب خفیف .چهارم

اگر شخص مسلمان و مؤمن در مقام . تر و پایین تر آن دو را نیز شامل مى شود
ـه از    عمل و در هنگام تأسى به آیات ا لهى، آنها را کوچک شـمارد و بـدون توج
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کنار آنها بگذرد وتصدیق عملى نداشته باشد، ملائکه عذاب در هنگام قبض روح 
ت فوق تصور با او مواجه خواهند شد و پس از آن با شد .  

صـرف  » جـان هایتـان را بیـرون دهیـد    «گفته ى ملائکه مبنى بر اینکه .پنجم
ست؛ یعنى، گفتن همان و قبض کردن شدید و جمله و کلام نیست؛ بلکه تکوین ا

  . سخت روح همان
دْبـَارهَُمْ ( -  3

َ
ينَ �فَرُوا ا�مَْلائَ�ةُ يَِ�ُ�ونَ وجُُوهَهُمْ وَ أ ِ

ذْ َ�توََ�� ا�� وَ �وَْ ترََى إِ
  .)122( )وَ ذُوقوُا عَذَاب اْ�رَِ�قِ 

ا مـى  و اگر بنگرى سختى حال کافران را هنگامى که فرشتگان جان آنهـا ر «
: بر روى و پشت آنها مى زننـد و مـى گوینـد   ] قهر و غضب خدا[گیرند و با تیغ 

  . »بچشید طعم عذاب سوزنده را
این آیه حکایتگر قبض روح کافران به وسیله ى ملائکـه عـذاب و نیـز نـوع     

را دو گونه تفسیر کـرده انـد؛ برخـى    » از پشت و رو زدن«مفسران . عذاب است
ى جهات به وسیله ملائکه عـذاب مـى شـوند و بعضـى      کافران از همه: گفته اند

به هر . این عبارت بیانگر به ذلت و خوارى کشاندن کافران است: دیگر نوشته اند
روى این حقیقت را خاطر نشان مى سازد که قبض روح کافران، عـذاب دهنـده   
بوده و پس از آن، عذاب ابعاد گونـاگون داشـته و در مراتـب و عـوالم مختلـف      

بچشـید طعـم عـذاب    «مبنى بر این که  - جه داشته باشیم گفتار ملائکه تو. است
امرى تکوینى است؛ یعنى گفتن همان و وقـوع و جریـان عـذاب     - » سوزنده را
  . همان
لمََ مَا كُن�ا َ�عْمَـلُ مِـن ( -  4 لقَْوُا ا�س�

َ
نفُسِهِمْ فأَ

َ
ينَ َ�توََف�اهُمُ ا�مَْلائَ�ةُ ظا�ِِ� أ ِ

ا��
َ عَلِيمٌ بمَِا كُنتُمْ َ�عْمَلوُنَ  سُوءٍ بَ� إِن�  ينَ ِ�يهَا فَلبَِ�سَْ  •ا�� بوَْاب جَهَن�مَ خَاِ�ِ

َ
فَادْخُلوُا أ

ِ�نَ  كَ��
  .)123( )مَثوَْى ا�مُْتَ



91 
 

گیرند، در حالى کـه بـر خـود سـتمکار      همانان که فرشتگان جانشان را مى «
مـا هـیچ کـار بـدى     «:] گوینـد   و مـى [آینـد    پس، از درِ تسلیم درمـى . اند بوده
پـس، از درهـاى دوزخ    •کردید دانـا اسـت    آرى، خدا به آنچه مى . »کردیم نمى

  . »وارد شوید و در آن همیشه بمانید، و حقاً که چه بد است جایگاه متکبران
بـراى کسـانى کـه بـه      - این آیه نیز به وجود ملائکه ى عذاب هنگام مـرگ  

ایـن ظالمـان بـر    . اشـاره دارد  - ده اند خویش با نافرمانى خداوند متعال ظلم کر
که وظیفه ى عذاب آنـان را نیـز    - خود، هنگام مواجهه با فرشتگان قابض روح 

ما هیچ کـار  : خاضع و تسلیم شده، و مى گویند - در هنگام مرگ بر عهده دارند 
بدى انجام ندادیم؛ ولى از آنجا که خداوند به هر آنچه که آدمیان عمل مـى کننـد   

ملائکه عذاب پس از قبض . سخن دروغ آنان را نپذیرفته، رد مى کندآگاه است، 
سخت، سنگین و عذاب دهنده ى این گروه، با عمل تکوینى در قالب این سـخن  

آنان را به ابواب گوناگون جهنم برزخـى مـى   » از درهاى دوزخ وارد شوید«که 
زلـه اى از  این جهنم ها داراى مراتب مختلف بوده و در مجموع مرتبه ى نا. برند

در فـراز آخـر   ) فلبئس مثوى المتکبرین(عبارت . جهنم قیامت به شمار مى روند
صفت رذیله » ظالمان بر خویش«آیه، این نکته را خاطر نشان مى شود که منشأ 

  . است» تکبر«ى 
این چند آیه که تنها به عنوان نمونه در این گفتار طرح و تا حدى تفسیر شـد  

د ملائکه عذاب در مقام مرگ و هنگام انتقال آدمى به صراحت و روشنى بر وجو
در پایان توصیه مى کـنم هـر چـه مـى     . از عالم مادى به عالم برزخ دلالت دارد

اگـر ایـن   . توانیم به گناه نزدیک نشویم و مراقب اعمال و کردار خـویش باشـیم  
چنین نباشیم، از جمله کسانى خواهیم بود که ملائکه عذاب در هنگام مرگ، بـه  
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اغ آنها رفته و قبض سخت و تکان دهنده و عذابى سهمگین، در جهنم برزخى سر
  )124(. و قیامت، انتظارشان را مى کشد
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  فرشتگان عذاب  گفتار یازدهم
هْلِي�مْ نـَاراً وَقوُدُهَـا ا��ـاسُ وَ الحْ جَِـارَةُ (

َ
نفُسَ�مْ وَ أ

َ
ينَ آمَنُوا قُوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

َ�رَهُمْ وَ َ�فْعَلوُنَ مَا يؤَُْ�رُونَ عَليَهَا َ�لائَ�ةٌ غِ 
َ
َ مَا أ   .)125( )لاظٌ شِدَادٌ لا َ�عْصونَ ا��



94 
 

  فرشتگان عذاب و قیامت

این گـروه  . که گذشت جمعى از فرشتگان، واسطه در عذاب هستند )126(چنان 
از ملائکه در عین آنکه ملائکه غضب و سـخط مـى باشـند؛ ولـى در مواقـف و      

جمعـى از ایـن فرشـتگان    . ب ربوبى را نیز جارى مى کنندمقاطعى مختلف، عذا
گروه دیگرى از ملائکـه  . اهل عذاب را هنگام مرگ و در برزخ، عذاب مى کنند

عذاب، پس از برزخ و در قیامت کبرى، عذاب هاى ربوبى را بـراى اهـل آن در   
البته اینکه اینها چندین نوع هستند و تعدادشـان چـه   . مراتب مختلف مى رسانند

  .قدار است، بر ما روشن نیستم

  شواهد این انگاره
از آیات و روایات استفاده مى شود این دسته از ملائکـه، عـذاب الهـى را در    

شواهد قرآنى بر وجود ایـن  . مواقف مختلف قیامت، براى اهلش جارى مى کنند
  : گروه از ملائکه در قیامت و مواقف آن عبارت است از

ينَ آ(. 1 ِ
هَا ا�� ��

َ
جَـارَةُ ياَ� هْلِي�مْ ناَراً وَقُودُهَا ا��ـاسُ وَ الحْ ِ

َ
نفُس�مْ وَ أ

َ
مَنوُا قوُا أ

َ�رَهُمْ وَ َ�فْعَلوُنَ مَا يؤَُْ�رُونَ 
َ
َ مَا أ   ).127() عَليَهَا َ�لائَ�ةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا َ�عْصُونَ ا��

خودتـان و کسـانتان را از آتـش دوزخ نگـه     ! اید اى کسانى که ایمان آورده«
]  دوزخـی [بـر آتـش   . رید، چنان آتشى که سوخت آن، مردم و سنگ ها استدا

در اجراى [از آنچه خدا به آنان . اند]  گمارده شده[سختگیر ] و[فرشتگانى خشن 
کنند و آنچه را که مأمورند، انجـام    دستور داده، سرپیچى نمى] قهر و غضب حق

  » .دهند مى 
اینان موکل . ذاب در قیامت استاین آیه به روشنى نشانگر وجود فرشتگان ع

هـیچ  . بر آتش دوزخ بوده و خیلى غلیظ و شدیداند و خشونت و شـدت دارنـد  
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گونه مخالفتى نسبت به آنچه خداوند متعال امر فرموده نداشته واز آن تخطىّ نمى 
در واقع به وسیله این گروه از فرشتگان جهنم، آتش و عذاب ها به اهلـش  . کنند

ل برانگیز درباره ى ع. مى رسد گفتنـى  » وقودهـا النـاس و الحجـارة   «بارت تأم
سوخت و مایه ى آتش، گاهى هیزم، گاهى نفت و گاهى گاز اسـت؛ ولـى   : است

اینکـه  . در این آیه، سوخت آتش جهنم خود انسان و سنگ دانسته شـده اسـت  
خود انسان مایه ى آتش خویش در دوزخ باشد، براى اهلش قابل تدبر و تأمـل  

از انسان در اینجا، مجموع عالمى است کـه انسـان بـراى خـویش      مقصود. است
ساخته است؛ یعنى، مجموعه آنچه که بدن و روح توأم با خویش به عالم قیامـت  

به بیان دیگر مجموعه ى اوصـاف، اخـلاق،   ). نه خالص بدن یا روح او(برده اند 
کارهاى تمام افکار و عقاید باطل، . عقاید و اعمال او، سوخت آتش دوزخ است

، عالم انسان ...فاسد و خلاف و خلق هاى رذیله، نیت هاى پلید و همه و همه و
  . دوزخى و مایه ى آتش جهنم او است

این مایه و اشتعال در این دنیا، براى انسان گناه کار و فاسد وجود دارد؛ ولـى  
لق، نفرت، محبـت، عقیـده، نیـت و عمـل     . در پشت پرده مستور است حقیقت خُ

شـکل اصـلى و   . ش است؛ ولى از چشمان ظاهر بین مـا غایـب اسـت   باطل، آت
ـا ایـن حقیقـت در هنگـام      اوصاف، اخلاق، عقاید و اعمال باطل، آتش است؛ ام

همان طور که در تاریکى محض، نمـى تـوانیم   . قیامت روشن و عیان خواهد شد
ر چیزى را تشخیص دهیم و با آمدن روز و برآمدن نور، این تمایز اشیا با یکدیگ

ما الان در تاریکى بـه سـر مـى    . عیان مى شود؛ عالم دنیا نیز براى ما شب است
. عقاید و افکار خویش را ببینیم بریم و نمى توانیم شکل و حقیقت اصلى اعمال، 

عمـق و حـدود    - که نافذترین نورها اسـت   - با آمدن قیامت و تابیدن نور الهى 
ما مشخص و آشکار خواهد شد؛ کامل و حقیقت نیت ها، افعال، عقاید و اوصاف 
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به طورى که تمامى انسان ها از یکدیگر متمـایز مـى گردنـد و حقیقـت روح و     
قرآن به . بدنشان با تمامى اوصاف و افعال و عقاید از یکدیگر مشخص مى شود

هَا (: این اشراق نورى در قیامت اشاره کرده، مى فرماید تِ الأرضْ بنِوُرِ رَ�� َ�قَ
َ
وَ أ

  ).128( )الكِْتَابُ وَ وضُِعَ 
]  اعمـال در میـان  [و زمین به نور پروردگارش روشن مى گردد، و کارنامـه  «

  . »نهاده شود
بوَْاُ�هَا وَ قـَالَ (. 2

َ
ذَا جَاؤُوهَا فُتِحَت أ � جَهَن�مَ زَُ�راً حَ�� إِ ينَ �فَرُوا إِ ِ

وَ سِيقَ ا��
تُِ�مْ رسُلٌ مِنُ�مْ 

ْ
�مَْ يأَ

َ
ُ�ـمْ وَ ينُـذِرُونَُ�مْ �هَُمْ خَزََ�تُهَا أ َ�تلْوُنَ عَليَُْ�مْ آيـَاتِ رَ��

ت �ِمَةُ العَْذَابِ َ� الَْ�فِرِ�نَ    ).129() لِقَاءَ يوَْمُِ�مْ هَذَا قَا�وُا بَ� وَ لَِ�نْ حَق�
آنان که به خدا کافر شدند، فوج فـوج بـه جانـب دوزخ رانـده     ] آن روز[و «

رویشان بگشـایند و خازنـان دوزخ بـه    شوند و چون آنجا رسند، درهاى جهنم ب
مگر پیغمبران خدا براى هدایت شما نیامده و آیات الهـى را برایتـان   : آنها گویند

: جـواب دهنـد  ! تلاوت نکردند و شما را از ملاقات این روز سخت نترسـانیدند؟ 
و ] کـردیم [بلى ولیکن افسوس که ما به کفر و عصیان خـود را مسـتحق عـذاب    

  . »کافران محقق و حتمى گردیدوعده ى عذاب براى 
این آیه نیز ناظر به فرشتگان عذاب در آخرت است؛ ولى از آنـان تعبیـر بـه    

  . کرده است» خازنان دوزخ«
ـف َ�ن�ـا يوَْمـاً مِـنَ ( -  3 ينَ � ا��ارِ ِ�زََنةَِ جَهَن�مَ ادْعُـوا رَ��ُ�ـمْ َ�ف� ِ

وَ قَالَ ا��
وَ�مَْ تكَُ  •العَْذَابِ 

َ
��نَاتِ قَا�وُا بَ� قَا�وُا فَادْعُوا وَ مَا دَُ�ءُ  قَا�وُا أ ِ�يُ�مْ رسُلُُ�م باِْ�َ

ْ
تأَ

  ).130( )الْ�فِرِ�نَ إلاِ� � ضَلالٍ 
از خدا بخواهید که روزى عذاب ما را : و اهل دوزخ به خازنان جهنم گویند«

بـراى   آیا پیغمبران شما با معجزات و ادله روشـن : آنها پاسخ دهند. تخفیف دهد
ما پیـروى آنـان نکـردیم و    [آرى آمدند : شما نیامدند؟ دوزخیان گویند] هدایت[
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اینک هر چه مى خواهید دعا : پس خازنان جهنم گویند.] بدین روز سیاه افتادیم
  . »کنید که دعاى کافران جز بر زبان و گمراهى نخواهد بود] و ناله[

توجـه  . یـاد شـده اسـت    در این آیه نیز از فرشتگان عذاب، به خازنان دوزخ
داشته باشید سخن گفتن دوزخیان با فرشتگان، به ایـن دلیـل اسـت کـه آنهـا از      

  : خداوند متعال محجوب بوده و نمى توانند با او صحبت کنند
هِمْ يوَْمَئذٍ �م� َحْجُوُ�ونَ ( هُمْ عَن رَ��  إِ��

�� ()131.(  
گارشــان ســخت در آن روز، از پرورد] دوزخیــان[زهــى پنــدار، کــه آنــان «

  . »محجوبند
  



98 
 

  مالک، خازن اصلى دوزخ
  

به نظر مى رسد در مرتبه ى بالاتر، ملک و فرشته اى وجود دارد کـه خـازن   
اصلى جهنم است و فرشتگان عذاب و خازنان دوزخ، جناحهـاى ایـن ملـک و    

از این فرشته ى برتر در قرآن، تحت عنوان . فرشته بوده و تحت فرمان او هستند
  : شده است یاد» مالک«

ونَ ( ُ َ�نهُْمْ وَ هُمْ ِ�يـهِ مُبلِْسـونَ  •إنِ� ا�مُْجْرِمَِ� � عَذَابِ جَهَن�مَ خَاِ�ُ وَ  •لا ُ�فَ��
الَ إِن��م  •مْنَهُمْ وَ لَِ�ن �نوُا هُمُ الظلِمَِ� مَا ظلَ 

ك قَ وَ ناَدَوْا َ�مَلِك ِ�َقْضِ عَليَنَْا رَ��
كِثُونَ  ْ�َ�ُ�مْ �لِحَْق� َ�رهُِونَ لقََدْ جِئنَْ� •م�

َ
ق� وَ لَِ�ن� أ   .)132( )م باِلحْ َ

بدکاران هم آنجا سخت در عذاب آتش جهنم مخلدنـد و هـیچ از عذابشـان    «
کاسته نشود و امید نجات و خلاص ندارند و مابه آنهـا ظلـم و سـتمى نکـردیم،     

خ را نـدا  لیکن آنان خود مردى ستمکار و ظالم بودند و آن دوزخیان، مالک دوز
] او. [از خداى خود بخواه که ما را بمیراند تـا از عـذاب بـرهیم   ! اى مالک: کنند

و هرگـز رهـایى نخواهیـد    [شما در این عذاب همیشه خواهید بـود  : جواب دهد
ما راه خدا و آیین حق را براى شما مردم آوردیم؛ ولیکن اکثرتان از حق ]. یافت

  . »کراهت و اعراض داشتید
آن حضرت در ! سلام در معراج وقتى مالک را، دید تعجب کردرسول گرامى ا

او را در  این سفر معنوى ، هر موجودى را در عوالم مختلف مشـاهده مـى کـرد،    
حالت سرور و بهجت مى دید؛ ولى چهره ى مالک گرفته و خشمناك بود و هیچ 

: اداین فرشته کیست؟ او پاسخ د: از جبرئیل پرسید. بشاشیت و سرور در آن نبود
مى شود گوشه اى از آتـش دوزخ و خـازن بـودن    : مالک است، حضرت فرمود
جبرئیل از مالـک خواسـت و او گوشـه اى از آن    ! خویش را بر جهنم بنمایاند؟
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بعـد از  ) صلى االله علیه وآله و سلم (پیامبر : گفته شده است. حقیقت را ارائه کرد
  ).133(. مشاهده ى آن صحنه دهشتناك، تا آخر عمر نخندید

  نوزده نگهبان
بـه  . در آیه ى دیگرى تعداد خازنان و نگهبانان نوزده عدد مطرح شده اسـت 

و خازنان مرتبـه ى پـایین   ) مالک(نظر مى رسد اینان واسطه میان خازن اصلى 
در واقع آنان جناحهاى مالک و تحـت  . تراند که تعدادشان کثیر و بى شمار است
ى جناحهاى مراتب پایین تر را بر عهـده  فرمان او هستند و در عین حال فرمانده

اما چرا عدد این گروه نوزده بوده نه بیشتر یا کمتر؟ قرآن با تعبیرى دقیـق  . دارند
  : و تأمل برانگیز حکمت این مسأله را بازگو کرده است

صحَابَ ا��ارِ إِلاّ َ�لائَ�ةً وَ مَا جَعَلنَْ  •عَليَهَا �سِعَةَ عََ� (
َ
َ�هُمْ وَ مَا جَعَلنَْا أ ا عِد�

ينَ آمَنوُا إِ  ِ
وتوُا الكِْتَابَ وَ يزَْدَادَ ا��

ُ
ينَ أ ِ

ينَ َ�فَرُوا لِ�سَ�يَْقِنَ ا�� ِ
يمَانـاً وَ لا إِلاّ فِتنْةًَ �ِ��

ينَ � قلُوُ�هِم َ�رَضٌ وَ الَْ�فـِرُونَ  ِ
وتوُا الكِْتَابَ وَ ا�مُْؤْمِنوُنَ وَ ِ�َقُولَ ا��

ُ
ينَ أ ِ

يرَْتاَبَ ا��
ُ مَن �شَاءُ وَ يهْدِى مَن �شَاءُ وَ مَا َ�عْلمَُ جُنوُدَ  ُ بهَذَا مَثَلاً كَذَ�كِ يضُِل� ا�� رَادَ ا��

َ
مَاذَا أ

  ).134( )رَ��كَ إِلاّ هُوَ وَ مَا ِ�َ إِلاّ ذِكْرَى �لِْ�ََ�ِ 
موکـل انـد و مـا خازنـان     ] فرشته ى عذاب[نوزده تن ] دوزخ[بر آن آتش «

فرشتگان عذاب قرار ندادیم و عدد آنهـا را جـز آزمایشـى بـراى      دوزخ را غیر
کسانى که کافر شده اند، قرار ندادیم، تا آنان که اهل کتـاب انـد، یقـین بـه هـم      

] نیـز [رسانند، و ایمان مؤمنان افزون گردد، و آنان که کتاب به ایشان داده شده و 
رى اسـت و کـافران   مؤمنان به شک نیفتند، و تا کسانى که در دل هایشـان بیمـا  

خدایا از این وصف کردن چه چیزى را اراده کرده است؟ این گونه خدا «: بگویند
شماره [هر که را بخواهد بى راه مى گذارد و هر که را بخواهد هدایت مى کند، و 

جز یادى بـراى بشـر   ] آیات[سپاهیان پروردگارت را جز او نمى داند، و این ] ي
  . »نیست
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ر این آیات حکمت نوزده بودن ملک را آزمایشى بـراى  خداوند متعال د.یکم
در مواجهه کافران با این مسأله ى، بر شـک و تردیـد   . کافران و مؤمنان مى داند

آنان افزوده شده و گمراه تر مى شوند و مؤمنان در برخورد با این موضوع، یقین 
ند و ایـن  و ایمانشان بیشتر گشته و در مسیر هدایت، به مراتب برترى راه مى یاب

  . آزمایش از سنن الهى به شمار مى رود
م  این حقیقت ژرف را خاطر نشان » و ما یعلم جنود ربک الا هو«عبارت .دو

مى سازد که انسان ها از حقیقت فرشته ها، بافت وجودى آنـان، اوصـاف آنهـا،    
بى خبرانـد و  ... آثار وجودى شان، نوع یا انواع وساطتشان، ابعاد وجودى آنها و

واقع این مسائل براى آنان مجهول است و چیزى که حقیقـتش در ایـن حـد    در 
براى انسان معلوم نباشد، دیگر جایى براى پرسش درباره ى عدد آن باقى نمـى  
ماند؛ زیرا این پرسش زمانى معنا مى یابد که تمـامى ابعـاد و حقیقـت وجـودى     

. ت آن سؤال کنـد آنان، براى آدمى روشن باشد تا در رتبه ى بعد از مقدار و کمی
اما وقتى ماهیت آنها براى ما مجهول است، دیگر پرسش از چرایى تعداد بى معنا 

بر این اساس، کافران به دلیل گمراهى و عدم درك موضوع، با طرح ! خواهد بود
عدد نوزده، بر شک و تردید شان افزوده شده و در عمق گمراهى بـه پـیش مـى    

ودن همه ى ابعاد وجودى فرشتگان و به دلیل روند؛ ولى مؤمنان با درك معلوم نب
ایمان به خدا، پرسشى از این تعداد نمى کنند؛ بلکه آن را بدون چون و چرا مـى  

  . پذیرند و بر ایمانشان افزوده شده و در راه هدایت به جلو مى روند
در برخى از آیات قرآن، فرشتگان عذاب الهى در دوزخ بـه عنـوان مخاطـب    

این عدم تصریح بیانگر شدت غضب . از آنان برده نمى شودمطرح نشده و اسمى 
الهى در مقام جلال است که باید از آثار سهمگین و عذاب دهنده ى آن، به خود 

  : مانند آیه ى ذیل! حضرت حق پناه برد
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فَاسـلُكُوهُ ُ�م� � سِلسِْلةٍَ ذَرُْ�هَا سَبعُْونَ ذِرَا�ً  •ُ�م� ا�حَِيمَ صَل�وهُ  •خُذُوهُ َ�غُل�وهُ (
ِ العَْظِيمِ  • ض� َ� طَعَامِ ا�مِْسكِ�ِ  •إِن�هُ �نَ لا يؤُْمِنُ باِ��   ).135( )وَ لا �ُ

پس در زنجیـرى کـه   . بگیرید و به زنجیرش بکشید و میان آتشش بیندازید«
سلسله زنجیرى که اگر مقدارى از آن [درازى آن هفتاد گز است، در بندش کشید 

واقعاً طاقت ما چقدر اسـت؟ آیـا از   . همه را مى سوزاند بگذارند،  را به تمام کوه
چرا که او به خداى بزرگ نمـى گرویـد و بـه اطعـام مسـکین      ] کوه محکم تریم
  . »تشویق نمى کرد

... که مخاطب اصلى گرفتن، زنجیر کشیدن و - در این آیه به فرشتگان عذاب 
ام غضـب الهـى فهمیـده    تصریح نشده است؛ از این عدم طرح شدت مق  - هستند 
از عبارت پایانى آیه به خوبى مشخص مى شود کـه دو گـروه، مـورد    . مى شود

کسانى که براى رسـیدگى و اطعـام   .2کافران .1: شدت غضب خداوند قرار دارند
بر این اساس اگـر  . مساکین کوششى نکرده و دیگران را به آن تشویق نمى کردند

ازمندان کوتاهى کنیم و هیچ قدمى در ایـن  ما نیز در راه رسیدگى به مساکین و نی
راه بر نداریم، یا توجهمان اندك باشد، مشمول شدت غضب الهى خواهیم گشـت  

ولى از عواقـب دردآور و سـنگین آن در امـان نخـواهیم     ) هر چند کافر نیستیم(
  !! بود
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   فرشتگان رحمت گفتار دوازدهم
)1(  

  
) ُ ينَ قَا�وُا رَ��نَا ا�� ِ

لاّ َ�ـافوُا وَ لا إِن� ا��
َ
لُ عَلـَيهِْمُ ا�مَْلائ�ـةُ أ ُ�م� استَقَاُ�وا تَ�ـَ��

وا بِا�نَ�ةِ ال�� كُنتُمْ توُعَدُونَ  ُ�ِْ�
َ
ْ�يـَا وَ �  •�زَْنوُا وَ أ وِْ�ـَاؤُُ�مْ � اْ�يَـَاةِ ا��

َ
�نُْ أ

نفُسُُ�مْ وَ لَُ�مْ ِ�يهَ الآخِرَةِ وَ لَُ�مْ ِ�يهَ 
َ
ِ� أ عُونَ ا مَا �شَتَ نزُُلاً مِـنْ َ�فُـورٍ  •ا مَا تدَ�

  ).136( )رحَِيمٍ 
  

  فرشتگان رحمت و مواقف
دیگر از شئون فرشتگان در خصوص انسان هـا، رسـاندن رحمـت     )137(یکى 

البته ملائکه رحمت، رحمت خداونـد متعـال را در   . الهى در مراتب مختلف است
 ـ   ن آیـه در خصـوص   همه ى عوالم و به همه ى موجودات مى رسـانند؛ ولـى ای

در مراتـب گونـاگون و بـا     - فرشتگانى است که به وسیله ى آنان رحمت الهـى  
در ) مانند ملائکه عـذاب (ملائکه رحمت . به انسان ها مى رسد - شدت و ضعف 

...) دنیـا، مرحلـه مـرگ، بـرزخ، قیامـت و     (مقاطع و عـوالم مختلـف    موقف ها، 
  . مأموریت خویش را انجام مى دهند
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  یدات مواقفخطرات و تهد
از  - جمعى از فرشتگان، رحمت خدا را به انسـان هـاى مسـتوجب رحمـت     

و ) قیامت صـغري (مى رسانند؛ زیرا مرحله ى مرگ  - زمان مرگ و پس از آن 
مواقـف و مراحـل سـنگین و    ) قیامـت کبـري  (نیز موقف بعث و برانگیخته شدن 

ر، قـوانین و  در این موقف ها و مراحل، آدمى با یک سلسله امـو . دشوارى است
حقایق ناشناخته و جدیدى مواجه مـى گـردد و از ایـن رو تـرس و اضـطراب      

حقیقت این مخاطرات، موقع دیدن فهم مـى  ! شدیدى بر وجودش حاکم مى شود
تعابیر و مفاهیم کلى در این خصوص، تنها قسمتى از آن را بیان مى کند؛ و . شود

دربـاره ى  . نزدیک نشده ایم گرنه هر چه تصویر و تصور کنیم، باز به آن حقیقت
، در دو روایت ذیل تأمل »ترس و اضطراب در هنگام مرگ و قیامت«مسأله ى 
  : مى کنیم

ان اوحـش مـا یکـون    : یقول  سمعت الرضا : عن یاسر الخادم قال« -  1
هذا الخلق فى ثلاثۀ مواطن یوم یولد و یخرج من بطن امه فیـرى الـدنیا، و یـوم    

خرة و اهلها، و یوم یبعث فیرى احکاما لم یرها فى دار الـدنیا و  یموت فیعاین الآ
و : قد سلم االله عز وجل على یحیى فى هذه الثلاثۀ المواطن و آمن روعتـه فقـال  

  سلام علیه یوم ولد و یوم یموت ویوم یبعث حیا و قد سلم عیسى بن مریم 
علی یوم ولدت و یوم اموت و  و السلام: على نفسه فى هذه الثلاثۀ المواطن فقال

  » یوم ابعث حیاً
شنیدم   از امام رضا : مى گوید)  از خادمان امام رضا (یاسر خادم «

یـک  : [براى این انسانها، سـه مـوطن اسـت   ] مراحل[وحشتناك ترین : که فرمود
ارد مى شود؛ روزى است که به دنیا مى آید و از رحم مادر به عالم دنیا و] موطن

م. [پس دنیا را مى بیند روزى است که مى میرد؛ پس آخرت و اهلش ] موطن دو
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م. [را مشاهده مى کند روزى است که برانگیخته مى شود؛ پس احکام ] موطن سو
و به تحقیـق خداونـد   . را مى بیند که آنها را در دنیا ندیده بود] و سنن و قوانینی[

در این سه موطن سلام مـى کنـد و    السلام  عليهبزرگ مرتبه، بر حضرت یحیى 
و «: فرمـود ] در قرآن[پس خداوند متعال . ترس و بیم ایمن مى گرداند] او را از[

سلام بر یحیى روزى که به دنیا آمد و روزى کـه مـى میـرد و روزى کـه زنـده      
  )138(. »برانگیخته مى شود

ین سه موطن سلام مى بر خویش در ا  به تحقیق عیسى بن مریم ] نیز[و 
و سلام بر من روزى کـه  «: مى فرماید] از قول وى در قرآن[خداوند متعال . کند

  ).140(»  ).139(زاده شدم و روزى که مى میرم و روزى که زنده برانگیخته مى شوم 
هنگام تولد، هنگـام  (در این روایت به دهشتناك و وحشتناك بودن سه مقطع 

از طرفـى بـه اجمـال    . صراحت اشاره شده اسـت  به) مرگ و زمان قیامت کبري
درمى یابیم که گریه کودکان در هنگام تولد از روى وحشت است؛ زیرا با سـنن،  
قوانین و عالم جدیدى مواجه مى شوند که با عـالم قبـل از آن، کـاملاً متفـاوت     

البته به دلیل رحمت الهى، پس از زمانى انـدکى نوعـاً بچـه هـا آرام مـى      . است
فل در حد فهمش، سلم و رحمت الهى را درك کرده و آرامش خاصـى  ط. گیرند

اما پس از مرگ براى همـه  . برایش حاصل مى شود - پس از آن بیم و ترس  - 
سلام و رحمت نیست و از این جهت با زمان تولد فرق دارد و نباید مسأله ورود 

ن هـا، نوعـاً بـا    با به دنیا آمدن انسا! به برزخ را با ورود به عالم دنیا مقایسه کرد
مواجه مى شوند و به همین جهت پس از گریه، آرام مى گیرند؛ ولى بـا  » سلام«

رو بـه رو مـى   » سـلام «پا گذاشتن به برزخ، تنها انسان هاى شایسته رحمت، با 
با برپایى قیامت نیز فقط گروهى که ایمان و عمـل صـالح   . شوند، نه همه ى آنان
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یرایى شده و وحشت و اضطرابى نخواهنـد  پذ» سلام«صحیح و حقیقى دارند، با 
  . داشت

ن ر�ب� ر�حِيمٍ (گفتنى است که این سلام  عالم سلام است؛ عـالمى   )141( )قوَْلاً م�
است؛ یعنى طبـق  » سلم«که همه با او ملایم اند و با هر چه که مواجه مى شود، 

ُ يدَْعُو(این دارالسلام . خواست، میل و اشتیاق آدمى است ـلامِ وَ ا�� � دَارِ ا�س�  ا إِ

» سـلام «، همان بهشت و بهشت ها است و در واقع بهشت، ظهور تا اسم  )142( )
  . و سلام خالص الهى، در آخرت تجلىّ مى یابد. خداوند متعال است

در حدیث یاد شده به دو الگوى بزرگ انسانى اشاره شده که اینها با ورود بـه  
و حضـرت عیسـى     حضرت یحیى : هر سه موطن، با سلام الهى مواجه اند

براى حضرت یحیى از قول خداونـد متعـال   » سلام«با این تفاوت که این .  
است و براى حضرت عیسى از قول خودش؛ زیرا حضرت یحیى در مقام هیبـت  
و خوف بوده و از خشیت بالایى برخوردار بود؛ به حدى که همـواره گریـه مـى    

پیامبران حال عجیبى داشت و ترس او در حـدى بـود کـه نمـى      کرد و در میان
  . توانست سلام را براى خود بگوید
و سلام بر یحیحى روزى که به دنیا آمد و «: خداوند متعال درباره ى او فرمود

امـا مقـام ومنزلـت    . »روزى که مى میرد و روزى که زنده برانگیخته مـى شـود  
: که این سلام را خود براى خویش بگویـد  ایجاب مى کرد  حضرت عیسى 

و سلام بر من روزى که زاده شدم و روزى کـه مـى میـرم و روزى کـه زنـده      «
  . »برانگیخته مى شوم

اشـد سـاعات   : عن الخصال الصدوق، قال على بن الحسین علیهما السلام«.2
م ابن آدم ثلاثۀ ساعات، الساعۀ التى یعاین فیها ملک الموت و الساعۀ التـى یقـو  

  ).143(؛ »...فیا من قبره و الساعۀ التى یقف فیها بین یدى االله تبارك و تعالى 
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  : نقل شده است  در خصال صدوق از امام زین العابدین «
زمـانى کـه   : شدیدترین وسخت ترین ساعات براى انسان ها سه وقت اسـت 

قیـام  (خیزد  ، هنگامى که از قبرش بر مى)مرگ(ملک الموت را مشاهده مى کند 
  . »و موقعى که در پیشگاه خداوند قرار مى گیرد) قیامت

در این روایت هر چند به وحشت هنگام تولد اشاره نشـده؛ ولـى اضـطراب،    
  .ترس، دلهره و سختى زمان مرگ، قیامت و حسابرسى بیان شده است

  نزول فرشتگان رحمت در مواقف
  

که عالم مرگ و برزخ و  از این دو روایت و احادیث دیگرى به دست مى آید
بـا وحشـت و تـرس،     - به دلیل احکام، سنن و قـوانین جدیـد    - بعث و قیامت 

مخاطرات و تهدیدات توأم است؛ مگـر آنکـه ملائکـه رحمـت بیاینـد و انسـان       
سزاوار رحمت را مشمول رحمـت خـویش سـازند و از ایـن دهشـت و دلهـره       

زل مى شوند تا خـوف هـا،   در واقع فرشتگان رحمت، به امر خداوند نا. برهانند
حزن ها، اضطراب ها، و دلهره ها را از انسان هاى لایق و وارسته کنـار بزننـد و   

» سـلم «رحمت الهى را از همه جهت، براى او به ارمغان آورده و او را بـه عـالم   
  : آیات ذیل این حقیقت را به روشنى بازگو مى کنند. دعوت کنند

ينَ قَا�وُا رَ�� ( -  1 ِ
لا� �ـَافُوا وَ إن� ا��

َ
لُ عَلَيهِْمُ ا�مَْلائ�ةُ أ ُ ُ�م� استَقاُ�وا تَ�ََ�� نَا ا��

� كُنتُمْ توُعَدُونَ  وا بِا�نَ�ةِ ال� ُ�ِْ�
َ
زَنوُا وَ أ ْ�يـَا وَ �  •لا �ْ وِْ�َاؤُُ�مْ � اْ�يَـَاةِ ا��

َ
َ�نُْ أ

نفُسُُ�مْ وَ ا
َ
ِ� أ عُونَ  لآخِرَةِ وَ لَُ�مْ ِ�يهَا مَا �شَتَ نزُُلاً مِـنْ َ�فُـورٍ  •لَُ�مْ ِ�يهَا مَا تدَ�

  .)144( )ر�حِيمٍ 
؛ سـپس ایسـتادگى   »پروردگار مـا خداسـت  «: در حقیقت، کسانى که گفتند«

هان، بیم مداریـد و غمـین   «:] گویند و مى[آیند  کردند، فرشتگان بر آنان فرود مى
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زنـدگى دنیـا و آخـرت     مباشید، و به بهشتى که وعده یافته بودید شاد باشید در
است، ] مهیا[براى شما ]  بهشت[دوستانتان ماییم، و هر چه دل هایتان بخواهد در 
این سفره ى احسـان را خـداى   . و هر چه خواستار باشید در آنجا خواهید یافت

  . »براى شما گسترده و آماده کرده است] پاداش ثبات ایمان[غفور و مهربان 
بر . روز بعث تطبیق کرده اند و هم بر هنگام مرگمفسران این آیات را، هم بر 

اساس این آیات، هنگام شروع وحشـت هـا و اضـطرابها و انـدوه هـا، ملائکـه       
گفتـه و عمـلاً هـم بـر روى حـرف      » ربنا االله«رحمت به امر خدا بر مؤمنانى که 

خویش ایستاده اند، نازل شده و بیم و حـزن آنـان را زایـل کـرده و آرامـش و      
ور خاصى براى آنان به ارمغان مى آورند و آنهـا را وارد بهشـت و   طمأنینه وسر

  . خواهند کرد - الهى است » سلام«که تجلى خاصى اسم  - بهشت ها 
صـرف  » بیم مدارید و غمین مباشید«گفتنى است گفتار ملائکه مبنى بر اینکه 

حرف و سخن نیست، بلکه تکوین است؛ یعنى، گفتن همان و رفـع بـیم و انـدوه    
   .همان

! مسأله مرگ، ورود به برزخ و عالم قیامت را نباید ساده یا شـوخى پنداشـت  
با آن  -   این مراحل به قدرى سخت و سهمگین است که امام حسن مجتبى 

  . آن مى گریست )145(از خوف  - مقام و منزلت والا 
  : ى کندو ایشان از آباى گرامى خویش نقل م  شیخ صدوق از امام رضا 

أتبکى ! الوفاة بکى، فقیل یابن رسول االله  لما حضرت الحسن بن على «
مکانک الذى انت به وقـد  ) صلى االله علیه و آله و سلم (و مکانک من رسول االله 

ما قال، و قد حججت عشـرین حجـۀ ماشـیا و قـد       قال فیک رسول االله 
انمـا ابکـى   :  ث مرات حتـى النعـل و النعـل فقـال     قاسمت ربک مالک ثلا

  ).146(؛ »لهول المطلعّ و فراق الاحبۀ: لخصلتین
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گفتـه  ] به ایشـان [پس . رسید، گریه کرد  چون وقت وفات امام حسن «
آیا گریه مى کنید و حال آنکه منزلت و مقـام شـما بـا    ! اى پسر رسول خدا: شد

این چنین منزلتى است و پیامبر خدا درباره ى شما آن چنان   رسول خدا 
بیست بار با پاى پیاده براى اداى مناسک حـج بـه   ] دیگر آن که[فرموده است و 

پروردگـارت سـه   ] رضاي[براى ] دیگر آن که[بیت االله الحرام مشرف شده اید و 
از ] در این تقسیم و انفاق[؛ حتى تقسیم کرده اید] نیازمندان[بار مال خویش را با 

  ! دریغ نورزیده اید؟] نیز[نعل هاى خود ] تقسیم[
یکـى بـراى   : گریه ى من براى دو چیز اسـت : فرمود] در پاسخ[آن حضرت 

لع « طَّ و دوم به جهت دورى از محبان و دوستانم )147(هول م« .  
ُ ا�مُْت�قَِ� ...( -  2 ينَ �َ  •كَذَ�كِ �زِْى ا�� ِ

تَوَف�اهُمُ ا�مَْلائَ�ـةُ طي�ِ�ـَ� َ�قُو�ـُونَ ا��
  ).148( )سَلامٌ عَليَُْ�مُ ادْخُلوُا اْ�نَ�ةَ بمَِا كُنتُمْ َ�عْمَلوُنَ 

همان کسانى کـه فرشـتگان   . خدا این گونه پرهیزگاران را پاداش مى دهد...«
بـر   درود: مى گویند] و به آنان[مى ستانند  - در حالى که پاك اند  - جانشان را 
  . »آنچه انجام مى دادید به بهشت درآیید] پاداش[شما باد، به 

آیه یاد شده نیز بیانگر این حقیقت است که در هنگام مرگ، ملائکـه رحمـت   
 - دادن بـه آنهـا   » سلام«متصدى قبض روح پرهیزگاران و تقوا پیشگان اند و با 

بهشـت  (سرور  آنها را به عالم سلم و آرامش و - الهى است » سلام«که در واقع 
  . وارد مى کنند) و بهشت ها

ينَ آمَنوُا وَ �نوُا َ�ت�قُونَ ( -  3 ِ
ْ�يـَا وَ � الآخِـرَةِ لا  •ا�� �هَُمُ الْ�َُ�ى � اْ�يََـاةِ ا��

ِ ذَ�كِ هُـوَ الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ  همانـان کـه ایمـان آورده و    « ).149( )َ�بدِْيلَ لَِ�ِماتِ ا��
هاى  وعده. ، در زندگى دنیا و در آخرت مژده براى آنان استدان پرهیزگارى کرده

  . »خدا را تبدیلى نیست، این همان کامیابى بزرگ است
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این آیه نیز در خصوص متقیان بوده و بشارت الهى را هـم در دنیـا و هـم در    
این بشارت به وسـیله ملائکـه رحمـت    . آخرت، براى این گروه مطرح مى سازد

ل آن اضطراب ها و نگرانى ها رخت بربسته و انعام الهـى  صورت گرفته و به دنبا
  .و رحمت هاى سبحانى، به سوى پرهیزگاران سرازیر مى شود

  بشارت صاحبان ولایت مطلقه در مواقف
ران دیگرى  که اصل بوده و ملائکه  - بنابر روایات، این بشارت به وسیله مبشّ

گیرد و آنـان شخصـیت    صورت مى - به اذن آنان پرهیزگاران را تبشیر مى کند 
و امامـان    را بـه تبـع ایشـان امیرمؤمنـان       عظیم الشأن رسول اکرم 

در واقع هنگام مرگ و برپایى قیامت . و صاحبان ولایت مطلقه اند  معصوم 
و امامان معصـوم    و سپس امام على   کبرى، بشارت حضرت محمد 

کـه   - ، به سراغ انسان متقى مى آید و آن گاه به اذن آنان ملائکه رحمـت   
ر فرد پرهیزگار خواهند بود - تحت اوامر آنان هستند  به همین جهت اسـت  . مبشّ

صـلى االله  (شفاعت کلى و مطلقه در نظام وجود، بـراى رسـول االله   : که گفته شده
  و ائمه معصـومین    و به تبع آن براى امیرمؤمنان ) و سلم  علیه و آله
  : در روایات به این انگاره اشاره شده است از جمله. است
تمسکوا بما امرکم االله بـه فمـا بـین    :  عن الخصال، قال امیرالمؤمنین «.1

و مـا    ه رسـول االله  احدکم و بین ان یغتبط و یرى ما یحـب الا ان یحضـر  
» عنداالله خیر وابقى و تأتیه البشارة من االله عز وجل فتقر عینـه و یحـب لقـاء االله   

آنچه را خدا بدان امر : نقل شده است  در کتاب خصال از امیرمؤمنان « ).150(
مقام [میان شما پس نیست فاصله اى ] اگر چنین کردید. [فرموده است، عمل کنید

مورد غبطه هر بیننده اى بوده و آنچـه کـه دوسـت مـى     ] مقامى که[و میان ] شما
او حاضر ] به حضور[  مى بیند؛ مگر آنکه رسول خدا ] در آن منزلت[دارد 
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پس از حضور رسول خدا [آنچه نزد خداوند است، بهتر و پاینده تر است و . شود
پس چشـمش  . ، بشارتى از طرف خداوند عز و جل به سراغ او مى آید] 

لقـاى  ] مفارقـت روح از بـدن و  [روشـن مـى شـود و    ] چیزهایى را مى بیند که[
  . »حضرت حق را دوست مى دارد

روایت یاد شده این حقیقت را بازگو مـى کنـد کـه بـا حضـور رسـول خـدا        
مرگ و بشارت آن به رحمت الهى، فرد متقى به مقام و منزلتى در هنگام   

مى رسد که مورد غبطه ى دیگران قرار مى گیـرد و در آن حالـت چیزهـایى را    
. مشاهده مى کند که لقاى حضرت حق را بر لقاى خود در دنیا ترجیح مـى دهـد  

) نهـاده  کسى که به اوامر و نواهى الهى گردن(به بیان دیگر، میان انسان پرهیزگار 
و مرتبت و جایگاه مورد غبطه قرار گرفته، یک قدم است که بـا حضـور رسـول    

و بشارت او در هنگام مرگ، این قدم نیز طى شده و شخص مؤمن،   اکرم 
  . مشمول رحمت الهى و آثار چشمگیر آن مى گردد

دق و فى تفسیر البرهان عن ابـن شـهر آشـوب عـن زریـق عـن الصـا       « -  2
هـو ان یبشـراه بالجنـۀ    : قال) لهم البشرى فى الحیوة الدنیا: (فى قوله تعالی  

در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب « ).151(»  عند الموت یعنى محمد او علیاً 
لهـم البشـرى فـى    (نقل شده است که در تفسیر آیه   از زریق از امام صادق 

دو فرد، پرهیزگار را هنگام مرگ به بهشـت بشـارت مـى    «: فرمود) نیاالحیوة الد
  . » و حضرت على   دهند، یعنى، حضرت محمد 

  : مى فرماید  امام صادق .3
جعلـت فـداك و مـا یـري؟     : قلت. ان الرجل اذا وقعت نفسه فى صدره رأي«
انـا رسـول االله   : فیقول له رسول االله وسلم  وآله عليه االله صلىیرى رسول االله : قال

انا علـى بـن ابـى طالـب     : فیقول  ثم یرى على بن ابى طالب : ابشر، ثم قال
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أیکون احد من الناس یرى هـذا  : قلت له: قال. الذى کنت تحب اما لأنفعنک الیوم
] شـخص محتضـر  ). [152(؛ »...اذا راى هذا ابدا مـات  : ثم یرجع الى الدنیا؟ قال

مشاهده مى ] چیزهایى را[رسید ] اش[روح به سینه ] در زمان مرگ[هنگامى که 
رسـول خـدا   : چه مـى بینیـد؟ فرمـود   ! فدایت شوم: گفتم:] راوى مى گوید. [کند
من رسـول خـدا هسـتم و    : را مى بینید، پس آن حضرت به او مى گوید  

را مـى    سپس على بن ابى طالـب  : آن گاه فرمود. همبشارت مى د] تو را[
من على ابن ابى طالب هستم کسى که تو : مى فرماید  بیند، پس امیرمؤمنان 

به : راوى مى گوید. [او را دوست مى داشتى، من امروز به نفع تو کار خواهم کرد
ببیند، پس از آن به دنیا ] این امور را[آیا کسى از مردم هست که : گفتم] حضرت
و دیگـر بـه   [هنگامى که این حقایق را دید، مى میرد : حضرت فرمود! بازگردد؟

  ]. این دنیا باز نمى گردد
م در تفسیر آیه ى شریفه ى سوره ى یونس، مبشران اصـلى   روایت دوم و سو

علاوه بر آنکـه مرحلـه ى   . مى داند  و امام على   را حضرت رسول 
امیدواریم و . بشارت، مرحله اى است که پس از آن بازگشتى به دنیا نخواهد بود

تـا   - و با این خواستن عمل را نیز همراه سازیم  - باید عاجزانه از خدا بخواهیم 
در زمــره ى پرهیزگــاران و مؤمنــانى باشــیم کــه در هنگــام مــرگ، رســولخدا  

ـران        على بن ابى طالب و ائمـه   و   بـه بالینشـان آمـده و ایـن مبشّ
  .رحمت و غفران الهى به میزبانى اشان آیند

  گفتار سیزدهم
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  فرشتگان رحمت 
ِ لا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ �زَْنوُنَ ( وِْ�َاءَ ا��

َ
ينَ آمَنُوا وَ �نوُا َ�ت�قُـونَ  •ألا إِن� أ ِ

ا��
ِ ذَ�ـِك هُـوَ الفَْـوْزُ  • ْ�يَا وَ � الآخِرَةِ لا َ�بـْدِيلَ لِِ�مـاتِ ا�� �هَُمُ الْ�َُ�ى � اْ�يََاةِ ا��

  ).153( )العَْظِيمُ 
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  موقف مرگ و فرشتگان رحمت
  

وسایط نزول رحمت الهى انـد   - چنان که گذشت  - از فرشتگان  )154(گروهى 
 - از جمله انسـان هـا    - موجودات این گروه، رحمت حضرت حق را به همه ى 

پیش تر سخن در خصوص ملائکه اى بود که رحمت خداوند متعال . مى رسانند
را از هنگام مرگ و پس از آن، براى انسان ها نازل کرده و با این نزول، خـوف  

  . ها را از میان بر مى دارند و مخاطرات را کنار مى زنند
البته او بسته به وضعیت افـراد   .است» ملک الموت«از جمله ملائکه رحمت، 

و اشخاص، در چهره هاى گوناگون ظاهرى مى شود؛ ولى در خصوص مؤمنـان  
حقیقى و پرهیزگاران، با چهره ى رحمت و سلم و گشـاده حاضـر مـى شـود و     
بدین طریق اولین آثار رحمت الهى و بشارت خداوند متعال را براى اهلش نشان 

  .مى دهد

    امیرمؤمنان مرگ انسان ها از دیدگاه  

گروهى مسـتحق رحمـت الهـى انـد،     : انسان ها در هنگام مرگ سه دسته اند
نه رحمت الهى به آنان مى (دسته اى مستحق عذاب الهى و برخى دیگر در ابهام 

در حدیث قابل تـدبرى، ایـن مسـأله را بـه       امیرمؤمنان ). رسد و نه عذاب
  : خوبى بیان فرموده است

مفسر عن احمد بن الحسن الحسینى عن الحسن بن على الناصرى عن ابیـه  لا«
صـف لنـا     قیـل لامیرالمـؤمنین   : قـال   عن ابى جعفر الجواد عن آبائه 

على الخبیر سقطتم، هو احد ثلاثۀ امور یرد علیه، اما بشـارة بنعـیم   : الموت، فقال
و اما تحزین و تهویل وامره مبهم لا تدرى مـن اى  الابد، و اما بشارة بعذاب الابد 
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ـا عـدونا المخـالف     الفرق هو، فاما ولینا المطیع لامرنا فهو المبشر بنعیم الابد و ام
علینا فهو المبشر بعذاب الابد و اما المبهم امره الذى لا یدرى ما حاله فهو المؤمن 

بر مبهماً مخوفا ثـم لـن   المسرف على نفسه لا یدرى ما یؤول الیه حاله، یا تیه الخ
یسویه االله عز وجل یا عدائنا لکن یخرجه من النار بشفاعتنا فـاعملوا و اطیعـوا و   
لا تتکلوا و لا تستضعروا عقوبۀ االله عز وجل فان مـن المسـرفین مـن لا تلحقـه     

از پـدران    امـام جـواد   « ).155(؛ »...شفاعتنا الا بعد عذاب ثلاثمائۀ الف سنۀ 
مرگ را بـراى  : عرض شد  به حضرت على : نقل فرموده است] مى اشگرا[

و در جـاى  [از آگـاه پرسـش کردیـد    : ما توصیف فرما؛ آن حضـرت پاسـخ داد  
مرگ به اعتبار اشخاص یکـى از سـه قسـم    :] سپس فرمود. شایسته فرود آمدید

و یـا   یا مژده و بشارت به نعمت ابدى است، یا اعلام عـذاب ابـدى اسـت   : است
ناشناخته و مبهم اسـت؛ نمـى دانـد از    ] مرده[اندوه و ناراحتى است و سرنوشت 

آیا در صف خوبان قرار مى گیرد و متنعم مـى شـود، یـا از    [کدامین گروه است 
کـه  ] گروه اول کسانى اند. گروه بدان به حساب مى آید و دچار عذاب مى گردد

نعمت هاى ابدى و جاودانه بشارت  به] و از این رو[دوستدار و مطیع امر ما بوده 
م افرادى اند که[داده مى شوند و  دشمن ما و مخالف اوامر ما بوده و به ] گروه دو

م که. [عذاب ابدى بشارت داده مى شوند امـرش مـبهم و نـامعلوم    ] اما گروه سو
است و سرنوشت خویش را نمى داند، مومنى است که بر نفس خـویش اسـراف   

و نمى داند حالش و سرانجامش به کجا بر مـى  ] شده است و مرتکب گناه[کرده 
؟ اخبار به صورت مـبهم و ترسـناك بـراى او    ]به سرنوشت خوبان یا بدان[گردد 

دشمنان ما را نخواهد کرد؛ لکـن  ] با او معامله[مى آید، سپس خداوند عز و جل 
 بـه [پس عمل و اطاعت کنید و . به سبب شفاعت ما او را از آتش خارج مى کند

تکیه نکنید و عقوبـت خداونـد عـز و جـل را کوچـک      ] خیالات واهى خودتان
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] و گنـاه نمـوده انـد   [نشمارید؛ زیرا از کسانى که به نفس خویش اسـراف کـرده   
] در[عـذاب  ] تحمـل [کسانى هستند که شفاعت ما به آنان نمى رسد؛ مگر بعد از 

  . »...سیصد هزار سال

  حضور معصومان در هنگام سکرات مرگ
  
ن کــه گذشــت بشــارت دهنــدگان بــه نعمــت ابــدى، حضــرت رســول چنــا
بـه اذن و   - و   و به تبع ایشان ائمه معصومین   ، حضرت على  

در روایات، به حاضر شدن روح مقدس حضـرت  . ملائکه رحمت اند - امر آنان 
در هنگام سکرات مرگ مؤمن، تصـریح شـده     و معصومان   رسول 
از این احادیث استفاده مى شود که در هنگام مرگ، نخست زبان بسته مى . است

شود، بعد گوش نمى شنود، سپس چشم نمى بینـد و در آخـر روح بـه سـینه و     
هنگـامى کـه روح بـه اواخـر سـینه و      . حلقوم رسیده و از بدن خارج مى گردد

سد، حجاب ها بر طرف شده و انسان ها چیزهایى را مى بینند و مى حلقوم مى ر
نه آنها را مى بیند و نه مى فهمنـد و  ) کسانى که در کنار اویند(شنوند که دیگران 
  . نه مى شنوند

و اهل بیـت و حضـور ملائکـه اى      در روایات به حضور رسول خدا 
ل و عزرائیل و انصـار آنهـا اشـاره صـریح شـده      چون جبرائیل، میکائیل، اسرافی

اینان نخست رو به به روى فرد مؤمن قرار مـى گیرنـد و از ایـن رو نظـر     . است
ت، ناگهان به صورت افقى به رو به رو مى افتـد و چشـمش شـاخص     شخص می

در این حالت صحبت ها ومکالمـه هـایى میـان شـخص مـؤمن و آن      . مى شود
گران نه متوجه آن مـى شـوند و نـه آنهـا را مـى      بزرگواران پیش مى آید که دی

جذبـه و اشـتیاقى بـراى او جهـت       با دیدن رسول خـدا و امامـان   . فهمند
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این اشتیاق فوق العاده و مخصوص اسـت  . پیوستن و الحاق به آنها پیش مى آید
ملک المـوت و اعـوان و   . و همین جذبه براى آسان شدن مرگ بسیار مفید است

او را نیز با چهره ى رحمت مى بیند که این نیـز در جـاى خـود، موجـب     انصار 
  . آرامش و ابتهاج او مى شود

ایـن مـؤمن از   ! اى رسـول خـدا  : عرض مى کند  در این حال امام على 
. کسانى است که محبت و ولایت ما را دارد؛ بنابراین من هـم او را دوسـت دارم  

این مؤمن از کسانى اسـت کـه علـى و    : به جبرئیل مى فرماید  رسول خدا 
جبرئیل همین عبارت را به . ذریه ى او را دوست دارد، من هم او را دوست دارم

سپس همگى با هم به ملک الموت و عزرائیل مى ...میکائیل و اسرافیل مى گوید
راى ولایـت  این از کسانى است که محمد و آل او را دوسـت داشـته و دا  : گویند

  . على و ذریه او است؛ از این رو با او با رفق و مدارا برخورد کن
سوگند به آن خدایى که شما را برگزید و در : ملک الموت در پاسخ مى گوید

را از میان جمیـع خلایـق بـه      مقام و منزلت عالى گرامى داشت و محمد 
ختصاص داد، من نسبت به او مهربان تـرم از  نبوت انتخاب فرموده و به رسالت ا

یک پدر مهربان و شفقت من درباره ى او بیشتر از شفقت یـک بـرادر شـفیق و    
  . دلسوز است

با بشارت هـا و   - در این مرحله ملک الموت و اعوان او با چهره ى، رحمت 
ت بر او ظاهر و با حرم - رفع بیم ها و اضطراب ها، و کنار زدن دلهره و ابهام ها 

این امور نیز مرگ و ورود به برزخ . مخصوص و لحن ویژه با او مواجه مى شوند
ملک الموت به محتضـر مـى   . را براى فرد مومن بسیار آسان و سهل مى گرداند

و اولاد او، دو چیـز بـه تـو      خداوند در مقابل این محبت تو به على : گوید
هر چه که مى ترسیدى و در بـیم و   نخست آنکه خداوند تو را از: عنایت فرمود
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هراس بودى، در امان قرار داد، دیگر آنکه خداوند به هر چه میل و آرزو و امید 
از سوى دیگر ملک الموت تمام دل بستگى هاى دنیـوى را از  . داشتى، نایل کرد

اگر فـرد  . وجود او پاك مى کند؛ به صورتى که همه ى آنها را فراموش مى نماید
ى عالى خودسازى و سلوك عملى برخودار باشد، ملک المـوت   مؤمن از درجه

در او تصرف وجودى و روحى مى کند؛ به طورى که مشتاق آن سو شده و حتى 
  . خویش را فراموش مى کند

چشمان خود را باز کن و ببین در : آن گاه ملک الموت به آن مؤمن مى گوید
و با کنار رفتن پـرده  مقابلت چیست؟ مؤمن دیدگان باطنى خویش را مى گشاید 

یعنــى رســول خــدا  - هــا و حجــاب هــا، بــه بهشــت و افــراد حاضــر در آن  
ملـک  . نگاه مـى کنـد   - و فرشتگان مقرب الهى   ، و ائمه طاهرین  

ن فرمـوده و ایـن     : الموت به او مى گوید اینجا جایى است که خدا براى تـو معـی
این مشاهدات بر اثـر تزکیـه و تطهیـر    . ان و همنشینان تو اندافراد حاضر، دوست

باطن است که براى اهلش در هنگام مرگ، پیش مى آید و با کنار رفتن پرده ها 
  . و حجاب ها، حقایق را دیده و به آنها اشتیاق زاید الوصفى پیدا مى کند

ى که به آنها آیا دوست دار: به مؤمن مى گوید  در این لحظات عزرائیل 
نه نـه  : بپیوندى و با آنان باشى یا دوست دارى به دنیا برگردي؟ مؤمن مى گوید

و بـا  (دوست ندارم، ابداً نمى خواهم به دنیا برگردم و دیگر حاجتى به دنیا ندارم 
  ). چشم و ابرو، اشاره مى کند که نه چنین میلى ندارم

حال سکرات مؤمن ندیده ایـد کـه    آیا شما در«: مى فرماید  امام صادق 
در لحظه ى آخر چشمان خویش را به سمت بالا باز مى کند و ابروى خویش را 

گفتن، » نه«یعنى این عمل مؤمن محتضر، حکایتگر همان  )156(به بالا مى اندازد؟ 
  . در پاسخ ملک الموت مبنى بر بازگشتن به دنیا است
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مرگ و ورود به برزخ مـؤمن  به هر روى آنچه از روایات در خصوص حالت 
همـه و   -   مبنى بر آمدن ملائکه رحمت و پیشوایان معصـوم   - مطرح شد 

همه ناظر به موقف سخت و سهمگین مرگ، تدفین و تکفـین، پرسـش و پاسـخ    
ا مهـم تـر از آن ملائکـه    . برزخى و ورود به عالم برزخ و بعد در عوالم برزخ ام

در   و ائمـه هـدى     ، على بن ابى طالب  رحمت و رسول اکرم 
قیامت و مواقف حشر به مدد مؤمن خواهند آمد و او را از نگرانى ها، دلهره هـا،  

  . و اضطراب ها و ترس ها بیرون خواهند آورد
ین مـؤمن  و حضور آنان بر بال  نزول ملائکه رحمت و پیشوایان معصوم 

، این نکته ى مهم را خاطر نشان مى سازد که مساله مرگ و بـرزخ،  ...محتضر و
! براى خوبان و مقربان نیز سخت است؛ چـه رسـد بـه افـراد عـادى و گنهکـار      

وى به عیـادتش رفـت و   . روزى یکى از اصحاب و دوستان سلمان مریض بود«
بـا  : کرد و فرمـود  سلمان خطاب به به ملک الموت. او را در حالت احتضار دید
بـا وى بـا مـدارا و    : ملک الموت در پاسخ گفت. این دوست ما با مدارا پیش بیا

اگر قرار بود در عالم دنیا بر کسـى ظـاهر   : آن گاه فرمود. رفق رفتار خواهم کرد
پس مسأله چنان دشـوار   )157(» !شوم و چهره ى مرا ببیند، بر شما ظاهر مى شدم

ارسى نیز براى دوست خود، از ملـک المـوت مـى    است که فردى مانند سلمان ف
  . خواهد که با رفق و مدارا مسأله مرگ و پس از آن را بر وى آسان گرداند

بار دیگر این نکته تأکید مى شود که آمدن ملائکه رحمت و پیشوایان معصوم 
صـرف  ...و بشارت دادن ها، سلام دادن ها، گفتار هاى آرام بخش آنان و   
ق و تکوین استجم بـا سـلام گفـتن    . له و گفتار نیست؛ بلکه با آنها عینیت، تحقّ

عالم سلام پیش مى آید؛ با بشارت دادن، بهشت و بهشت ها و نعمـت هـاى آن   
جلو مى آید؛ با گفتن اندوهگین مباشید، رفع حقیقى حـزن وانـدوه حاصـل مـى     



119 
 

بـا گفـتن آن هـا،     نباید این جملات را مانند عبارات خویش بدانیم که...گردد و
؛ »غصه نخـور «: ما به کسى مى گوییم! هیچ اثر و آثار تکوینى محقق نمى گردد

امـا  . ولى آیا با این گفتن ما، نگرانـى و نـاراحتى او برطـرف مـى شـود؟ خیـر      
، انـدوه از وجـود انسـان    »غصه نخورید«: فرشتگان رحمت همین که مى گویند

تکـوین و حقیقـت عینـى همـراه      رخت بر مى بندد و سخن ها و کلمات آنان با
  . است
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  فرشتگان رحمت  گفتار چهاردهم

  
ِ لا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ �زَْنوُنَ ( وِْ�َاءَ ا��

َ
لا إِن� أ

َ
ينَ آمَنُوا وَ �نوُا َ�ت�قُـونَ  •أ ِ

ا��
•  ْ� ِ ذَ�ـِك هُـوَ الفَْـوْزُ يَا وَ � الآخِ �هَُمُ الْ�َُ�ى � اْ�يََاةِ ا�� رَةِ لا َ�بـْدِيلَ لِِ�مَـاتِ ا��

  ).158( )العَْظِيمُ 
  وضعیت مؤمن گناهکار پس از مرگ

  
انسان ها در هنگـام    گذشت که بنابر روایتى از امیرمؤمنان  )159(پیش تر 

گروهى با بشارت به نعمت ابدى رو به رو مى شـوند، دسـته   : مرگ سه دسته اند
  . با اعلام عذاب ابدى و برخى نیز سرنوشتشان ناشناخته و مبهم است اى

م دشمنان اهل بیت  ل مطیع محض اوامر و نواهى معصومانند ودسته دو دسته او
م در عـین مـؤمن بـودن، گنـاه       و مخالف اوامر و نواهى آنان هستند و دسته سـو

  . کارند
م در هنگام مرگ ذره ذره اعمال، حرکات، اوص اف، نیات، تمـایلات  گروه سو

و اخلاقى را که کسب کرده اند، مى بینند؛ ولى بلا تکلیف بوده سرنوشتشان مبهم 
اینان به رغم مؤمن بودن، در زندگى دنیوى گناه کرده و به نفـس خـویش   ! است

ـى از     ! اسراف نموده اند در روایات و آیات، اسراف بر نفـس همـان گنـاه و تخطّ
ن هر چند مخالف محـض نبـوده انـد؛ ولـى مطیـع      اینا. اوامر و نواهى الهى است

ت خویش را ذبح نکرده اند و جنبه ى ملکى را بر جنبه  محض نیز نبوده و نفسانی
م سـازگارتر     . حیوانى برترى نداده اند به ظاهر وضعیت ما با ایـن دسـته ى سـو

از این رو ! است؛ چرا که مطیع محض نیستیم و در زندگى مرتکب گناه مى شویم
تضرعّ، توسل و مجاهدت بکوشیم خویش را از زمره ى این دسته خارج  باید با
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ل وارد شویم در این امر نیز نبایـد لحظـه اى غفلـت    . کرده و به زمره ى دسته او
کنیم یا آن را به تأخیر اندازیم، زیرا مرگ به سـرعت مـى آیـد و پیامـدهاى آن     

ه برزخ و بزرخ ها و لحظه اى که ازعمر مى گذرد، به ورود ب! بسیار سخت است
  . نزدیک تر مى شویم

این حقیقت را بیـاموزیم کـه مـا      باید از دعاهاى نقل شده از اهل بیت 
در دعـاى عرفـه اش     باید از سیدالشهدا . نیازمند به نیایش و تضرعّ هستیم

بـا آن همـه    -   بیاموزیم که چطور دعا کرده و چگونه بگرییم؟ امام حسین 
در قسمت هاى پایانى دعاى عرفه، با اشـک و آه و   - عظمت و مرتبت وجودى 

یا اسـمع السـامعین، یـا ابصـر     : با صداى بلند پروردگار خویش را صدا مى کرد
اى شنواترین شنوندگان «؛ » الناظرین، و یا اسرع الحاسبین، و یا ارحم الراحمین

ــرین  ــریع ت ــان، و اى س ــاترین بینای ــرین   و اى بین ــان ت ــابگران و اى مهرب حس
از تـو مـى   «؛ » ...اسئلک فکاك رقبتى مـن النـار   ...«: و مى فرمود. »!مهربانان

این دعاها کاملاً جدى است و به مـا مـى   . »خواهم از آتش دوزخ رهایى بخشی
  ... .آموزد که چگونه دعا کنیم و از خدا چه بخواهیم و

  شرایط نزول فرشتگان رحمت
  

ل نجـات باشـیم و فرشـتگان رحمـت و حضـرت رسـول       اگر بخـواهیم اه ـ 
در هنگام مرگ و پس از آن به یارى ما بیاینـد،    و امامان معصوم   

باید ورع را پیشـه ى  . باید پاك و پاکیزه باشیم و خویش را از رذایل تطهیر کنیم
  : مى فرماید   امام صادق...خویش سازیم و اهل عمل صالح باشیم و

والذى بعث محمدا بالنبوة و عمل روحه الى الجنۀ ما بـین احـدکم و بـین ان    «
یغتبط و یرى سروراً او تبین له الندامۀ و الحسرة الا ان یعاین ما قال االله عز وجل 
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و اتاه ملک الموت بقبض روحه فینادى ) عن الیمین و عن الشمال قعید(فى کتابه 
من جسده فاما المـؤمن فمـا یحسـن بخروجهـا و ذلـک قـول االله       روحه فتخرج 
ـیۀً       : (سبحانه و تعالی ْرض ۀً مـی اضر ـک بـى ر لَ ـى إِ ِجعـۀُ ار نَّ ئْطم ْالم ْا النَّفستُها أیی

ى جنَّتی ُخل ادى وادب ى ع ى فل خُ ذلک لمن کان ورعا مواسیاً لاخوانـه  : ثم قال) فاَد
: و ان کان غیر ورع و لا وصول لاخوانه قیل له] کثیر الاعطاء لهماى [وصولاً لهم 

ما منعک من الورع و المواساة لاخوانک؟ انت ممن انتحل المحبـۀ بلسـانه و لـم    
لقاهمـا    و امیرالمـؤمنین    یصدق ذلـک بفعـل و اذا لقـى رسـول االله     
من جـدع االله انفـه، قـال    : عین له؛ قال سدیرمعرضین، مقبطین فى وجهه، غیر شاف

  ).160(؛ »فهو ذاك:  ابوعبداالله 
قسم به کسى که حضرت محمد را به نبوت مبعوث داشت و روحـش را بـه   «

در آن [کـه غبطـه خـورده شـوید و     ] مرتبـه اي [میان شما و بین ! جنب رسانید
] میان شما و بـین مقـامى کـه   [را ببینید و یا ] و ابتهاج و شادمانی[سرور ] مرحله

و [پشیمانى و حسرت براى شما آشکار گردد فاصله اى نیست؛ مگر آنکه معاینه 
و مسأله براى هر دو گروه حلّ شود، گروهى به منزلتـى کـه مـورد    [بیاید ] مرگ

غبطه دیگران است و برخى به جایگاهى که جز ندامت چیز دیگرى نیست نایـل  
آن گـاه کـه دو فرشـته دریافـت     [« : تابش فرمودخداوند عز و جل در ک]. شوند
و ملک الموت براى قـبض روح   )161(» از راست و چپ، مراقب نشسته اند] کننده

مى آید؛ پس روحش را ندا مى کند و روح از جسدش خارج مى ] گروه[آن دو 
یعنى چون ملک الموت بـا چهـره   [پس چه نیکو است خروج روح مؤمن . گردد

مى شود، مؤمن سنگینى مـرگ را احسـاس نمـى کنـد و     ى رحمت بر او ظاهر 
کـه  [و این همان نداى خداوند سـبحان اسـت   ] روحش به آسانى قبض مى شود

خشنود و خدا پسند به سوى پروردگارت بـازگرد و  ! این نفس مطمئنه«:] فرمود
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این مقام و منزلت [ )162(» ...در میان بندگان من درآى، و در بهشت من داخل شو
بوده، نسبت به برادران دینى خویش » ورع«راى کسى است که داراى ب] و حالت

اگر بـا ورع نبـوده و بـه    ] ؛ولی[مواسات کرده و به مشکلات آنان رسیدگى کند 
چه چیزى تـو  : مشکلات برادران دینى خویش توجهى نکند، به او گفته مى شود

ى بودى کـه  را از ورع و مواسات نسبت به برادرانت باز داشت؟ تو از جمله کسان
در زبان دم مى زدي؛ ولى در عمل ایـن  ] خدا، رسول، مؤمنان و قرآن[از محبت 

ت را تصدیق نمى کردي؟ و   هنگامى که چنـین فـردى رسـول خـدا     !محب
را ملاقات کند؛ آن دو بزرگـوار از او روى برگردانیـده، چهـره      امیرمؤمنان 

راوى [سـدیر  . گرفته مـى شـود و او را شـفاعت نمـى کننـد     اشان نسبت به وى 
امـام صـادق   ! را به خاك مى مالـد؟ ] چنین افرادي[خداوند بینى : گفت] حدیث
  . »]بینى آنان در آن روز به خاك مالیده خواهد شد[بله، : فرمود  

از این حدیث گران سنگ به خوبى استفاده مى شود که نزول ملائکه رحمـت  
ن شدن مرگ و مدارا کردن ملک الموت و اعوان او، براى مؤمنى است کـه  وآسا

کوشش در .3مواسات با برادران دینی؛ .2با ورع بودن؛ .1: داراى سه شرط باشد
اگر این سه شرط نباشـد، عـلاوه بـر آنکـه     . رسیدگى به مشکلات برادران دینی

 وسلم  وآله عليه االله صلىفرشتگان رحمت مددکار آدمى نخواهند بود؛ رسول خدا 
نیز با غضب و روى گردانى و شفاعت نکردن، با او برخـورد    و امیرمؤمنان 

خواهند کرد و اثرات وضع و آثار زیانبار و جبـران ناپـذیر ایـن روى گردانـى،     
  .خارج از تصور و تصویر ما است
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  حقیقت ورع
بات را انجـام مـى   پرهیزگاران و متقیان، واج. مرحله بالاتر تقوا است» ورع«

دهند و گناهان و نواهى الهى را ترك مى کنند؛ ولى اهل ورع علاوه بر این، یک 
احتیاط و دقت بیشتر هم دارند؛ یعنى، از ترس اینکه مبـادا بـه حـرام و گنـاهى     

بـراى مثـال عـلاوه بـر     . بیفتند، از انجام دادن امور بسیارى خوددارى مى ورزند
که احتمال دارد او را به حـرام نزدیـک کنـد، مـى      اجتناب از مال حرام، از مالى

پرهیزند، مجاهدت و سلوك عملى بدون ورع، به جایى که باید برسـد، نخواهـد   
اجتهاد با ورع، روزه ى با ورع، نماز با ورع و ترك معاصى با ورع، آدمى ! رسید

اهل باطن و معنا و سـالکان حقیقـى بـا ایـن     . را به مدارج عالى نایل مى گرداند
اگـر مجاهـدت بـدون ورع    . یژگى به مراتب بالاتر و والاتر و برتر بار یافته اندو

باشد، سودى نخواهد داشت و بابى از ابواب سلوك باز نخواهد شد، آنچه خوبان 
مى فهمند، دانسته نخواهد شد و آنچه نیکان مى رسند، به دست نخواهـد آمـد و   

  : ه استاین حقیقتى است که در روایت زیر به آن اشاره شد
على بن ابراهیم، عن ابیه، على ابن ابى عمیـر، عـن ابـى المغـرا، عـن زیـد       «

قلت لـه،  : قال  الشحام، عن عمرو بن سعید بن هلال الثقفى، عن ابى عبداالله 
اوصـیک بتقـوى االله و   : انى لا القاك الا فى السنین فاخبرنى بشیء آخذبه، فقـال 

  .)163(»  ینفع اجتهاد لا ورع فیهالورع و الاجتهاد و اعلم انه لا
عمر بن سعید بن هلال ثقفى بر اساس روایتـى کـه علـى بـن ابـراهیم نقـل       «

من به جز چند سـال یـک بـار    : عرض کردم  به امام صادق : فرموده، گوید
آن حضـرت  . شما را ملاقات نمى کنم، به من چیزى بگویید که آن را داشته باشم

رش مى کنم به تقواى خدا و ورع و کوشش و بدان که کوششى تو را سفا: فرمود
  . »که در آن ورع نباشد، سود ندهد



125 
 

ما نیز باید از همه ى گناهان اجتناب کنیم و از جمله افـرادى باشـیم کـه بـه     
مراقب باشیم ! برخى از گناهان اهمیت نمى دهند و بعضى دیگر را ترك مى کنند

امحرم بپرهیزیم، از حسادت دورى جـوییم  تا هیچ گناهى را مرتکب نشویم، از ن
در این میان از گناهان قلبى غفلت نکنیم که قبل ...و از خودخواهى تهى شویم و
از جمله افرادى نباشیم که با گرفتارى دیگران . از ظاهر به باطن ما نظر مى شود

خوشحال و خرسند مى شوند و با موفقیت و کامیابى دوستان و نزدیکان، دلگیـر  
اگر چنین هسـتیم، بایـد بـه معالجـه ى خـویش      ! زده و رنجور مى گردندو غم 

بپردازیم که گناه قلبى خطرناك و خانمان براندازتر از گناهان غیر قلبى است؛ هر 
از . چند آن گناهان نیز در جاى خویش، آدمى را به ورطه ى هلاکت مى کشـاند 

  . تر از خود گناه است طرفى به توجیه گناه گرفتار نشویم که این کار بدتر و شوم

  کمک به برادران ایمانى
، باید به فکر مشکلات دیگران باشـد و بـه انـدازه ى    »ورع«مؤمن علاوه بر 

اگـر در میـان   . توان و وسعش، در رفع گرفتارى بـرادران دینـى خـود بکوشـد    
وابستگان، دوستان و همسایگان نیازمندى یافت، لحظه اى در کمک تردید نکند؛ 

لى داشته باشد، مورد اغواى شیطان قرار نگیرد که مدام وسوسه مـى  اگر تمکن ما
باید از خدا خواست که باب چنین توجیهاتى را ببندد که جز محرومیـت و  ...کند

خداونــد متعــال . خســران در دنیــا و آخــرت، نتیجــه دیگــرى نخواهــد داشــت
حـق و قسـمتى از امـوال خـویش     : پرهیزگاران را این گونه توصیف مى فرماید

راى محرومان و نیازمندان قرار مى دهند و آن را به اهلش رسانیده و این بخش ب
  : معین را از مال خویش خارج مى سازند



126 
 

�نـُوا َ�بـْلَ ذَ�ـِك  آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَ��هُمْ إِ��هُـمْ  •إِن� ا�مُْت�قَِ� � جَن�اتٍ وَ ُ�يوُنٍ (
 �َ غْفِرُونَ  •لِ مَـا يهْجَعُـونَ �نوُا قلَِيلاً مِنَ ا�ل�يْ  •�سِْ�ِ وَ �  •وَ بِالأسـحَارِ هُـمْ �سَـتَ

ائلِ وَ ا�مَْ حْرُومِ  ْ�وا�هِِمْ حَق� �لِس�
َ
  ).164( )أ

آنچه را پروردگارشان عطا فرموده  •پرهیزگاران در باغ ها و چشمه سارانند«
، زیـرا کـه آنهـا پـیش از ایـن نیکوکـار بودنـد، و از شـب انـدکى را          گیرنـد  مى
آمرزش مى طلبیدند و در اموالشان بـراى  ] از خدا[ابیدند و در سحرگاهان خو مى

ن[سائل و محروم حقى  بود]  معی« .  

  عواقب شوم کمک نکردن به برادران ایمانى
اگر دل نیازمندى به دلیل نیازش شکسته شود و در برابـر همسـر و فرزنـدان    

شـرمنده و   - به جهت عدم پاسخ گـویى بـه احتیاجـات اولیـه آنـان       - خویش 
چه فردى مسؤول ! سرافکنده باشد؛ چه کسى این شکستگى را باید جواب دهد؟

در روایات براى شخصى که تمکن مالى دارد، ولـى بـه دلیـل    ! شرمسارى است؟
وسوسه هاى شیطانى، انفاق نمى کند و به مشـکلات معیشـتى دیگـران تـوجهى     

  : ندارد؛ عواقب شومى مطرح شده است؛ به عنوان نمونه
  : فرمود  امام صادق  -  1
ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج الیه و هو یقدر علیه مـن عنـده او مـن    «

عند غیره اقامه االله یوم القیامۀ مسودا وجهه مرزقۀ عیناه مغلولـۀ یـداه الـى عنقـه     
  ).165(» هذا الخائن الذى خان االله و رسوله ثم یؤمر به الى النار: فیقال
که مؤمن دیگرى را از چیز خود یا دیگرى که قدرت بر آن دارد، هر مؤمنى «

منع کند و آن مؤمن نیز نیازمند آن چیز است؛ روز قیامت خداوند او را بـا روى  
: پس گفته شود. سیاه و چشم کبود و دست هاى بسته به گردن، روى پا نگه دارد
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رمان دهند سپس ف! این است آن خیانت کارى که به خدا و رسولش خیانت کرده
  . »که او را به دوزخ برند

  : مى فرماید  امام صادق  -  2
من حبس حق المؤمن اقامه االله عز وجل یوم القیامۀ خمسمائۀ عام ! یا یونس«

هذا الظـالم الـذى   : على رجلیه حتى یسیل عرقه او دمه و ینادى مناد من عنداالله
  ).166(» ؤمر به الى النارفیوبخ اربعین یوما ثم ی: حبس عن االله حقه قال

هر که حق مؤمنى را حبس کند، خداى عز و جـل در  ] بن ظبیان[اى یونس «
تردید از [روز قیامت پانصد سال او را روى دو پا نگه دارد تا عرقش یا خونش 

این است آن : جارى شود، و منادى از جانب خداوند ندا کند] راوى حدیث است
پس چهل روز سرزنش شـود،  ...س کرده استستمکارى که حق خدا را از او حب

  . »سپس فرمان داده شود اورا به دوزخ برند
  : فرموده است  امام صادق  -  3
یـا  : من کانت له دار فاحتاج مؤمن الى سکناها فمنعه ایاها قال االله عز و جل«

ملائکتى ابخل عبدى على عبدى بسکنى الدار الدنیا؟ و عزتى و جلالى لایسـکن  
   )167(» انى ابداجن
هر که خانه داشته باشد و مؤمنى بـه نشسـتن در آن نیازمنـد اسـت و از او     «

: خطاب مى کنـد ] به فرشتگانش[، خداى عز و جل ]یا دریغ کند[جلوگیرى کند 
بنده ى مؤمن به بنده ى دیگرم از نشستن در خانه ى دنیا بخل ! اى فرشتگان من

  . »هرگز ساکن بهشت من نگردد او! ورزید؛ به عزت و جلال خودم سوگند
من قصد الیـه رجـل   : یقول... سمعت ابا الحسن : عن على بن جعفر قال«

من اخوانه مستجیراً به فى بعض احواله فلم یجره بعد ان یقـدر علیـه فقـد قطـع     
  ).168(» ولایۀ االله تبارك و تعالی
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: شنیدم که مى فرمود  از حضرت موسى بن جعفر : على بن جعفر گوید«
آهنگ او کند تا به او، درباره ى برخى از گرفتـارى  ] دینى اش[هر که از برادران 

ولایـت    - با این که توانایى بر آن دارد  - هایش پناهنده شود و او پناهش ندهد 
  . »و دوستى خدا را از خود بریده است

ر هـر مـؤمنى   به هر حال باید به این حقیقت واقف شد که فرشتگان رحمت، ب
ــازل نمــى شــوند ملــک المــوت و اعــوان او از ســویى و حضــرت رســول  . ن

از سوى دیگر و ملائکه رحمت از جانب دیگـر،    و ائمه معصومین   
به یارى مؤمنى مى آیند که اهـل ورع بـوده، نسـبت بـه بـرادران ایمـانى خـود        

  . آنان رسیدگى کند مواسات داشته باشد و به مشکلات
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  فرشتگان رحمت  گفتار پانزدهم

  
وَ�ك عَنهَا مُبْعَدُونَ (

ُ
ينَ سبَقَت �هَُم مِن�ا اْ�سُ� أ ِ

لا �سَمَعُونَ حَسِ�سَـهَا  •اِن� ا��
ونَ  نفُسَهُمْ خاِ�ُ

َ
اهُمُ ا�مَْلا •وَ هُمْ � مَا اشتَهَت أ ئ�ةُ لا �زُُْ�هُمُ الفَْزَعُ الأ�ُ� وَ َ�تلَقَ�

ى كنتُمْ توُعَدُونَ  ِ
  ).169() هَذَا يوَْمُُ�مُ ا��

  

  قیام قیامت و فرشتگان رحمت
رحمت، وسایط فیض الهى انـد و رحمـت واسـعه ى خداونـد      )170(فرشتگان 

ایـن رحمـت   ! متعال را در تمامى شئون، مراحل و عوالم به اهلش مـى رسـانند  
متـى در همـه ى عـوالم    صرف لفظ و مفهوم نیست؛ بلکه هر خیر و خـوبى و نع 

چنان که گذشت گروهى از فرشـتگان  . هستى، ظهور و مظاهر رحمت حق است
رحمت، مأمورند تا رحمت الهى را از زمان مرگ به بعد به انسان هاى شایسته و 

در گفتارهاى پیشین در حـد اجمـال و اختصـار، در خصـوص     . سزاوار برسانند
طـالبى بـر اسـاس آیـات و     نزول فرشتگان رحمت در هنگام مـرگ و بـرزخ، م  

در این گفتار پایانى، به توضیخ فشرده ى مددرسانى فرشـتگان  . روایات بیان شد
رحمت از هنگام برپایى قیامت و مواقف و مراحل عالم حشر تا ورود به بهشـت  

  . و بهشت ها مى پردازیم
یکى از سخت ترین، دلهره آورترین و ترسناك تـرین مراحـل بـراى انسـان،     

. ا قیام قیامت است؛ همان موقفى که با نفخ صور اول آغاز مى شـود آغاز حشر ی
  : چنانکه خداوند متعال در قرآن این گونه بدان اشاره کرده است

مَاوَاتِ وَ مَن � الأرضِْ إلاِّ مَن شاءَ ( -  1 ورِ َ�فَزِعَ مَن � ا�س� وَ يوَْمَ ينُفَخُ � ا�ص�
 ُ   ).171( )...ا��
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یده شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمـین  و روزى که در صور دم
  . »است، به هراس افتد؛ مگر آن کس که خدا بخواهد

2  - ) ُ مَاوَاتِ وَ مَن � الأرضِْ إِلاّ مَن شاءَ ا�� ورِ فصََعِقَ مَن � ا�س� وَ نفُِخَ � ا�ص�
...( )172.(  
زمین است،  شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در و در صور دمیده مى«

  . »افتد؛ مگر کسى که خدا بخواهد بیهوش درمى
این آیات سختى و سهمگین بودن قیام قیامت و نفخ صور اول را بیان مى کند 
و به این حقیقت نیز اشاره دارد کـه تنهـا عـده اى از ایـن هـراس و وحشـت و       

وم این گروه بنابر آیات و روایات، پیـامبران و پیشـوایان معص ـ  . دهشت ایمن اند
هر چند در خصوص همـه ى پیـامبران یـا برخـى از آنـان،       )173(هستند؛   

  شیعیان علـى    در روایتى حضرت رسول . اختلاف نظر وجود دارد
را در قلمرو استثنا شدگان از نفخ صور اول تلقى فرموده است؛ ولى نبایـد فکـر   

هستیم و از این رو، وحشت قیام قیامـت بـراى مـا      لى کنیم که شیعه ى ع
بگـذارد؛ مـا     شیعه کسى است که قدم جاى قدم امیرمؤمنـان  !! وجود ندارد

مانند اصول کافى، فروع (اگر به کتاب هاى روایى . دوستدار اوییم، نه شیعه ى او
یعه را مطالعـه کنـیم،   مراجعه و خصایص ش ـ) کافى، بحارالانوار و خصال صدوق

بـه هـر   . اذعان خواهیم کرد که ما تنها دوستدار حضرت هستیم، نـه شـیعه ى او  
روى اول حشر و هنگام ورود به قیامـت و مواقـف پـس از آن، مراحـل بسـیار      

یاد ) بیم بزرگ(» خوف اکبر«ترسناکى است؛ چنان که امیرمؤمنان از آن، به روز 
  )174(. کرده است
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  شاهد قرآنى
فرشتگان رحمت، بـه امـر   ) مواقف حشر(این مرحله و مراحل پس از آن در 

نگرانـى و تهدیـدها را از     خداوند متعال نازل شده و ترس، و اندوه، و اضطراب،
میان برده و آرامش و ابتهاج را جایگزین آن مى سازند و نعمت هاى الهى را که 

یـات متعـددى   در تصور ما نمى گنجد، به اهلش مى رسانند در این خصـوص آ 
  : وجود دارد که به دلیل اختصار تنها به یک نمونه اشاره مى شود

وَ�ك عَنهَا مُبْعَدُونَ (
ُ
ينَ سبَقَت �هَُم مِن�ا اْ�سُ� أ ِ

لا �سَمَعُونَ حَسِ�سـهَا  •إِن� ا��
ونَ  نفُسُهُمْ خَاِ�ُ

َ
اهُمُ ا�مَْلائ�ةُ لا َ�زُُْ�هُمُ الفَْزَعُ الأ�ُ� وَ �َ  •وَ هُمْ � مَا اشتَهَت أ تلَقَ�

ى كنتُمْ توُعَدُونَ  ِ
  ).175( )هَذَا يوَْمُُ�مُ ا��

بـه دلیـل ایمـان و عمـل     [گمان کسانى که قبلاً از جانـب مـا بـه آنـان       بى«
. دور داشته خواهنـد شـد  ]  آتش[وعده ى نیکو داده شده است از آن ] صالحشان

. ایشان بخواهد، جاودانه انـد شنوند، و آنان در میان آنچه دل ه صداى آن را نمى
و [کننـد   کند و فرشتگان از آنها استقبال مى   دلهره ى بزرگ، آنان را غمگین نمى

  . »دادند این همان روزى است که به شما وعده مى :] گویند به آنان مى
این آیات بیانگر نزول ملائکه رحمت، براى مؤمنان در قیام قیامت است که با 

هى، دلهره و اندوه از آنان رخت بر مـى بنـدد و نعمـت    رسیدن حقیقت رحمت ال
هاى الهى، جایگزین آن مى شود؛ نعمت هایى که فطرت انسان به آن عشق دارد 

این نزول رحمت الهى، از آغاز قیامت تا ورود به بهشت ها . و آنها را مى خواهد
على الاتصال وجود دارد و در آنجا نیز باز گروه دیگـرى از فرشـتگان رحمـت    
نعمت هاى الهى را به بهشتیان مى رسانند و این رحمـت هـا انقطـاعى نخواهـد     

  .داشت
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  نزول فرشتگان رحمت در بهشت و بهشت ها
در خصوص نزول ملائکه رحمت در بهشت و بهشت ها آیات ذیل قابل تأمل 

  : و تدبر است
ك مِن رَ��ك ا�قْ� كَمَنْ هُ ( نزِلَ إَِ�ْ

ُ
مَا أ ��

َ
َ�مَن َ�عْلمَُ �

َ
و�ـُوا أ

ُ
رُ أ مَـا َ�تـَذَك� ْ�ـَ� إِ��

َ
وَ أ

ِ وَ لا ينَقُضونَ ا�مِْيثَاقَ  •الأْ�َابِ  ينَ يوُفوُنَ بعَِهْدِ ا�� ِ
ُ  •ا�� َ�ـرَ ا��

َ
ينَ يصَِلوُنَ مَا أ ِ

وَ ا��
شَ  ن يوُصَلَ وَ َ�ْ

َ
هُمْ وَ َ�افوُنَ سُوءَ الحْ ِسابِ بهِِ أ يـنَ صَـَ�ُوا ابتِْ  •وْنَ رَ�� ِ

غَـاءَ وجَْـهِ وَ ا��
اً وَ عَلاِ�يـَةً وَ يـَدْرءَُونَ باِلحْ َسَـنةَِ  ـا رَزَقنـاهُمْ ِ�� نفَقُـوا ِ�م�

َ
لاةَ وَ أ قَاُ�وا ا�ص�

َ
هِمْ وَ أ رَ��

ارِ  وَ�ك �َ ُمْ ُ�قْ� ا��
ُ
��ئةََ أ دْنٍ يـَدْخُلوُنهَا وَ مَـن صَـلحََ مِـنْ آبـَائهِِمْ وَ جَن�اتُ عَ  •ا�س�

زْوَاجِهِمْ وَ ذُ 
َ
��اتهِِمْ وَ ا�مَْلائَ�ةُ يدَْخُلوُنَ عَلَيهِم مِن ُ�� باَبٍ أ سلامٌ عَلـَيْ�م بمَِـا  •ر�

ارِ     ).176( )صَْ�ُ�مْ فَنِعْمَ ُ�قْ� ا��
داند آنچه از جانب پروردگـارت بـه تـو نـازل شـده،       پس، آیا کسى که مى «

کـه عبـرت    حقیقت دارد، مانند کسى است که کوردل است؟ تنها صاحبان دل اند
شکنند، و آنان که  را نمى ] او[گیرند؛ همانان که به پیمان خدا وفادارند و عهد  مى 

ترسـند   پیوندند و از پروردگارشان مى  آنچه را خدا به پیوستنش فرمان داده، مى 
و کسانى که براى طلب خشنودى پروردگارشـان،  . و از سختى حساب بیم دارند
شتند و آنچه روزیشان دادیم، نهان و آشکارا انفـاق  شکیبایى کردند و نماز برپا دا
سـراى  ] در[زدایند، ایشان راست فرجامى خـوش    کردند، و بدى را با نیکى مى

بهشت هاى عدن که آنان با پدران و همسران و فرزندان شان ]  همان. [باقى است
شوند، و فرشتگان از هر درى بر آنـان درمـى    که درست کارند در آن داخل مى 

صبر کردید ] در دنیا[آنچه ]  پاداش[درود بر شما بر «:] گویند و به آنان مى . [یندآ 
  . »!به راستى چه نیکوست فرجام آن سراى

خداوند در این آیات، صاحبان دل را؛ به بهشت و بهشت ها وعده داده است؛ 
بهشتى که فرشتگان رحمت از هر درى على الاتصال به اینها وارد مـى شـوند و   
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و در واقـع آنهـا را مشـمول    . گوناگون رحمت حق را به آنان مى رسانندمظاهر 
ایـن  . افاضات، ابتهاج ها، بهجت ها و نعمت هاى خداونـد متعـال مـى گرداننـد    

ملائکـه بـا   . تفضلات و رحمت ها، تکرارى نبوده و همه اش جدید و تازه است
امل حالشـان  القاى سلام بر صاحبان دل، آثار تکوینى، حقیقى و عینى الهى را ش
  . کرده و عنایات خاص او را در بهشت و بهشت ها به آنان مى رسانند

گروهى از ملائکه رحمت، وسایطى اند که از سوى خداوند متعال، از مهمانان 
او در بهشت و بهشت ها پذیرایى کرده و مأمور خـدمت گـذارى بـه مشـمولان     

بـالاتر و برتـر اسـت    البته کسانى که مقامشان از اصـحاب دل  . ضیافت الهى اند
؛ از آنجایى که مرتبت وجـودى  ) و ائمه معصومین   حضرت رسول (

شان از ملائکه بالاتر است، در بهشت و بهشت ها خداوند متعـال، میزبـان آنـان    
  .خواهد بود و در این میان واسطه اى وجود ندارد
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  ویژگى هاى اصحاب دل
دل چه کسانى اند و چه ویژگـى هـایى دارنـد کـه در بهشـت و      اما اصحاب 

ت، عنایـات   بهشت ها، فرشتگان رحمت بر آنان وارد شده و با القاى سلام و تحی
خاص الهى را به آنان مى رسانند؟ آیات یاد شـده خصـایص در خـور تـوجهى     

  : براى این گروه ذکر کرده اند
در عالم ذر و میثاق از مـا   وفادار به عهد خداوند متعال؛ همان عهدى که -  1

ت » بلی«گفته اند و ما  )177() الست بربکم! (گرفته اند گفته ایم؛ اعتراف براى ربوبی
گرفته اند و ما اعتراف کرده ایم؛ اعتراف براى نبوت و ولایـت گرفتـه انـد و مـا     
اعتراف کرده ایم و بر حقایق توحید، نبوت و ولایت اقرار گرفته اند و مـا اقـرار   

آن عالم قبل از آمـدن  . این عالم اکنون نیز هست و بعداً هم خواهد بود. ایم کرده
اگـر درسـت   . ما به این جا بوده و با بودن ما در این جا نیز هست و خواهد بود

بلى «قرار مى گیریم و مقام خود را آن جا » ذر«شویم و اصلاح گردیم، در عالم 
ر عهد و پیمانى که در آن عـالم  صاحبان دل، کسانى اند که ب. خواهیم دید» گوي

با خداوند متعال بسته اند، پایدار بوده و هم اکنون اعتراف قلبى و عملى نسبت به 
آن عهدها دارند و آن را نقض نمى کنند؛ بلکه مدام در مقام طاعـت و عبودیـت   

  . مى گویند» بلی«
پیوند دهنده ى آنچه خدا به پیوندش دستور داده است؛ صـاحبان دل بـه    -  2
اگر بـه پیونـد   . ر چه که خداوند به وصل و پیوندش دستور داده، عمل مى کننده

با ولایت امر فرموده، خود را به آن متصل مى کنند؛ اگـر بـه پیونـد بـا اقـوام و      
بستگان سفارش کرده، صله رحم را به جا مى آورند؛ اگر بـه پیونـد بـا والـدین     

به هر آنچه کـه  ...مى دارند و توصیه نموده، احترام و منزلت پدر و مادر را پاس 
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خدا دستور به پیوند داده، مى پیوندند و از آنچه که خداونـد متعـال دسـتور بـه     
  . انقطاع فرموده، منقطع مى گردند

گفتنى است این خصیصه و خصایص بعدى صاحبان دل، از باب ذکر عام بعد 
دل  از خاص است؛ زیرا نسبت به همه ى این خصایص در عالم ذر، از صـاحبان 

  . پیمان گرفته شده و آنان بر آن پیمان استوارند و آن را نقض نمى کنند
خشیت از خدا؛ یکى دیگر از ویژگى هاى صاحبان دل، وجـود خشـیت    -  3

در عین قرابـت و   - »خشیت«و » خوف«باید دانست که . از خداوند متعال است
حاکم مـى  حالت ترسى که در دل و بر آن . با هم فرق دارند - نزدیى مفهومشان 

شود و انسان را وادار مى کند که از منهیات بپرهیزد، خشیت است و اینکـه وادار  
از این رو ممکن است کسى خائف باشد؛ ولـى در دل خشـیت   . کرد، خوف است
براى مثال ممکن است شخصى به جهت ترس از جهنم، گناه نکنـد،  . نداشته باشد

نه ترسى که بـر دل و در دل   در اینجا عامل دورى از گناه، ترس از جهنم است؛
اما اگر ایـن  . از این رو این شخص خوف دارد؛ ولى خشیت ندارد. او حاکم باشد

فرد از معرفت بالایى برخوردار باشد و عامل دورى او از گناه، ترسى باشـد کـه   
، در این هنگام خشـیت هـم    - نه صرف ترس از جهنم  - بر دل و در دل هست 

حال که از امور ناشایست مى پرهیزند و از این جهت صاحبان دل، در عین . دارد
خوف دارند؛ ولى یک خشیت نیز دارند که از معرفت بر دقایق و اسرار بـر مـى   

َ�ـ (: بر همین اساس قرآن خشیت را به اهل علم نسبت داده است. آید مَا �ْ إِ��
َ مِنْ عِبـَادِهِ العُْلمََـاءُ  تـر برخوردارنـد ماننـد    اینـان از فهـم بـالاتر و بر    )178( )ا��

  . که بسیارى از ناله هایش از سر خشیت بود  امیرمؤمنان 
بیمناك از سختى حسابرسى در قیامت؛ صاحبان دل در عین مجاهـدت،   -  4

یکـى از مواقـف   (از سوء حساب و حسابرسى خداوند متعال در موقف حسـاب  
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نه خشیت  - رده است ک» خوف«در اینجا خداوند متعال تعبیر . مى ترسند) حشر
ولى با توجه به ویژگى هاى اصحاب دل، تـرس از سـوء حسـاب، ناشـى از      - 

بر اساس روایات نقل . خشیت آنان است که از معرفت بالا و والایشان مى باشد
از یـک سـو از   : اینـان از دو جهـت بیمنـاك انـد     )179(  شده از امام صادق 

ت خویش مـى ترسـند؛ از سـوى دیگـر از     حسابرسى گناهان، خطاها و تقصیرا
حسابرسى دقیق خداوند متعال نسبت به اعمال خیر و صالح خویش مى هراسند؛ 
زیرا هنگامى که علو جانب حضرت حق را نسبت بـه حقـایق مسـائل عبـودى     
حساب مى کنند، هیچ کدام از اعمال خیر و صالح خویش را بدون خلل و نقص 

، یک روزه بدون اشکال، یک عمل صـالح بـدون   یک نماز بدون ایراد. نمى بینند
نقصان و مبراّ از هر عیب پیدا نمى کنند؛ و از این رو در مقـام محاسـبه، از ایـن    

ایـن    حقیقت مى ترسند که اگر خداوند متعال خواسـت دقـت در حسـاب کنـد،    
اهل دل از این گونه حسابرسى نگران انـد و بـه همـین جهـت،     ! اعمال رد شود
  . ن فضل خداوند چنگ مى زنند تا کوتاهى و قصورات را ببخشایدهمواره به دام

شکیبا براى طلب خشـنودى پروردگـار؛ اهـل دل چـون وجـه االله را مـى       .5
البته صبر بـر  . خواهند، بر مصایب، سختى طاعات و ترك معصیت صبر مى کنند
  )180(. ترك معصیت، از دو صبر دیگر سخت تر و اجرش بیشتر است

  نماز؛  اقامه کننده ى -  6
  انفاق کننده در نهان و آشکار؛ . -  7
  : دفع کننده بدى به نیکی؛ این ویژگى امکان دارد به دو معنا باشد -  8
  اهل دل در برابر هر عمل بد، یک عمل خوب انجام مى دهند؛  -  1
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صاحبان دل در مسائل شخصى خود، هر برخـورد بـدى را بـا برخـورد      -  2
ن در مسـائل فـردى آزار و اذیـت    خوب پاسخ مى دهند و به هر کسى که به آنا

  . رساند، خوبى مى کنند
لاً و آخراً و ظاهراً و باطناً والحمدالله او  
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  فهرست آیات

  
  شماره ى آیه ـ شماره صفحه نام سوره متن آیه 

نۀًَ م َاس أمالنُّع م زِّلُ إذِْ یغَشِّیکُ    92  12و  11ــ  انفال نهْ و ینَ
ن  م م ه بارِ َلى أدوا ع د تَ ینَ ار 69 25ـمحمد إِنَّ الَّذ   
لائکۀَُ ظالمى ْالم م اه فَّ َینَ تو إِنَّ الَّذ  م نفسُهِ    138و  137 97نساء أَ

 ک ى أولئ ت لَهم منَّا الحسنَ م سبقَ اه فَّ َینَ تو 204، 101201- 103انبیا إِنَّ الَّذ   
م استقَاَموا ناَ اللَّه ثُ بینَ قاَلوُا ر 35 30- 32فصلت  إِنَّ الَّذ   
م استقَاَموا ناَ اللَّه ثُ بینَ قاَلوُا ر 164و  159 30- 32فصلت  إِنَّ الَّذ   

ینَ* إِنَّ المْتَّقینَ فى جنَّات و عیونٍ  ذ194 15 - 19ـ ذاریات  ...آخ   
ونَ  دخاَل نَّمهذاَبِ جینَ فى عِرم ج ْ152  74- 78ـ زخرف إنَّ الم   

ىء حفیظٌ  لى کلُِّ شَ ى عب 50 57هود إنَّ ر   
نَ المْحسنینَ م یب رِ ت اللَّه قَ مح95     56اعراف  إنَّ ر   

 اءَلم ْالع ه ادبنْ ع م ى اللَّه نَّما یخشَْ    209فاطر إِ
  شماره ى آیه ـ شماره صفحه  نام سوره تن آیه م

یمٍ  سولٍ کرَِ لُ رَلقَو نَّه    27 19 - 21تکویر  ذى قوُةٍ* إِ
ن ر ک می لَ نزلَِ إِ لمَ أنََّما أُ عن ی َفم ک أَ 205 19 - 24رعد ب   

 ملا ه و م یهِ لَ ع ف َلا خو اللَّه اءیل و لا إِنَّ أَ    187و  175 62- 64یونس أَ
ماوات و الارَضِ  رِ الس فَاط للَّه د َم28 1الح   

تَّقوُنَ  کانوُا ی نوُا و ینَ آم شرىَ* الَّذب م الْ َ168  63- 64یونس  له   
 بیِلِ اللَّه وا فى س د اهج وا و رُ اجه نوُا و ینَ آم 89   22- 20توبه   الَّذ   
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لائکَۀُ طیَبیِنَ یقوُلوُنَ  ْالم ماه فَّ َینَ تتَو 117   32  نحل   الَّذ   
 م نفسُهِ لائکَۀُ ظالمى أَ ْالم ماه فَّ َینَ تتَو 143 28 -  29 نحل  الَّذ   

لوُنَ الْ مینَ یح ونَ الَّذح بسی َله ونْ ح م رشْ و 128و  125  7  غافر   ع   
 شاءح کم باِلفَْ مرُ رَ و یأْ م الفْقَْ کُ دعطانُ ی 88و  85  268  ــ بقره  الشَّی   
تها و الَّت وینَ مح ُفَّى الأنفس َتوی 115ـ   42  ـ زمر  ى اللَّه   
نَّ  قهِ َن فو نَ م طَّرْ    127ـ   5 ــ شورى  تکاد السماوات یتفََ
رَ رُ الأم ب درشِْ ی ْلى الع ى عَاستو م    39  ــ  3 یونس   ثُ

وا السوءى  ساء ینَ أَ ۀَ الَّذب اق کانَ ع م    68ـ   10 ـ روم  ثُ
 لُّوه وه فغَُ لُّوه * خذُُ ص یمح َالج ُى )31(ثمف م    155   30- 3ــ ــ حاقه  ثُ

طى کُ ع بنَا الَّذى أَ ى ر ده م لقْهَ ثُ    74ــ  50ــ طه  لَّ شىء خَ
مونَ  رَ کْ م ادب21ـ   26 انبیا  ع   

لیَها تسعۀَ عشرَ  اب النَّارِ * علنَْا أصَح عا جم 153  30- 31ــ ـ مدثر ـ و   
تمَثَّلَ لَها بشراً  وحنَا فَ ا رهَلی سلنَْا إِ َ17   17 مریم   فأَر   

لِ و النَّهارِ  باِللَّی َونَ لهحب سی ک بر ندینَ ع 42   38فصلت   فاَلَّذ   
 ت لقَْ د لما خَ ن تسَج ک أَ َنعا مم یسل ب    37ـ   75  ص   قالَ یا إِ

 ُکم خوْنُ بنَاؤکُم و إِ کمُ و أَ ن کانَ آباؤُ    90ـ  24  توبه   قلُْ إِ
لى الْ ن یهدى إِ کم م کائ ن شرَُ لْ مقِّ قلُْ ه 75ـ   35  ـ یونس  ح   

 ُکم لَ بِ لکَ المْوت الَّذى وکِّ م م فَّاکُ َتو116   11  سجده   قلُْ ی   
ن رب رحیمٍ  لاً مَ162   58  ـ یس   قو   

 یه د یه و لُّه ض ی نَّه ه فَأَ ن توَلاّ م نَّه لیَه أَ ب ع ُ97و  93  4ـ  ــ حج  کت   
تَّقینَ  ْالم زىِ اللَّه ک یج ل اهم * کذََ فَّ َینَ تتَو 167   31- 32  نحل   الَّذ   

ع م نَّه جوبونَ کَلاَّ إِ ح َلم ئذم وی ِبهم 151ـ  15  مطففین   ن ر   
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لوُنَ  معی ه رِ َم بِأمه لِ و َباِلقْو َسبقِوُنه20ـ   27ـ  ــ انبیا  لا ی   
 ونَ اللَّهص ع21ـ   6ـ  تحریم    لا ی   

 هْلف نْ خَ م و هی دینِ ین ب م اتقِّبعم َ63، 61   11ــ  ــ رعد  له   
 بیِلِ اللَّهفى س مالَهوم ینَ ینفقوُنَ أَ ثلَُ الَّذ87ـ   261ـ بقره    م   

 م لیائهِ و لى أَ    93ـ   121ـ انعام   و إِنَّ الشیّاطینَ لیَوحونَ إِ
لى صراطَ مستقَیمٍ  ینَ آمنوُا إِ الَّذ ادلَه إِنَّ اللَّه 75و  73   54 حج  و   

َلح ُکم َلی إِنَّ ع ینَ وظ بیِنَ * افات راَماً کَ 103ـ  12- 10انفطار   ک   
حاً  لَ صالمع نَ و آم و ن تَاب م ل نِّى لغَفََّار    76   82ــ  طه   و إِ
کتَاب  ضع الْ و ا وهب بنِوُرِ ر ضالأر ت قَ شرَ    150ــ   69ـ  زمر  و أَ

 اللَّه اءیل و ونه أَ ن د وا م ینَ اتَّخذَُ الَّذ 50   6  شورى   و   
لى دارِ السلامِ  عوا إِ دی اللَّه 162ـ  25  ــ یونس  و   

ب ر یظٌ وفح ءَلى کلُِّ شى ع 50ـ   21ـ  سبأ   ک   
راً  مز م لى جهنَّ وا إِ رُ ینَ کفَ یقَ الَّذس 150ـ  71ـ  ـ زمر  و   
 م نَۀِ جهنَّ زَ ینَ فى النَّارِ لخَ قَالَ الَّذ 151   49 -  50غافر   و   
 َانهح بلدَاً س نُ و مقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّح 18و  13   26ـ  ــ انبیا  و   

ینَ  اطَاً شیو د کلُِّ نبَىٍ ع ناَ ل ک جعلْ ل    94   112ـ ـ انعام  وکذََ
وا المْلائکَۀُ و لوَ تَ ینَ کفرَُ فَّى الَّذ َتو142ـ   50ـ انفال  رىَ إذِْ ی   

ت ــ فصلت  لَ ص یاً لقَاَلوُا لوَ لا فُ معج رآْناً أَ اه قُ لنَْ عج َلو 79ــ  44  و   
ه ندنْ ع م ضِ والأر و اتاومن فى الس م َله 42  20و  19 انبیا   و   

 لوُم عم قاَمم َلاَّ له ما منَّا إِ 26  65و  64ــ صافات  و   
باً  َکذ لى اللَّه نِ افتْرىَ ع مم َنْ أَظلم م 140ـ   93  ـ انعام  و   

قِ ال ن یتَّ م رجَاً و قهْ * لَّه یجعل لَّه مخْ ْرز ی 86   3و  2  ـ طلاق و   
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 هسبح وَفه لى اللَّه لْ ع کَّ َتون ی م 87ـ   3ـ ــ طلاق  و   
 اتاومن فى الس قَ م عص    202ــ   68  ـ زمر و نفُخَ فى الصورِ فَ

 ُکم ی لَ لُ عس رْ ی و هادب قَ عَرُ فو اه    52و  49   61  انعام   وهو القَْ
 ُکم َلی لُ ع س رْ ی و ه ادب قَ عَرُ فو اه    117   62و  61انعام   و هو القَْ

الَّذ اللَّه ید زِ ی و دىا هو َتد 76ـ   76  مریم   ینَ اه   
ن فى السماوات ـ نمل  م ِزع م ینفَخُ فى الصورِ ففََ وی 202ـ   87  و   

کمُ  لوُنَ ینَ ی لوُا الَّذ ت ینَ آمنوُا قَ ا الَّذیه    91ـ   123  ــ توبه  یا أَ
 ُیکمل ه کم و أَ ُنفس ینَ آمنوُا قوُا أَ ا الَّذیه    147و  20   6  تحریم  یا أَ

 ت ینَ آمنوُا باِلقْوَلِ الثَّابِ الَّذ ت اللَّه ب    64ـ   27  ــ ابراهیم  یثَ
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  وشت ها پى ن
   27و  26، آیه )21(انبیاء -) 1( 
)2 (-72/5/29   
   48، ح191، ص  59بحارالانوار ، ج-) 3(
   1،ح171همان، ص -) 4(
   4، ح174همان، ص -) 5(
   17، آیه )19(مریم -) 6(
و لو شاهدتموه بـان یـزداد   «: امام حسن عسکرى نیز در قسمت دیگرى از روایت قبل فرمود-) 7(

و اگر با افزایش کیفـى در قـواى دیـدگانتان    «؛ »لقلتم لیس هذا ملکا بل هذا بشرفى قوى ابصارکم 
بحـار  . »آن ملک نیست بلکه انسان اسـت : توانستید ملائکه را مشاهده کنید، هر آینه خواهید گفت

  ]ك. [9و  8آیه ى /انعام : و نیز نگا. 1، ح 171، ص  59الانوار، ج
   26، آیه ى )21(انبیاء -) 8(
  ]ك. [مسأله در گفتارهاى بعدى روشن تر خواهد شد این-) 9(
   27، آیه ى )21(انبیاء -) 10(
  6، آیه ى )66(تحریم -) 11(
؛ ترجمـه و  71، ص 4، ج)اوائـل المقـالات  (مصنفات الشیخ المفید : براى اطلاع تفصیلى نگا-) 12(

؛ 315ص  ،56؛ بحـارالانوار، ج 164و  163، ص 18و ج  54-45، ص 16تفسیر نهـج البلاغـه، ج  
و  334، ص 19و ج  276و  275، ص 14؛ المیـزان، ج 92و 91، ص 1شرح ابن ابـى الحدیـد، ج  

  ] ك. [335
   26، آیه ى )21(انبیاء -) 13(
   6، آیه ى )19(تحریم -) 14(
خداونـد  «؛ » خلق االله المشیۀ بنفسها و خلق الاشیاء بالمشیۀ«: چنانکه در روایتى آمده است-) 15(

، ح 148، ص 11توحید صدوق، باب : »ى آفرید و سپس اشیاء را با آن خلق کردمشیت را به تنهای
  ] ك. [19

خداونـد  «؛ » ما خلق االله خلقا اکثر من الملائکۀ«: فرموده است  چنان که امام صادق -) 16(
و نیـز   18704، ح193، ص 9میـزان الحکمـۀ، ج   : »هیچ مخلوقى را بیشتر از ملائکه خلق نفرمود

  ] ك. [206، ص 2تفسیر قمى، ج: انگ
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   165و  164، آیه )37(صافات -) 17(
   21-19،آیات )81(تکویر -) 18(
   1، آیه ى )35(فاطر -) 19(
  نهج البلاغۀ، خطبه ى اول -) 20(
  ] ك. [»کیف یصف االله من یعجز عن صفۀ مخلوق مثله«: 112همان، خ-) 21(
   31و  30، آیه )41(فصلت -) 22(
)23 (-72/5/29   
  ] ك. [6، آیه ى )66(اشاره به تحریم -) 24(
  ] ك. [73، آیه ى )39(اشاره به زمر -) 25(
  ] ك. [103، آیه ى )21(اشاره به انبیاء -) 26(
مرحوم استاد فرد بزرگ و بزرگوارى بود، خدا ایشان را رحمت کند و ما را از انفاس قدسى -) 27(

ن رفتید، از آنجا که وى نزد خداوند متعال منزلـت دارد  اگر به مزار مبارك ایشا. اش بى بهره نسازد
آنجا محل نزول رحمت و دعا . حتماً حوائج خویش را مطرح کنید-چرا که او سلطنت فقر داشت -

  مستجاب تر و در واقع در مظان استجابت دعا است 
   75، آیه ى )38(ص -) 28(
  ] ك. [192رسائل توحیدى ، ص -) 29(
   26، ح184، ص 59 بحارالانوار، ج-) 30(
   3آیه ى  ،)10(یونس -) 31(
   2624-2614مثنوى، دفتر دوم، ابیات -) 32(
  نهج البلاغه، خطبه ى اول -) 33(
   20و  19، آیه ى )21(انبیاء -) 34(
   38، آیه ى )41(فصلت -) 35(
  ] ك). [با کمى تفاوت(، 109؛ نهج البلاغه، خ 6، ح176و  175، ص 59بحار الانوار، ج-) 36(
   61، آیه ى )6(انعام -) 37(
)38 (-72/6/5   
  ] ك. [فرازى از دعاى کمیل-) 39(
   21، آیه ى )34(سبأ -) 40(
   57، آیه ى )11(هود -) 41(
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   6، آیه ى )42(شوروى -) 42(
   61، آیه ى )6(انعام -) 43(
   25، ح184، ص 59بحارالانوار، ج -) 44(
   6، ح196همان، ص -) 45(
ور سخن ها گفته شده است؛ ولى حقیقت آن هنوز ناشناخته است؛ حتى نور حسـى  از آثار ن-) 46(

که پرتوى از آن نور فراحسى و حقیقى است براى بشر امروز مرموز، مهـم و پیچیـده اسـت و تنهـا     
  ظواهر و آثار آن را تا حدى مى شناسد 

  ] ك). [چاپ جدید(، 1، ح154-153، ص 4؛ ج)چاپ قدیم(، 423، ص 2اصول کافى، ج-) 47(
   11، آیه ي)13(رعد -) 48(
)49 (-72/7/12   
  همان -) 50(
   27، آیه ى )14(ابراهیم -) 51(
  ] ك. [64، ص 12المیزان، ج: به نقل از-) 52(
  ] ك. [65و  64همان، ص -) 53(
پرسش و پاسخ برزخى، به نحوى است که شخص را به شک و تردیدى مى انـدازد تـا هـر    -) 54(

بـراى  . (ت، بیرون کشیده شود و تمام ابعاد فکرى و باطنى او مشـخص شـود  چه در درون آدمى اس
  ] ك). [92- 85عروج روح، از همین قلم، ص : مطالعه بیشتر نگا

   10، آیه ى )30(روم -) 55(
   25، آیه ى )47(محمد -) 56(
  ] ك. [3آیه ) 63(منافقون : »ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون«-) 57(
ویـن نشـان جسـتن    / صبر و خاموشى جذوب رحمت اسـت : (و چه نیکو گفته است مولانا-) 58(

مثنوى، دفتر سوم، ابیـات  (آید از جانان جزاى انصتوا / انصتوا بپذیر تا بر جان تو/ نشان علت است
  ]) ك) [2726و  2725

   54، آیه ى )22(حج -) 59(
)60 (-72/7/25   
   50، آیه ى )20(طه -) 61(
   35، آیه ى )10(یونس -) 62(
   54، آیه ى )22(حج -) 63(
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   76، آیه ى )19(مریم -) 64(
   82، آیه ى )20(طه -) 65(
  ] ك). [چاپ جدید( 1، ح366، ص  3؛ و ج)چاپ قدیم( 266، ص  2اصول کافى، ج-) 66(
   18و  17، آیه ى )50(ق -) 67(
   22، آیه )58(مجادله -) 68(
). چاپ جدیـد ( 3، ح  369و  368، ص  3؛ و ج)چاپ قدیم ( 266ص ، 2اصول کافى، ج-) 69(
  ] ك[
این روح همان روح ایمان است که همراه یـک فرشـته   : معتقد بودند  علامه طباطبایى -) 70(

مى باشد و در برخى روایات گفته شده است که روح القـدس فرشـته اسـت و مـؤمن را تقویـت و      
دخلـت  : عن ابى خدیجـۀ قـال  «: خصوص این روح وارد شده استروایتى نیز در . هدایت مى کند

ان اللَّه تبارك و تعالى اید المؤمن بروح منه تحضره فى کل وقـت  : ؛ فقال لى على ابى الحسن 
یحسن فیه و یتقى، و تغیب عنه فى کل وقت یذنب فیه و یعتدى، فهى معه تهتز سرورا عنـد احسـانه   

: ابو خدیجه گوید«؛ »نحن نؤید الروح بالطاعۀ الله و العمل له: ثم قال... ائتهو تسیخ فى الثرى عند اس
مـؤمن را بـه   -) تبارك و تعالى -) خداى : رسیدم، به من فرمود  خدمت حضرت ابوالحسن 

وسیله روحى از جانب خود تایید کند و هر زمان که مؤمن نیکى کند و تقوى پیش گیـرد، آن روح  
پـس آن روح بـا   . و هر گاه گناه و تجاوز کند، آن روح در آن زمان غایب شود. است نزد او حاضر

مؤمن است و در زمان احسان و نیکى او از شادى به جنبش آید و هنگام بد رفتارى اش در زمـین  
آن روح را به وسیله اطاعت خدا و عمل براى او تاییـد مـى   ) اهل بیت(ما : سپس فرمود... فرو رود
  ) 1، ح369، ص  3ل کافى، جاصو: (»کنیم

   44، آیه ى )41(فصلت -) 71(
ـه   «اشاره به آیه ى -) 72( شـیۀِ اللَّ ـنْ خَ عاً مد ص رأَیتهَ خاَشعاً متَ لٍ لَ بلى ج رآنَ ع قُ لنْاَ هذاَ الْ ، »...لوَ أنَزَ

  ]ك. [21آیه ى ) 59(حشر 
   268، آیه ى )2(بقره -) 73(
  )سلام االله علیها(حضرت زهرا  مصادف با شهادت( 72/8/7-) 74(
   3و 2؛ آیه ى )65(طلاق -) 75(
   3همان، آیه ى -) 76(
   261، آیه ى )2(بقره -) 77(
   268همان، آیه ى -) 78(
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   404، ص  2المیزان، ج-) 79(
   22-20، آیات )9(توبه -) 80(
   24همان ، آیه ى -) 81(
   123همان، آیه ى -) 82(
  12و  11، آیه ى )8(انفال -) 83(
   4، آیه ى )22(حج -) 84(
   121، آیه ى )6(انعام -) 85(
   112همان ، آیه ى -) 86(
   56، آیه ى )7(اعراف -) 87(
  ] ك. [42، ح137، ص 6بحارالانوار، ج: نگا-) 88(
   4، آیه ى )22(حج -) 89(
   38، آیه ى )6(انعام -) 90(
   314، باب 56و  55، ص  3فتوحات مکیۀ، ج-) 91(
   12-10، آیات )82(فطار ان-) 92(
  )  مصادف با ولادت حضرت على ( 72/10/6-) 93(
  ] ك. [گفتار اول-) همین نوشتار : نگا-) 94(
، و تجسم عمـل  39 - 29مواقف حشر، از همین قلم، صص : براى فهم بهتر کتابت عمل نگا-) 95(

  ] ك. [73-46و شفاعت، از همین قلم، صص 
  ] ك. [34، ح328، ص 2، جتفسیر عیاشى-) 96(
   49، آیه ى )18(کهف -) 97(
  ] ك. [325، باب هفدهم، ص5بحارالانوار، ج : نگا-) 98(
  ] ك. [21و  5و  2، ح321و باب هفدهم، ص  8، ح 140همان، باب چهارم، ص : نگا-) 99(
  ]ك. [27نهج البلاغه، خطبه ى -) 100(
   42، آیه ى )39(زمر -) 101(
  ) مصادف با روز مبعث( 72/10/20-) 102(
   11، آیه ى )22(سجده -) 103(
  ] ك. [میکائیل، اسرافیل، عزرائیل و جبرئیل: این چهار فرشته عبادتند از-) 104(
   62و 61، آیه ى )6(انعام -) 105(
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   32، آیه ي)16(نحل -) 106(
  ] ك. [8، ح 143، ص 5، باب 6بحارالانوار، ج : نگا-) 107(
   53، ح264، ص 59همان، ج -) 108(
   7، آیه ى )40(غافر -) 109(
  ) مصادف با عید سعید فطر( 72/12/22-) 110(
و  84 - 78قیام قیامت، از همین قلـم، صـص   : براى مطالعه ى بیشتر در این خصوص نگا-) 111(

  ] ك. [123 - 87معاد یا بازگشت به سوى خدا، از همین قلم، ج اول، صص 
   5، آیه ى )42(شورى -) 112(
   7، آیه ى )40(غافر -) 113(
   44، ح190، ص 59بحارالانوار، ج -) 114(
   49، ح 191همان، ص -) 115(
   61، ح196همان، ص -) 116(
   97، آیه ى )4(نساء -) 117(
)118 (-73/1/8   
   97، آیه ى )4(نساء -) 119(
   109نهج البلاغۀ، خطبه -) 120(
   93، آیه ى )6(انعام -) 121(
   50آیه ى  ،)8(انفال -) 122(
   29و  28، آیه ى )16(نحل -) 123(
یـا کـریم العفـو سـتار     : (از این رو دست بر دعا برداشته و هم زبان با مولانا زمزمـه کنـیم  -) 124(

وانما جان را بهـر  / آنچه در کوى است ز اشیاء و آنچه هست/انتقام از ما مکش اندر ذنوب/ العیوب
مثنـوى، دفتـر   (شیر را مگمار بر مـا زیـن کمـین    /نگر سگى کردیم اى شیر آفری/حالت که هست 

  ]) ك). [1199 - 1197پنجم، ابیات 
   6، آیه )66(تحریم -) 125(
)126 (-73/1/23   
  همان -) 127(
   69، آیه )39(زمر -) 128(
   71همان، آیه -) 129(
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   50و  49، آیه )40(غافر -) 130(
   15، آیه )83(مطففین -) 131(
   78 - 74ى  ، آیه)43(زخرف -) 132(
  ] ك. [284، ص 24، باب 8بحارالانوار، ج : نگا-) 133(
   31و  30، آیه ى )74(مدثر -) 134(
   34-30، آیات )69(حاقه -) 135(
   32-30، آیات )41(فصلت -) 136(
)137 (-73/2/18   
  ] ك. [5، آیه ى )19(مریم -) 138(
  ] ك. [33همان، آیه ى -) 139(
   18، ح158 ، ص6بحارالانوار، ج-) 140(
   58، آیه ى )36(یس -) 141(
   25، آیه ى )10(یونس -) 142(
   19، ح159، ص 6بحارالانوار، ج-) 143(
   32-30، آیات )41(فصلت -) 144(
و انسان هاى کامل ومؤمنان مطمئن، ترس مثبـت    ناگفته نماند ترس امامان معصوم -) 145(

ت خداوند متعال است؛ نه مثل وحشـت مـا وابسـتگان بـه     و ارزشى است؛ زیرا خوف آنان از عظم
ى کرده و موجب هیبت همـراه بـه   . دنیاى مادي به بیان دیگر حضرت حق در قلب اولیاى الهى، تجلّ
ى عظمت و ادراك آن اسـت . شوق مى شود دل عاشـقان  . در حقیقت هیبت و بزرگى خوف، از تجلّ

 -که با مرگ سر فصلى از آن آغاز مى شود  -خداوند متعال، در هنگام ملاقات با حضرت دوست 
این خوف غیر از ترس هاى معمولى است کـه دیگـران از   . مى تپد و وحشتناك و ترسناك مى شود

قات مادى و دنیوى و نیـز ناآگـاهى و عـدم    . مرگ دارند ترس و اضطراب افراد عادى، به جعت تعلّ
ست؛ ولى ترس بزرگـانى چـون امـام    آشنایى با سنن و قوانین جدید عوالم پس از مرگ و قیامت ا

ى مقام حضرت احدیت در هنگام مرگ و پـس از آن اسـت   حسن مجتبى  از . ، به جهت تجلّ
  ] ك. [مطرح مى فرماید» هول المطلع«یکى از دلایل گریستن خود را   این رو امام حسن 

   22، ح159، ص 6بحارالانوار، ج-) 146(
طرابى که در حال تجلى مقام حضرت احـدیت در مقـام مـرگ و پـس از آن     دهشت و اض-) 147(

  ] ك. [براى اولیاء الهى و مقربان درگاه ربوبى دست مى دهد
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   32-31، آیات )16(نحل -) 148(
   64-63، آیات )10(یونس -) 149(
  . 8، ح153، ص 6بحارالانوار، ج-) 150(
  . 99، ص 10المیزان، ج: به نقل از-) 151(
  .همان -) 152(
  . 64-62، آیات )10(یونس -) 153(
  .ش 1372/2/22-) 154(
  . 9، ح154و  153، ص6بحارالانوار، ج-) 155(
بـه   -در این حال ندا کننده اى از درون عرش پروردگار بلند مرتبـه بـه او نـدا مـى کنـد      -) 156(

یـا  «:  - طورى که هم او مى شنود و هم تمام کسانى که در حضور برزخى او هسـتند مـى شـنوند   
ایتها النفس المطمئنۀ الى محمد و وصیته و الائمۀ من بعده ارجعى الى ربـک راضـیۀ بالایـۀ مرضـیۀ     

اى نفسـى کـه در   «؛ »بالثواب، فادخلى فى عبادى مع محمد و اهل بیته و ادخلى جنتى غیر مشـوبۀ 
 ـ  ه دسـت  برابر محبت و ولایت حضرت رسول و على و ائمه بعد از او آرام گرفتى و سـکونت دل ب

آورده؛ رجوع کن به پروردگارت در حالى که به ولایت راضى هستى و به افاضـه ى ثـواب، مـورد    
پس داخل شو در زمره ى بندگان خاص من محمد و اهل بیت او . پسند و اختیار خدا واقع شده اي

، 6بحـارالانوار، ج : نگـا . »و داخل شو در بهشت خالص بدون شائبه کدورت و نـاراحتى و رنجـی  
  ] ك. [163و  162صص

  ] ك. [40، ح167، ص6، باب6همان، ج: نگا-) 157(
   64-62، آیات )10(یونس -) 158(
  ) مصادف با عید سعید قربان( 73/3/1-) 159(
   21؛ ح188و  187، ص 6بحارالانوار، ج-) 160(
   17، آیه )50(ق -) 161(
   30-27، آیات )89(فجر -) 162(
   1، ح121، ص 3اصول کافى ، ج-) 163(
   19-) 15، آیات )51(ذاریات -) 164(
   1، ح73و  72، ص 4اصول کافى، ج-) 165(
   2، ح 73همان، ص -) 166(
   3، ح74و  73همان، ص -) 167(
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   4، ح74همان، ص -) 168(
   103-) 101، آیات )21(انبیاء -) 169(
  ) مصادف با ولادت امام هادى ( 73/3/5-) 170(
   87یه ، آ)27(نمل -) 171(
   68، آیه )39(زمر -) 172(
  ] ك. [37-32قیام قیامت، از همین قلم، صص : در این خصوص نگا-) 173(
نهج البلاغه، نامـه  : »... و انما هى نفسى اروضها بالتقوى لتأتى آمنۀ یوم الخوف الاکبر ... «-) 174(

  ] ك. [45ى 
   103 - 101، آیات )21(انبیاء -) 175(
   24 - 19یات ، آ)13(رعد -) 176(
  ] ك. [172، آیه ى )7(اعراف : اشاره به -) 177(
   28، آیه ى )35(فاطر -) 178(
  ] ك. [4-1، ح350، ص 11المیزان، ج: نگا-) 179(
  ] ك. [5همان، ح: نگا-) 180(
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